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صاحب امتیاز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد سپهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم سیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنیه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
کانال تلگرام: ۰٩۹۳۰۴۷۳۰۳۲۸۹‏ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزیون و تئاتر و اچاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب ازاد است. 
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۱ 4 ۰ 
الاعات کی مها رو ۳۷۱۷ 


اخیر | د کتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور که خوداز جوانان نخبه کشور به حساب 
می آ ید و یاد گار شهید گر انقدر امیر سرلشکر ستاری 
فر ماندهشهید نیر وی هوایی است. در بر نامه دورهمی 
همه ماهم بیاید. او که حالا دیگر چندان جوان هم به 
میا ورگ یه 
از اساسی‌ترین مشکلات فرهنگی ما اشاره داشت 
شد و سخن جدیدی به حساب نمی | ید امااز انجا 
که همواره مورد غفلت قرار گر فته تاکید دوباره 
ان می تواند چراغ راه توسعه کشوررا که کم فر وغ 

در صحبتهای د کتر ستاری به این نکته اشاره 
شده‌بود که مشکل اساسی کش ور ما اقتصاد نفتی 
است. اینکه نفت بفروشیم وبا پول آن کشور رااداره 
کنیم وبافروش آن‌زند گی کنیم.اینکه یک اداره 
دولتی پیدا کنیم در آن استخدام شویم وهدف و 
آرزوی ما استخدام در دستگاه دولتی باشد همه اینها 
اینکه مابه اهمیت ایجاد ارزش افز وده‌تجارت علم. 
فناوری وخلق ثر وت از طریق ابتکار ورشد علمی 
توجه نمی کنیم. اینکه شر کتهای دانش بنیان راجدی 
جوان ان مااعتماد به نفس ندارند و همواره به دنبال 
استخدام دریک شر کت یادر یک اداره‌دولتی 
۰ ساله می تواند خودش شر کتی راه‌اندازی کند که 
میلیاردها تومان در سال گر دش مالی داشته باشد 
وچند برابر یک مدير دولتی هم بتواند ثروت خلق 
کند اینها همه مشکلاتی است که در جامعه با ان 
روبروییم.اگر به آن توجه نکنیم همچنان باید به خام 
فروشی روی بیاوریم... 

این حرفهای معاون رئیس‌جمه ور حرفهای 
درستی هستند. اما آنچه که مهم است اینکه وقتی 
می توان چنین ساز و کاری رادر کشور به مر حله عمل و 
بیفتد. به چند نمونه از این اتفاقات اشاره می کنیم: 

یک:دولت در همه جیز دخالت نکند و مثل همه 
کشورهای توسعه یافته یا در حال پیشر فت دست 
اقتصادی نظارت داشته باشد. 


دو: همه دست از سر نفت ودر آمدهای نفتی | 


پر دار یم واز آن‌انتظار ناش نه باشتيم تابرآیمان پول 
بیاورد. مر دم هم انتظار نداشته باشند چون نفت دار ند 
بايد در خانه بنشینند و به حسابشان پول واریز شود. 

سه:تمامی منافذ و راههای کسب ثروت از طریق 
نامشروع راببنديم. کسی به خاطر آنکه با فلان مقام 
نسبت فامیلی دارد یستی راباحقوق ودر | مد بالا 
اشغال نکند و تمامی پستهای مدیریتی بر اساس 
شایستگی ولیاقت باشد. 

چهار .هر مسئولی هزین ه حرفهاو اقداماتش را 
بیردازد. شمااگر در یک شر کت خصوصی با اصلاً در 
مغازه خودتان اشتباهی بکنید. یک معامله غلط انجام 
دهید یا زرنگ نباشید ويا تعقل و تدبر به خرج ندهید. 
خسارت می پر دازید. یعنی مستقیما نتیجه عملکرد 
خود راحس می کنید و تاوانش رامی‌بر دازید امادر 
مدیریت‌های کش وراصولآچنین چیزی معناندارد 
چون پول نفت است شمااگر سوء‌مدیریت هم داشته 
باشید میلیاردهاتومان ب_امیلیون هادلار هم به یک 
شر کت لطمه بزنید. نهایت اینکه پستتان راعوض 
می کنند. نتیجه سوءعملکر د خود رآنمی‌بینید. مواخذه 
نمی شوید آمادر بخش خصوصی اینطور نیست. هر 
بار که زمین بخورید. هوشیارانه تر عمل می کنید تا 
در مرحله بعد باپختگی بیشتر دچار ضرر نشوید و 
مرتب تجربه می‌آندوزید. همین باعث می‌ شود که 
رشد کنید. این هم باز از بلایای اقتصاد نفتی اسست 
ی اس او و رت هن 
بدون پرداخت هزینه های بر جای مانده اتفاق بیفتد. 

پنج:فضای کسب و کار راز هر گونه فساد ورانت 
دور کنیم.برایمان فرقی نکند فلان‌ش رکت مال چه 
کسی است یاس هامدارانش چه‌نهاد گر دن کلفتی 
هستند وجه منافعی دست جه گر وههایی است.در 
این صورت همه در شرایط یکسان بدون هیچ امتیاز 
داس صر ا را ای گرا ان را دادولا 
وهوشمندی خویش در بازار حضور دار ند واز هیچ 
تبعیضی هم رنج نمی‌بر ند. 

شش :فضای کسب و کار و اقتصاد و تجارت را 
ماس وی روت راتکه ی سنمیز 
جناحی آن رابه هر سمت وسویی که می‌خواهد هدایت 
کند. در اینصورت همه یاد می گیریم که تنها از طریق 
کار و تلاش است که می‌توان به ثروت و در امدی 
رسید وراهی‌جز کار.تلاش.خلاقیت.ابتکار پیشرفت 
علمی و تکنیکی واستفاده از عقل وهوش برای دستیابی 
به توسعه وجود نداردو... 
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نامه‌های بی‌واسطه 


سے 


م‌ و 
بای ذن, فتلت 
به کدامین گناه کشته شدند ؟! 

سال گذشته(۱۳۹۴) بیش از ۴۶۰ نفر از حجاج 
بی گناه کشورمان در کشور عربستان سعودی در حین 
انجام مناسک حج به علت بی کفایتی و سهل انگاری 
اشکار (که سهوی‌بودن ان در پرده‌ابهام است) جان 
خود رابه دردناک ترین شکل ممکن از دست دادند. این 
جنایت علی الظاهر سهوی اولین جنایتی نبود که منجر 
به خاک و خون کشیده شدن حجاج ایرانی از سوی رژیم 
سفاک سعودی گر دید. در سال ۱۳۶۶ عده کثیری‌از 
حجاج زن و مرد ایرانی رادر روز راهپیمایی برائت از 
مش کین علنا به‌ر گباربستند وباعث کشته ومجروح 
ومفقود شدن تعدادی کی ری از حجاج مظلوم ایرانی 
شدندالبته تعر ض ماموران فر ود گاه کشور مزدور 
سعودی به دو جوان ایرانی راباید به این جنایات اضافه 
نمود. همانگونه که همگان مستحضرند در هیچ یک از 
این جنایات و فجایع مسئولان و مقامات وابسته کشور 
عربستان به هیچ عنوان خطای خ ود رانپذیر فته وبه 
گناه خود معترف نشدند و هر گز راضی به عذر خواهی 
وپوزش از دولت وملت ایران نگر دیدند ووقیحانه‌تر 
اینکه حتی امسال از پذیرفتن حجاج ایرانی در موسم 
حح به کشورشان خودداری کردند. در این بین و یس 
ازهسه‌این‌جنایات ازذی‌الحجه‌ سال ۱۴۰۹ هجری 
قمری(۱۳۶۶)تابه ذی الحجه ۳۷ ۱۴.هجری قمری 
(۱۳۹۴) در هر دو مورد مقامات کشورمان با دادن جند 
بیانیه تند و تیز و محکوم نمودن عمال کثیف سعودی 
که منتج به هیچ نتیجه‌ای نگر دید همه چیز به دست 
فراموشی سپرده‌شد والبته هر از گاهی صداو سیما 
مستندی از فجایع و وحشیگری‌های آل سعود نشان داده 
و انهارامحکوم می‌نماید! ایا باید بپذیریم که این همه 
توان و تلاش مادر مقابله با این مزدوران و جنایتهای 
آنهاست؟ آیا این پرونده راباید مختومه تلقی کنیم؟ و 
ا اکر ناین فاد اسان امان همی خرا مد ار 
واجبات دین مبین اسلام را به جای اورند پایمال نشد؟ 
چگونه باید بپذ یریم که کشورناتوان عربستان سعودی 
که دست نشانده‌ای بیش نیست هر از گاهی به هر نحوی 
که خواست به جان و مال و ناموس ماتعرض کند و خون 
عزیزان هموطنمان را بریزد و هیچ تاوانی پس ندهد ؟! 

بن ده در مسائل سیاسی خبره نبوده و نیستم 
اد دران مود ها طالب ها د ات 
ایرانی رااز برخورد ا 
بازمی‌دارداما آیااین سکوت وعدم بر خورد جدی‌تر 
اا دوا وسا دارا ا ای 
دندان شکن تر لازم نیست؟ 


محمدرضاصفری 


شماره و یژه هفتادو پنجمین سال انتشار مجله اطلاعات هفتگی .قد یمی ترین نشر به‌هفتگی ایران. با مطالب متفاوت 


درس ریاضی» درسی برای زند کی؛ 
بچه کهبودیم وقتی در کلاس‌ریاضیات با 
مسأله‌های ریز ودرشت جمع و تفریق. جدول ضرب 
و.۰.روبرومی شدیم.می گفتیم که این مسأله‌هاو 
دردسرها به چه دردی می خورد!؟ تازه در پایه‌ها و 
سطوح بالاتر صورت مس‌أله‌های جدید تر. سخت‌تر 
و پیچیده‌تر پیش چشم خود می‌دیدیم! آما درنهاٍیت 
فهمیدیم که زحمت مابرای‌حل آن مسائل,برای 
هدف تنویر آندیشهویاد گیری‌ورشد و تعالی مابود! 
زند گی مانیز شبیه آن درسهای ریاضی می‌ماند که 
دی دعس وا د مف اوا 
بردباری وارادهو تلاش حلش کرد و تحمل وحل 
ان فسا ل :ا ت ات کا گس کند 
تواناییه ای ماارتقا یابد!و برخلاف آن‌ایده‌مذموم. 
هال و گلا ت سرراه ر د کے کناره کتاهان تست 
ره ان سر راف کک ما کرد هیور 
وجود ماشکوفاشود و به موفقیت و سعادت و هدف 
زنل کے ز شا دنت ارت 
۰ ۳ صفرمدانلوگردی-بالسر 
تر ک عادت مو حب مر ض است؟! 
خری‌واشتری دور از آبادی آزادانه باهم زند گی 
می کر دند. نیمه شبی در حال چریدن علف. حواسشان 
نبود که ناگهان وارد آبادی انسانها شدند .شتر چون 
متوجه خطر شد رو به خر کرد و گفت :ای خر خواهش 
می کنم سکوت کن تااز معر که دور شویم تامبادا 
اباب تعحضورمان ی سردد خر کے ااا درست 
همین ساعت. عادت نعره سر دادن من است.شتر 
التماس کرد که سکوت کندتامبادا به دست انسانها 
بیفتند .خر گفت:متأسفم دوست عزیزا من عادت 
دارم همین ساعت نعره کنم و خودت می‌دانی تر ک 
عادت موجب مر ض است و هلا کت جان ...یس خر 
مارا عرهای دل کر اتی سر داد ارقا ریات 
در آن موقع از آن آبادی می گذشت. متوجه حضور 
آنان شد وهر دو را گر فتند ودر صف چارپایان بار کش 
گذاشتند .صبح روز بعد در مسیر راه آبی عمیق پیش 
آمد که عبوراز آن برای خر میشر نبود.پس خر را 
بر شتر نشانیده‌وشتر رابه اب راندند. چون شتر به 
قسمت عمیق آب رسید. شروع به پایکوبی کرد .خر 
گفت :ای شتر چه می کنی؟ نکن رفیق و گرنه می‌افتم و 
غرق می‌شوم.شتر گفت :خر جان» من عادت دارم در 
اب برقصم. تر ک عادت هم موجب مرض و هلا کت 
است.خر بیچاره هرچه التماس کرد اما شستر وقعی 
ننهاد و گفت:چنانکه دیشب نوبت آواز بهنگام خر بود. 
امروز زمان رقص ناساز اشتر است... شتر با جنبشی 
دیگر خر رااز یشت بینداخت ودر اب غرق کرد و 
بعدبا خود گفت :رفاقت با خر نادان. عاقبتی غیر از این 
نخواهد داشت. هم خود را هلاک کرد و هم مرابه بند 


* ۱ ۳ + 
کشید فرستنده:بیتا تبریزی -تبریز 


نامه به سردبیر 


تر را ساسا ی رای 
ایام پربر کت نیمه ذی‌الحجه که با عید سعید قربان 
اغازوبه عید سعید غدیر خم پیون د می‌ خورد وبا 
آر زوی‌سعادت و سلامت برای همه شماخوانند گان 
خوب مجله و با این درخواست همیشکی که نامه‌ها و 
ایمیل‌هاو تلگرامهای خود راباذ کر نام.نشانی وشماره 
تلفن برایمان ارسال کنید. 


3 Ê ود‎ 


< زهرا مترجمی - فارس 

باتوجه به اينکه از فضای تلگر ام نیز استفاده 
می کنید دیگر نباید مشکل ار تباطی وجود داشته 
باشد واز این طریق می‌توانید باهزینه کم باما 
ارتباط داشته باشید. گرچه نوشتن نامه پست 
کردن آن و باز کردن نامه‌های خوانند گان همه 
لذتی نوستالژیک به‌همراه‌دارداماب-اتوجه‌به 
افزایش هزینه‌های پستی به شماحق می‌دهیم گر 
رغبت چندانی برای ار تباط پستی نداشته باشید.اما 
راههای دیگری هم هست. سر افر از باشید. 

+ محمدرضاصفری 

نمابر شما خواننده خوب مجله به دستم رسید. 
بهترمی‌بودوقتی خودتآن رامعرفی می کر دید 
نشأنی, تلفن و شهر محل سکونتتان رانیز در کنار 
TT gy‏ 
CCT‏ ار 
آن راملاحظه می کنید. ضمناً مقاله دیگری هم 
تحت عنوان «چه کسی مسئول است» به دستم 
رسیده که ان رادر نوبت چاپ قرار داده‌ام. از لطف 
شمامتشکرم و در انتظار مطالب دیگری از شما 
می‌مانم. سر افر از باشید. 

+ مسعود ذوالفقاری - قائتمشهر 

عکسهای شمابه دستم رسید. بر خی از این 
عکسها از کیفیت خیلی خوبی بر خوردار نیستند اما 
بااین همه از تلاش شماسپاسگز ارم و سعی می کنیم 
»نا ارساو ارسل اسس صم ما 
همانطور که می‌دانید شما می‌توانید عکسهایتان 
رابرایم ان ایمیل کنید تادر هزینه‌ها صر فه جویی 
شود. می‌دانم که برای چاپ این عکسها و همینطور 
ارسال انها متحمل هزینه‌هایی شدید که دوست 
نداریم چنین هزینه‌هایی به خوانند گان عزیز 
تحمیل شود.البته همین تلاش شماب رای تهیه 
گزارش وارسال عکس و تعصب شما به مجله برای 
ماموجب خر سندی و شایسته قدرشناسی است. 
برای‌شما خواننده فعال مجله رزوی موفقیت دارم 
و در انتظار مطالب دیگری از شما می‌مانم. 


و تکرارنشدنی. بادداشت‌هابی از همکاران ار جمند دهه های مختلف و گزیده‌ای از مطالب شماره های گذ شته در صد صفحه و به بهای دو هزار 
تومان. چهارشنبه ۲۱ شهر یور (هفته آینده) تقد بم شما خوانند گان ار حمند خواهد شد. از همین حالابه فکر تهیه ان باشید. 


SETS @‏ و تجگ و 1 
۴ ِ 2 ِ ۶ لور ۹۵ الاعات اش 


۰ ع _ _ _ جح 


م ۰ 


باریکتر از مو 


سمیه داوودبیگی سے 


beigi_somayeh@yahoo.com 

5 بر رک علمسبا بدنی 

کشتی گیری, قهرمان قهرمانان کشتی بود و ۰ ۳۶رمز پیروزی در 
کشتی بر حریف رامی‌دانست وهر روز بابه کار بر دن یکی از آن رموز. 
کشتی می‌گرفت. او به یکی از جوانان علاقه‌مند بود. و ۲۵۹ رمز پیروزی 
در کشتی گیری رابه او یاد داد.ولی یک رمز رابه او نیاموخت ودر آموختن 
آن رمز,امروز وفردا کرد.جوان دست پرور ده‌استاد. به خاطر جوانی و 
زور بازو در فن کشتی گیری سر آمد کشتی گیران شد. حتی یک روز در 
حضور پادشاه آن روز گار ادعا کرد: "من از استاد. توانمندترم. برتری 
استاد بر من از روی بز ر گی و حق تربیتی است که بر من دار د. و گر نه از 
نظر نیرو از او کمتر نیستم و در فن کشتی گیری با او برابرم. 

این سخن بر پادشاه, گران آمد که شاگردی ادعای هماوردی با 
استادش می کند. به او فر مان داد تادر میدان وسیع بااستادش کشتی 
بگیرند. 

ار کان دولت واعیان و شخصیتها و سایر تماشاجیان حاضر شدند. 
شاگرد و استاد باهم کشتی گرفتند. شاگرد جوان مانند پیل مست بر سر 
استاد فر ود آمد و آسیبی سخت به او زد که اگر بر کوه‌استوار می‌زد. ان را 
ريشه کن می کر د.استاد دید آن جوان از نظر نیرو بر اوبر تری دارد.همان 
رمزی را که به شاگر دش نیاموخته بود.به کار بردو E‏ 
چیره شد که اورااز زمین جدا کرد وبر بالای سرش برد و بر زمین فرو 
کوفت. و جوان نتوانست این ضر به فنی را از خود دفع کند. 

فر باد شور و شوق از طر فداران استاد بر خاست. شاه دستور داد جایزه 
کلانی به استاد دادند وشاگر د راسرزنش کرد که: چرابااستاد خود 
ادعای ر قابت کردی و نتوانستی از عهده آن ۳ 

شاگر د گفت: ای شاه! استاد در میدان کشتی, به خاطر زورمندی بر 
من چیره نشد بلکه او به خاطر علم و رمزی که آن را به من نیاموخته بود 
ودر همه عمر آن رااز من دریغ داشت.,بر من چیرهشد.اوبازور علم بر 
من غالب شد نه با زور تن." 

پادشاه گفت: به خاطر همین هوشمندان زیر ک گفته اند: دوست 
راجندان قوت‌نده که‌اگر دشمنی کند.توانایی آن‌راداشته‌باشد آیا 
نشنیده‌ای سخن آن استادی را که شاگر د دست یر وده‌اش. جفاوبی‌مهری 
دید. به او گفت: 

یا وفا خود نبود در عالم 

یا مگر کس در این زمانه نکرد 
کس نیاموخت علم تیر از من 


که مرا عاقبت نشانه نکرد 


# 
4 


اطلاعات WML‏ 
تا | ۰ ۰ 


أِ 


| فرش ۲ 


مردی‌سگی داشت که در حال مر دن بود.او در میان راه‌نشسته بود وبرای‌سگ 
خود گریه می کرد. گدایی از آنجا می گذشت. از مرد پرسید: چرا گریه می کنی؟ مرد 
گفت:این سگ وفادار من. پیش چشمم جان می‌دهد. این سگ روزها برایم شکار 
می کرد وش بهانگهبان من بود و دزدان رافراری می‌داد. گدایر سید بیماری‌سگ 
چیست؟ آیاز خم دارد؟ مرد گفت:نه از گرسنگی می‌میرد. گدا گفت:صبر کن خداوند 
به صایر ان یاداش می‌دهد. 

گدایک کیسه پر در دست مرد دید.پر سید دراین کیسه جه داری؟ مرد گفت: 
نان و غذا برای خوردن. گدا گفت: جرا به سگ نمی‌دهی تااز مر گ نجات پیدا کند؟ 

مرد گفت:نان‌ها را از سگم بیشتر دوست دارم. برای نان و غذا باید پول بدهم.ولی 
اشک مفت ومجانی است. برای سگم هر چه بخواهد گریه می کنم. گدا گفت: خاک 
بر سر توا اشک خون دل است و به قیمت غم به اب زلال تبدیل شده ارزش اشک از 
نان بیشتر است. نان از خاک است ولی اشک از خون دل. 

عده‌ای حاضر هستند از جسم و جان و شادی و همه چیز خود بزنند ولی یک ریال 


خرج آرامش خود نکنند. 

آنهانمی‌دانند که مال باید انسان رانگه‌دارد. نه انسان مال را. آنها در واقع سگ 
نگهبان ثروت خویش هستند و دائم در هول واضطراب هستند که مبادا چیزی از آن 
کم شود. انسان تمام عمر خود را می‌دود برای کسب مال و قدرت و ثروت و دارایی تا 
نها ازاو محافظت کنند وبرایش آرامش واطمینان بیاورندولی بعد می‌بینند که بای 
از جسم و جان خود بزنند تا آن رامحافظت کنند. 


آ٠‏ خط ف صلح / 


اگر انسانها می‌فهمیدند چقدر محدود در کنار هم هستند. نامحدود همدیگر را 


دوست می‌داشتند! اینقدر خودت رانگیر اینقدر با تکبر و غرور حرف نزن.وقتی کسی 
به توابراز علاقه کرد فکر نکن که فوق‌العاده‌ای, شاید او کم توقع است! 

به تاریخهای روی سنگ قبر نگاه کن. تار یخ تولد - تاریخ مر گ. آنها فقط بایک 
خط فاصله از هم جداشده‌اند. همین خط فاصله کوچک نشان دهنده تمام مددتیست که 
ماروی کره زمین زندگی کرده‌ایم ما فقط به اندازه یک خط فاصله "زندگی می کنیم! 
وارزش این خط کوچک راتنها کسانی می‌دانند که به ما عشق ورزیده‌اند. 

آنچه در زمان مرگ مهم است پول و خانه و ثروتی که باقی می گذاریم نیست. بلکه 
بای N‏ یرک کر ارت بای 

به فکر همنوع باشیم. ۱ 

دیرتر عصبانی شویم. 

بیشتر قدردانی کنیم. 

کمتر کینه توزی کنیم. 

هر اراد رادار 

و به یاد داشته باشیم که این "خط فاصله " 
را 


۱ 
"۷ 


ا اطحاأ ۹ در د 


۰ 
مه 


ت» صد ای و جل 


ان د امی شنه د 


© صر ب الحثل اسانای 


۴« رهبر معظم انقلاب در دی دار خانواده‌های 
شهدای مناو مسجدالحرام: ملت ایران شجاعانه در 
مقابل جهالت آل سعود ایستاده است 
+ جنبش فلسطینی حماس عر بستان دیگر نزد 
1 رتیس‌جمهوری رت ۷ تعهدات بر جام 
٤‏ #کره O‏ 
خود راانجام داد 


آ یت |....هاشمی رفسنجانی:نباید به بهانه دفاع از 


اسلام و نظام قانون را دور بزنیم 

استفاده انتخاباتی نکنند 

خشم صهیونیست‌ها و ال سعود را برانگیخت 

+ حجت الاسلام علوی وزیر اطلاعات: ایجاد گسل 
ای را اس رای ان 
یک چهارم جمعیت کشور در محلات کمتر 
بر خوردار زند گی مد 

5 نوا م چامسکی: آمریکاوغرب چشم بر حمایت 
e‏ 
۴ وزیر راه ایریا 

رانند کی ضروری است 

+ قیمت مسکن تا بایان سال افزایش نمی یابد 
باراک اوباما: ترامپ شایسته ریاست جمهوری 


بیشتر در صدور گواهینامه 


آمریکانیست 
دولت سوئد بر عزم پیوستن به ناتو تاکید کرد 
# پکن: آمری‌کا در موضوع دریای چین جنوبی 
بی‌طرف باشد 
جنگنده‌های روسی هواپیماهای جاسوسی آمریکا 
رارهگیری کر دند 
+ رئیس سیا: خط داعش تاسالها بعد از نابودی هم 
باقی خواهد ماند 
با وجود فحاشی طرف فیلیپینی, روسای جمهوری 
ا ل 
۶ مو گرینی مسئول سیاست خار جی اتحاد یه ارویا: 
تر کیه شریک راهبر دی اتحادیه اروپاست 
۶+ سازمان ملل: اشغالگری اسرائیل نبود. رشد 
اقتصادی فلسطین دو بر ابر می‌شد 
۶« هیلاری کلینتون کاندیدایدمو کر ات ریاست 
ار ور 
۶ سار کوزی:اقدامات شرم آور مانع شر کت من در 
انتخابات فر انسه نخواهد بود 
٭ آمریکاخواستار کاهش ت: 
یاکستان شد 
۴« در یی تشدید تحر کات طالبان. بارلمان افغانستان 
مقامات ارشد امنیتی رافرا خواند 

#+ارتش مصر در مر زهای لیبی به حال آماده 


تنش‌هامیان هند و 


رضا کیان 


۱ 


مقدمه :نخست وزیر بر یتانیا؛ ترزامی. وظیفه‌ای خطیر در پیش رو دارد:احیای بر یتانیا (یا دقیق تر 
انگلی س وولز) همانی که خواسته رای دهند گان به بر گزیت (خروج از اتحاد یه اروپا) بود .ترزامی 
باید پیامدهای گسترده‌این تلاش برای خر وج رامدیریت کند . چالش اواگر بتواند از آن موفق بیرون 


بیاید. پیشینیانش را خوار و خفیف نشان خواهد داد. 


هیچ کس نباید می رادست کم بگیرد. مانند آنگلا 
مر کل صدراعظم المان. که جر ات و خمیر ه‌اش رادر 
مواجهه با بحران‌های پی در پی ثابت کر د. می تمام ابزار 
لازم بر ای به سر انجام رساندن کارها را در اختیار دارد. 
او باهوش و سر سخت است. با صبر ی اند ک در برابر 
حماقت‌ها. او حسی قوی نسبت به خدمات عمومی 
دارد و به همان اندازه نسبت به ارزش‌ها. 

او چمدانی کوچک از ایدئولوژی‌ها را حمل می کند 
و در حفظ کنترل اوضاع ماهر است. او به وقایع و امور 
داخل کش ور تسلط دارد وهمین باعث می شود که 
درزمینی آشنابازی کند.می پیر وز بیشتر جنگهایی 
است که‌در آن‌شر کت می کند ونسبت به کسانی 
که تا کتیکهای غير صادقانه در بر ابرش اجرامی کنند 
هیچ رحمی ندارد. با این حال او چند دشمن شناخته 
شده در درون حزب دار د؛ دشمنانی محبوب که ر تبه 
و رزومه دارند. 

اشتباه نکنید, بریتانیا در مسیر خروج است. می 
بارها و بارها بیان کر ده‌است که راه‌بر گشتی از رای 
خروج نیست. حتی آگراسکاتلند و ایرلندشمالی هم به 
مان دن رای‌بدهند.بر گزیت یعنی بر گزیت‌اواصرار 


شت اسلام کریم اف وآینده ازبکستان 


درگذشت 


دارد و وزرای او هم باز تاب همین صدا هستند. اما می 
هنوز باید به طور روشن ودقیق بر گزیت راتعریف کند 
صبحانه "و بعد مشغول تهیه غذابرای شما شود. شما 
aS‏ وتنام 
مخصوص ایرلندشمالی (تخم مرغ بیکن. سوسیس 
بایک فنجان‌چای؟ قهوه‌و شیرینی ؟همین اوضاع 
جلو گیری از ورود نیروهای کار اتحادیه اروپا به خاک 
که ھی کد اھا بر لاف کے فدات ر مادا و 
بخواهد در منو موجود نیست. 

این مسأله را نادیده می‌گیرند که اتحادیهارویا 
باشند یا پخواهند انگلستان رابه خاطر خر وج از اتحاد یه 
اروپ]تنبیه کنند (هر چند گاهی باالفاظی ملتهب جو 


مقدمه :به گزارش خبر گزاری‌های بین‌المللی. .اسلام کریم اف رئیس‌جمهوری ازیکستان بر اثر سکته مغزی 


در‌گذشت ت. آقای کریم 


اف از سال ۱۳۶۸ یعنی زمانی که به عنوان دبیر اول حزب کمونیست ازبکستان منصوب شد. 


زمانی که ۵ساله‌بود زمام مور درازبکستان رادردست گرفت .گر چه در آن زمان از بکستان هنوز در چارچوب 
جمپوری‌های پانزده گانه شور وی قرار داشت. از همان زمان نشان داد که به عنوان رهبری اقتدار گراراه باقی ماندن 
در قدرت رابه خوبی می‌شناسد و با قواعد حکومت به اندازه‌ای که ۲۷ سال در قدرت بماند. اشراف کامل دارد. 


اسلام کریم اف پ-س از دوران اصلاحات گور باچف 
در شوروی توانست مدارج قدرت راطی کند و در ۲۴ 
مارس ۱۹۹۰ توسط پارلمان این جمهوری به عنوان 
ریاست جمهوری انتخاب شود بدین تر تیب او علاوه 
بر دبیراولی حزب کمونیست. مقام ریاست جمهوری 
راهم به دست اورد. 

پس از انکهدراجلاس الماتی(پایتخت سابق 
قزاقستان)در ۱ ۲دسامبر ٩٩۱‏ ۱رهبران‌جمهوری‌های 
شوروی بر سر استقلال این کشورها از شور وی به توافق 
رسیدندو ازبکستان نیز که در اول سیتامبر ۱۹٩۱‏ 
در عمل استقلال خود رااعلام کرده‌بود. کریم اف 
توانست در ۲۹دسامبر ۱۹۹۱ باب رگزاری اولین 
دوره‌انتخابات ریاست جمهوری به عنوان نخستین 
رس وور از کان ایق 
از ان زمان او ازبکستان رابه سمت یک کشور بانظام 
سکولار وبه شدت تمر کز گراییش بر د.در این میان 
تشکیلات حزبی که از سال ۲۰۰۷ تحت عنوان لیبر ال 
دمکرات تاسیس کرد.نقش بازوی سیاسی او رابرای 


ار نا کرد 
کریم اف در سالهای طولانی حکومت خود. برای 
رسیدن به اهداف طر احی شده بارها قانون اساسی را 
تغییر داد و از طریق همه پر سی به نتایج مورد دلخواه 
رسید. قطعآاگر اجل به‌اوامان می‌داد مایل بود. 
مانند سایر جمهوری‌های آسیای‌مر کزی به استثنای 
قرقیزستان همچنان سالهای دیگر نیز با هدف توسعه 
اقتصادی کشورش. توسعه سیاسی رابه تاخیر بیندازد 
زی رااو همچون نظر بایف در قز اقستان و رحمان در 
تاحیکستان توسعه اقتصادی و سیاسی رابه صورت 
مان ا و دی یی دا مت و ان سای مت 
راهمچنان بر توسعه اقتصادی قرار داده‌بود. گر جه 
فسدد اقتصادی و تاحدودی نر سیدن به اهداف رشد 
اقتصادی بر نامه‌های اصلاحات اقتصادی کریم اف را 
هم با مشکل روبر و ساخت ولی با این حال او امیدوار بود 
بتواند از طریق ایجاد تمر کز همه اقدامها در تاشکند و 
نیز ثبات مدیریت و دستگاه حزبی شرایط لازم رابرای 
تیان ی وت توت تن 


+4 


٠ 
طلاعات شم‎ ٩۵ کرلور‎ ۷۶ 


و — 


ات املسم ری رس باه 
عنوان بریتانیا تمایل داریم فراموش کنیم‌هر کسی. 
از جمله اتحادیه ارویا و هر یک از کشورهای عضو ان؛ 
دارای منافع سیاسی یا تجاری خود هستند که متعهد ند 
از آن محافظت کنند. 

برای‌می. جالش اصلی در طول جند ماه آینده‌این 
است که واقع بینانه تعیین کند بریتانیا در مذاکرات 
دشوار پیش رو با آروپا (در مقابل تجارت با جهان) به 
دنبال جیست؟ با توجه به دامنه گستر ده دستور کار 
مذاکرات به دنبال ان هستند حدس بزنم) فرایند 
مذاکرات می‌تواند جند سال طول بکشد. (در زمان 
شروع کند!) اولویت‌های مشخص و روشن می تواند 

همدف البته باید ایجاد تعادل بین 
کالا و خدمات (به ویژه خدمات مالی) 
بریتانیایی به بقیه اروپاومحدود کردن 
مهاجرت شهروندان اتحادیه اروپا به 
بریتانیا باشد. هر جه مذاکره کنند گان 
بیشتر در جاهای دیگر سازش کنند. 

می‌باید تمام دانش قابل توجه. 


ارد ا کتون ال اضلی این است که با رفتن کر 
اف چه کسی جانشین او خواهد شد ؟ 

عنوان کفیل ریاست جمهوری زمام امور راحداکثر به 
ازمیان کسانی که بیشترین‌شانس رابرای کاندیداتوری 
ازط رف حزب‌حاکم لیبرالدم وکرات‌دارند.می‌توان 
ازشوکت میر زایف نام برد که‌از یازدهدسامبر ۲ ۳۰۰ 
تا کنون‌نخست وزیر ازبکستان است ودراین ۱۲سال 
آنجاکاوهمازطرف حزب حاکم پشتیبانی می‌شودوهم 
مناسبات نز دیکی باروسیه دارد. شانس موفقیت‌ او برای 
زمان تصدی نخست وزیری تنها ۵ ۴ سال داشت. اکنون 
با۵۸سال‌سن از پختگی لازم برای رهبری ازبکستان 
بر خورداراست. 

رقیب‌جدی اورستم عنای ت اف رئیس کمیته امنیت 


ملی ازبکستان است که در سالهای طولانی گذشته‌نقش 


چشم‌راست کریم اف رایفا کر ده است.مقامهای‌امنیتی 
وافرادی که در این سالها توانستند به‌مدارج مختلفی در 
دستگاه‌حکومتی وحزبی از طریق او دست پیدا کنند. 
اتب ان اعا ان د رما کر ا فا دی یز خسو 


می‌شوند.البته رستم عنایت اف مناسبات نزدیکی هم با ا 
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الاعات مى ارو ۳۷۱۷ 


مهارت. سیاست و چانه زنی خود رایک جاجمع کند تا 
E ASS Et‏ 
شود که ناراضی هستند -نتیجه‌ای غیر قابل اجتناب 
ایو اساسا تس مرد 
می | ورد که دولت می با ان مواجه است: شکافی عمیق 
در جامعه بریتانیا پس از مبارزات انتخاباتی بر کسیت 
دهن باز کر ده است. 

و ی وود یاک ارس انس اس کرد 
می کر دند. آنهااز ایده‌جهانی شدن عقب مانده بودند 
و اتحادیه اروپابادید گاه‌هایش آنهارابه حاشیه رانده 
بهره بر ده بود اما آنهانه. 


رستم عظیم اف وزیر دا رایی ومعاون‌اول نخست وزير 
سه جانبه رابین ان دو و رئیس کنونی مجلس سنا یعنی 
یولداشف فراهم‌می‌سازد. 

هر چند در مقطع کنونی باقاطعیت نمی‌توان در مورد 
دورنما و حجم تغییر ات و اصلاحات در ازبکستان پس از 
مود این رطف ا ایی کرد رازان 
سیاست داخلی و خار جی از بکستان.نکته اصلی ومحوری 
متا د رسا نمت کار چ آردکتان از ام مط اه 
اهمیت است که رو یکر د سیاست خار جی از بکستان در 
دوره‌اسلام کریم اف.سینوسی ترین‌ومتغیر ترین‌وضیت 
رادر منطقه اسیای‌م رکزی تجر به‌نمود وهمواره‌درمیان 
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3 درباره ازیکستان 
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فقدان‌اعتماد بهحزب کار گر که تحت رهبری 
جرمی کوربین رفته رفته سقوط می کرد باعث شد که 
بسیاری از اعضای‌اين گر وه‌به وعده‌های پوپولیستی 
روی‌بیاورند "ماروند جهانی شدن رامعکوس خواهیم 
کر ای را اغ اا ون کی 
کم شود باز خواهیم گر داند و مسیر میلیون‌ها پوند را 
کیا صرف دات یاهتسایس د 
تغییر خواهیم داد." آنها متعهد شدند که انگلستان به 
گذشته امن‌تر و شکوفاتر خود بازخواهد گشت. 

وعده‌ها دروغین بود. جهانی شدن قابل باز گشت 
نیست ومهاجرت از اتحادیه اروپارانمی توان قطع 
کرد هر گونه تلاش برای انجام اين قولها کسب 
و گار یر انار انا سو دخواهد کر درخ کر اققضاد 
متزلزل منجر به کاهش مهاجرت شود. کار گرانی که 
به بر کسیت رای داده‌اند هنوز در امد کمی خواهند 
داشت و شغلهای آنهاحقوق پایینی دارند. هنوز 
خدمات عمومی تحت فشار خواهد بود. بعید 
است که این اوضاع به افزایش انسجام اجتماعی 
رود یر کت وتان از اسان ارت 
پوپولیستی به راهانداخت که کنترلش به سختی 
ممکن بود. همان طور که دونالد تر امپ‌قادر 
نیست اوضاع طبقه کار گرش رابهبود بخشد. 
بر کسیت هم در بهبود اوضاع کسانی که به ان 
ار ای ی ات 
الق است می باوجود تام دا رای‌هایتن. 
ممکن است قادر به غلبه بر ان نباشد. 


نزدیکی ودوری به غرب وروسیه در نوسان‌بوده‌است. 
ازبکستان در سال ۱۳ ۲۰ برای دومین بار پس از سال 
٩۹‏ از تر کیب پیمان امنیت دسته جمعی به رهبری 
روسیه خارج شد. از عضویت در اتحادیه اقتصادی 
اوراسیاخودداری‌نمودوازطر فی‌دیگر کوشش کردبا 
بهره گیری از ش ایط افغانستان پس از ۱۴ ۰ ۲.بار دیگر 
به غرب نزدیک شود که نمونه بارز آن؛میزبانی اجلاس 
۵+۱ وزی رخارجه آمریکاووزیران خارجه پنج کشور 
اسیای مر کزی در سمر قند در نوامبر ۱۵ ۲۰ بود. با تمام 
این اوصاف. ازبکستان هنوز نتوانسته است اعتماد کامل 
ت ا و اا ا ی ادا ن 
(۰۰۵ ۲) به دست آورد. بنابراین به نظر می‌ر سد تعریف 
واتخاذ یک رویکرد باثبات وروشن در عر صه سیاست 
خارجی. از جمله چالش‌های جدی جانشین اسلام کریم 
اف خواهد بود و طرف‌های روسی, چینی وغربی بادقت و 
حساسیت این موضوع رادنبال خواهند نمود که رویکرد 
سیاست خار جی ازبکستان تاچه میز آن از روند سینوسی و 
متغیر دوران کریم اف خارج خواهد شد. 


ازبکستان کشوری در آسیای مر کزی ودارای‌مرز 
قر قیزستان, و قزاقستان است. پایتخت این کشور شهر 
کیلومتر مربع است.زبان رسمی ازبکستان زبان ازیکی 
است.جمعیت‌این کشور حدود ۲ ۲ میلیون نفر بوده‌و واحد 
پولش سوم می باشد. 
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کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo.com‏ 


مربستان.پرده اول ۰ 


عر بستان سعودی در ماجرای حج سال گذشته هر 
آنچه اشتباه و قصور و تقصیر اجرایی و حتی سیاسی 
بود انجام داد تا فاجعه منا دل یک میلیارد مسلمان 
راجنگ بزند. 

که تن هراران تفر در معدس تر ن‌مناسک 
مذهبی جهان اسلام اتفاقی بی‌سابقه بود که می‌توانست 
تمام آبروی بر گزار کنند گان و مسئولان اجرایی 
راب رای همیشه مورد هجوم و پرسش قرار دهد و 
مسئولان عربستان سعودی گرفتار این زخم ماندند. 
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عربستان پرده ۹ 


ماجرای دوم عربستان. های سیاسی 
ey‏ را 
وبا همان دلارهای نفتی و حمایتهای آمریکایی به 
پیش می‌بر د. دخالتهای این دولت که خود بی‌پر ده 
از آن می‌گوید. در یمن و عراق و بحرین, هر روز 
تیتر خبرهاست و در آخرین اقدام نسنجیده, مقامات 
yT‏ 
مخالفان جمهوری اسلامی ایران دور هم نشسته‌اند و 
صریحاً آرزوی سرنگ نی نظام سیاسی ایران را طرح 
می کنند. در ماجرای سوربه و داعش نیز. حضور 
دلارهای سعودی کاملاً محسوس است و در تمام 
آنچه گفته شد آل سعود سیاستهایی در پیش گرفته 
ای 
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تمام انحرافات و کج رفتاریها وحتی آدم کشیهای 
آل سعود. یک سوی واقعیت است و سوی دیگری از 
واقعیت هم.غیر قابل کتمان است. اینکه هیچ سازمان 
و نهاد بین‌المللی در این سالها حاضر به ایستاد گی 
و مقابله با این رفتارهای ال سعود نشده و اینکه 
دولتهای اسلامی هم. جنین رویه‌ای داشته‌اند. حتی 
پیگیریها و فریادها و اعتراضهای همه جانبه ایران هم 
به دلیل باره‌ای ملا"حظات و قواعد بین المللی, ز 
از تکرار کج خلقیهای آل سعود کاملاً پیشگیری کند. 
نقشه جغرافیا راهم, هر طور که نگاه کنیم» عربستان 
سعودی یکی از همسایگان | بی ایران بوده و خواهد 
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تصاویر و صحنه‌های زج ر آوری که 
از این حادثه منتشر شد و این انتشار 
البته علیرغم تمام تلاشهای آل 
سعود بود. بی‌ هیچ توصیحی, عمق 
کی راا لرا ر 
بیننده‌ای منتقل کرد و دهها کشور 
مسلمان. تعدادی از حجاج خود را 
در این فاجعه از دست دادند. اماغیر 
از ایران تقریباً هیچ صدای بلندی 
در شکایت از آنچه روی داد. شنیده 
نشد. سازمان همکاریهای اسلامی که نهادی شبیه 
مجلس کشورهای اسلامی است و نمایند گان زخم 
دیده کشورهای مسلمان در این حادثه در صندلیهای 


أ ی ا سا رات سای ا نادار 


تا ار رح العمل سران کشورهای 
مسلمان هم هیچگاه چیزی بیش از ایسن نبود .این 
سکوت مر گبار جنان بود که اگر فریادهای 
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یا فاصله معناداری با آن دارد. در 
داستان دو ساله برجام آل سعود 
بیشترین کارشکنی بیرونی را انجام 
داد و حتی دقایقی مان ده به توافق 
1 
بتواند آن رابی‌سرانجام گذارد که 
البته موفق نشد. پس از پیروزی 
ایران هم البته با توصیه دیگران 
سمی فراوانی کرد تباتولیدفراوان 
نفت. بهای نفت را تا حد امکان در 


سل تس تست در 
ارت و گذشته هم , رفتار متداول حاکمان سعودی 
بوده است فاجعه کشتار ایرانیان در حج سال $۶ 
هر جند غبار سی ساله بر ان نشسته اماء از حافظه 
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هیچ فاجعه‌ای روی نداده و اصلا در مراسم حج سال 
قبل اتفاق غیر عادی دیده نشسده. دلیل این سکوت و 
حتی حمایتهای پنهان سران سیاسی کشورها البته 
سالهاست که از پر ده بیر ون افتاده و رشوه‌های نفتی 
که آل سعود. کلان کلان خرج می کنند تااسکوت و 
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بیابد. چاره‌ای که هم از گردن کشی سعودی بکاهد‎ 
و هم به لبخند دیگران از اختلاف میان مسلمانان‎ 


یایان دهد. 
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قطره‌ای از دریای زبان‌وادب پارسی 


زبانشناسیرابطهدرمجازی 


هرجه که‌هست. زیر سر زبان ورفتار ماست.ما 
می‌توانیم کاری کنیم که جهانی بامادشمن شوند یا 
دوست. راهش هم آسان است.اگر زبان رابد بچرخانیم 
و چشم و ابرو بياييم و اخم کنیم. دشمن‌تراش می‌شویم. 
برعکس این قضیه هم صادق است واگر خوش بگر دانیم 
زبان رادر دهان وبه کلمات خود قند لبخند بيامیزیم و 
تمیز ومعطر وخوشرنگ وخوش نماباشیم.می توانیم 
جناب مار راهم از سوراخش بیرون بکشیم. هنگامی که 
زبان رابطه رابررسی می کنیم.می‌بینیم بیشتر مرد م 
یک جوری هستند که چشم‌های عیب یاب دارند. مثلا 
می‌بینی یک بچه‌ای کوشش کرده و امتیازهای درسی 
تابستانی خود را از پنجهزار در اول کلاس‌های ات ان 
ی وا را ر ر راه را ر رهی رود 
توی‌سایت ومی‌بینند هزار و پونصد تاار تقای علمی 
داشته.م ال بچه‌های‌دیگر راهم می‌نگر ند وهمینکه 
دانش آموزی را می‌بینند که امتیازش هفت‌هزار است. 
تمام آن هفت هزار رابه سر بچه خودشان می کوبند 
ال ار یر 
استعدادش راباطعم ترس وسرزنش می آمیزند و 
ی کنو ار عملت ای مق رک 
این است که عیب‌ها را به رخ بکشیم. مثال: فلان همکار 
دو ماه اضافه کاری کر ده و شب‌ها دير به خانه رفته. بعد 
برای خودش پیراهن خریده و بااشتیاق می‌پوشد و به 
شر کتش می‌رود. در همان صبح اول وقت همکارش او 
رامی‌بیند وم ی گوید: چه بد رنگه! اصلاً بهت نمیاد!" 
باهمین‌اظهار نظر,دوماه‌اضافه کاروخستگی به باد 
می‌رود... درس:خوشزبان باشیم. درباره چیزی که 
به ماربط ندارد نظر ندهیم. توی ذوق مردم نزنیم. 
چشممان را تیز نکنیم و دنبال عیب نگردیم. یک درس 
هم از جناب حافظ: بوسهای نیز بيامیز به دشنامی 
چند ... آگه می‌خوای انتقاد کی با زبان شیرین و تبشم 
و کلمات خوشگل انتقاد کن.اگه داری واسه کسی یه 
پیام می‌فر ستی که یه خورده تیز و گزندهس.یک استیکر 
شیرین مثل خنده‌هم آخر پیامت بگذار وزهر کلامت 
را کم کن. استیکرهانوعی زبان‌هستند که با گسترش 
ار تباطات اینترنتی رواج یافتند و کاربرها فهمیدند بااین 
استیکرها می‌توانند حرف دلشان را پزنند ضمن اینکه 
خرف لش ان نداد ر رادو ار خاتای شک 
بلند است واگر کسی استیکری فر ستاد و نتیجه معکوس 
گرفت وضایع شد. می تواند حاشا کند و بگوید منظورم از 
اون استیکر این بود نه اونی که تو فکر کردی... 

افر وزه راح است که سی از کازیرن:جه بیر باشتد 
چه جوان»اگر بخواهند به طرف مجازی خود بگویند 
"دوست دارم میدونی که‌این کار دله / گناه من نیس 
تقصیر دله ... از استیکر مدد می گیرند زیرامی ترسند 


اصلامات ی سیا رو ۳۷۱۷ 


ن 


اگر رک بگویند. طرف سرشان داد و قال کند که "مگه 
..استیکر قابلیت پیگر دقانونی 
حالش اس تیکر می‌فر ستد. حواستان باشد که قبل از 
راونا کر اول زرا رانا کین د 
معنایش چیست بعد شیر با خط بیندآزید که بفرستم ي 
مر و 
پروفایلتان عکس جذّابی از خودتان گذاشته‌اید, واگر در 
تیتر پیج شما جمله‌ای عاشقانه و کلیشه‌ای و نخ‌نماست. 
ی ویو ۳ وی 
توت ار ۸ E es‏ 
زبان ارتباطات مجازی رابلد نباشید. متوهم می‌شوید 
هفتاد هشستاد تا نیز درد زیر هراستیکر عشقولانه‌ای 
یر ی سوم ی 
به یکی شان بگو دوست من دوست داره‌بادوست تو 


خودت ‌خارمادرنداری؟ 


دوست بشه /دوست تو دوست داره‌بادوست من که 
دوست داره‌بادوست تودوست بشه؛ دوست بشه؟ لطفا 
از خودت یه عکس خصوصی برام بفرست! ... و یحتمل 
است که‌اين جواب رابشنوید: از این بازی‌همین بود 
آرزویت / که عکس من ببینی؟ تف به رویت /برو گمشو 
عجب بی چشم و رویی /چه پررویی که با من این بگویی / 
یکی در تلگرامش آرزو داشت / که بیند عکس من بابام 
نگذاشست /من اززن‌های آنسانی نباشم /از آنهایی که 
می دانی نباشم... واگر شما توذوقتان بخورد و جوابش 
راندهید. می‌بینید دم و دقه هی عکس و متن پروفایلش 
راعسوض می کند واین یکی دیگ از زبان‌های مخفی و 
دوپهلوی مجازی است. 

تفسیر زبان پروفایل:اگر با کسی بودید وبه دلایلی 
که افتد و دانی بااو کات کر دید. پس از کات.مجازی‌های 
اوراب لاک کنید امابیشترمردم پس از کات مدام به 
پیج طرف می‌روند و همه چی زش رامورد مُداقه قرار 
می‌دهند یعنی به پیج او گیر می‌دهند که چه گفته و کی‌ها 
رالایک کرده و در پروفایلش چه خبر. این بسی زیان آور 
است و شمارابه معتادی تبدیل می کند که تر ک کرده 
ولی در کوی معتادان‌رفت وآمدی می کند.اگر جنبه 
داشته باشید و به پیج او سر نزنید اما بلا کش هم نکنید. 
باز هم ممکن است زیان آور باشد. چطوری؟ اینطوری 
که‌اوب‌اتغییردادن‌مدام‌متن‌وعکس پروفایلش با 
اعصاب شما بازی می کند. مثال:متنی در باره خود کشی 
می‌نویسد تا شمارا به رحم بیاورد. یا متنی درباره جفنگ 
بودن عشق می‌نویسد وبا کنایه اعلام می کند که شما 
آدم ب دی بودید وباریا ودروغ جلو آمدید وناگهان 
بی‌وفا شدید. اینجا هم یحتمل است که بخواهید از خود 
دفاع کنید و تشسویق شوید جوابی بدهید. همین جواب. 
به دیالوگ‌های بعدی کشیده‌می‌ش ود و دوباره‌روز از 


نوو روزی از نو ادامه دارد 


محد ودیتبای دهنی و 
عوامل ناکامی در موفقیت 


محدودیتهای ذهنی وعوامل نا کامی در موفقیت 
اغلب ساخته و پر داخته ذهن خود مااست. امروزه 
دانش پزشکی توسط آزمایشات گوناگون اثبات 
کرده‌است که مغز انسان ماده‌ای بنامآ ندروفین 
(مورفین طبیعی بدن) راترشح می کند. اين ماده 
باعث‌ایجاد شادی و نشاط ونا راحتی در بدن می‌شود. 
آند روفین توسط فعالیتهای خاصی در بدن آزاد شده 
و به فعالیت می‌ پر داز د. وقتی انسان دجار تفکر ات 
ناسالم وانرژی‌های منفی می‌ شود این ماده ترشح 
شده‌از مغز به صورت ماده‌ای بیماری زاو خطر ناک 
ترشح می‌شود. حال آنکه زمانی که انسان به سمت 
تفکر ات و فعالیتهای سازنده و انر ژهای مثبت گام بر 
می دار داین ماده‌بصورت ماده‌ای شفابخش و مفید 
در بدن فعال می‌شود. 

توجه به این پدیده شگفت آور که دانش پزشکی 
آمروزه ان را کشف کرده‌نشان می دهد که همه چیز 
توسط خود انسان می تواند شکل گر فته و تغییر کند. 
یعنی به روایت ساده‌تر انسان بادستان خود می تواند 
خویش رابه بالا یا پایین هدایت کند. از جمله عوامل 
ا لے انهاد کدرا دای ران 6 غادل 
انرژی اشاره کرد. همه ماهموارهبا لام ورفتار خود 
انرژی‌های مثبت و منفی زیادی رااز خود ساطع 
می کنیم.این‌انر ژی‌های آزاد شدهبد ون شک در 
ی ام انا بر اش وت وتان 
می‌توان به عدد سیزده و نحوست آن‌اشاره کرد. 
مه ادات سے ره ارما رسک ان 
عدد به هر نحو مانند روز سیزدهم ماه؛ پلا ک سیزده 
منزل و...دارای‌ نحوست وبدیمنی است.ماجنان 
بر این باور پافشاری می کنیم که در روز سیزده ماه 
اتفاقی ناخوشایند. مهر اثباتی بر ان مدعا می‌زند. 

باتوجه به مطالب گفته شده و پی بردن به امر 
اختیار در کسب آنر ژی‌های مختلف و نیز تاثیر 
تفکرات انسان بر محیط پیرامون» می‌توانیم به این 
نتیجه بر سیم که همه ما انسانها بهتر است به جای 
گذاشتن وقت برای ایجاد و پرا کنش انرژی‌های 
منفی ومضر به چیزها 
و عوامل مثبت وامید 
بخش فکر کنیم ومصداق 
ایی حر ا ی ها کا 
می‌گوید: به هر چه فکر 
کنی همان برایت اتفاق 
می‌افتد. باید همواره 
دفت داش که اسان 
دا | 
اختیار و اراده و خویش را 
به بهشت آرزووامید ویا 
به جهنم نا امیدی و یاس 


بابک نصیری 


مه 


دکت اد 


ن خر دمند ف صتهاه شان 


هار امی ساز د 


30 ایس دنکن 


دیدنیهای ایران 


زیر نظر: محمود صفادار 


۳ ۲ ان نت تس ی با ۹ ۳ 


تکاب یکی از شهرهای بسیار د یدنی و قد یمی استان 
آذربایجان غربی است. این شهر از شمال به شهر ستان 
چاراویماق. از شرق به ماه نشان, از غرب به شاهین 
دژواز جن وب به بیجار و دیواندره محدود می‌شود. 
اب و هوای آن به دلیل ار تفاع و شکل ناهمواری‌های 
اطراف تا حدی با سایر مناطق آذر بایجان تفاوت دارد. 
زمستان‌هایش سرد و پر برف و تابستان‌هایش معتدل 

مردم تکاب عموماً به زبان تر کی آذربایجانی. 
و پیرو مذهب شيعه دوازده امامی باسنی شافعی 
دامیروری مشغول هستند و عده کمی نیز در بخش 
صنایع فعالیت دارند و کار گاههای کمی در آن به 


ووستای زتوزق 


روستای زنوزق از روستاهای تماشایی استان 
آذربایجان شرقی است و در دهستان زنوزق در بخش 
مر کزی شهرستان مرند و در ۳۰ کیلومتری آن قرار 
دارد. جمعیت روستا حدود ۴هزار نفر است. 

زن وزق از تاریخی‌ترین روستاهاوبزرگترین 
را را II‏ 
کرده‌است. با یک نگاه به سربالایی روستاء کوچه‌ها و 
خانه‌هايي به تصویر کشیده مي شود که به طرز عجيبي 
تور ورگ روا مار ۳ 
خانه‌هایی به چشم می‌خورد که به دوران صفویه تعلق 
TS‏ سار 
یا م درک دید ی فا مب الا ان 
هستند. 
ا رلا ا 
مر کز دهستان‌بوده که در فاصله ۱/۵ کیلومتری 0 
شهر زنوز قرار گر فته و ۶روستای این دهستان را ۱ 
شامل می‌شود. این روستااز نظر وضعیت طبیعی . 
روستایی کوهستانی بوده واز شرق به کوههای . 


سلطان‌سنجر از غر ب به روستای‌درق‌واز جنوب ۰ | 


سطح دریا حدود ۱۷۰۰ متر است . 
وجه تسمیه:زنوزق در کوهپایه‌های کوه‌قلعه ¦ 


واقع شده‌است و به همین دلیل هم به زنوزق یا ۱ 


2 


طبق‌هاي بر گه زردآلو دیده مي‌شود. 


سیون ام الا 


mm ۹ > ۳" 


چشم می‌خورد. زنان روستا نیز معمولاً به تولید صنایع 
دستی و بافت فرش می‌پر دازند و نقشی مهم در اقتصاد 
شهر دارند. قالی‌ها و قالیجه‌های نفیس و گر انبهای 
افشار که محوببیت خاصی‌هم دار ند. حاصل دستر نج 
همین زنان هستند که از جمله فرشهای در جه یک 
بازار محسوب می‌شوند. این صنعت چنان در این شهر 
رونق گرفته است که بسیاری از خانواده‌های تکاب 
صرفآ از راه‌بافتن فرش و قالی امرار معاش می کنند و 
در دوران اوج رونق بازار فرش دستباف. بیش از ۱۸ 
هزار نفر از اهالی شهر به بافت فرش مشغول بودند. 
از دیگر صنایع مهم این شهر می توان به معادن طلای 
تکاب اشاره کرد. تکاب دارای بزر گتر ین مجموعه 
تولید طلادر ابر ان است. رودخانه‌های متعددی در 
این منطقه به چشم می‌خورند که البته بسیاری از 


"زنوز داغ "مشهور شده یعنی زنوز at‏ 
کوهستانی و به مرور و در گویش ۰ ۰ ۰ 
عامیاننه به زنوزاغ و زنوزق تبدیل 
ی 4 
روستاهاي‌ماسوله.ابیانه‌وپالنگان 

از زیباترین روستاهاي ایران هستند. 0 
روستاهايي که نام و آوازه آنها به تمام 
جهان رسیده است اما زنوزق با وجود 
اینکه تمام ويژ گي‌هاي این روستاهارا 
یکجا در اختیار دارد. در قیاس با انها ۲ 
شهرت و شناخت چندانی به دست 3 ِ 
نیاورده‌است. زنوزق دورنماي‌يکي 7 
از زیباترین روستاهاي‌ایران باحفظ ۲ 
تمام سنت‌هاو آيين‌هاي خود است. اش 

روستايي پلكاني که در تمام حياط و پشت بامهاي ان 


ات 


آنها فصلی هستند. اصلی‌ترین رود پر آب و دایمی 
این منطقه, رود خانه ساروق است. این رودخانه 
به حدی پر آب است که شاخه اصلی زرینه رود به 
حساب می آید.از دیگر رودخانه‌های منطقه می توان 
ببه‌روده ای فصلی فجور چایی,حاج بابا چایی ور جال 
جایی اشاره کر د.امااین شهر کهن و تار بخی جاذبه‌های 
دیدنی متعددی دارد که موجب شده هر ساله میزبان 
هزاران نف از بازدید کنند گان‌باشد.شاید بتوان 
مهمترین بنای تاریخی این شهر را تخت سلیمان یا 
همان اس کدوادر کسس . دانست این محموعه 
تاریخی قسمتهای مختلفی دارد که شامل آتشکده, 
معاید ا جارتاقي تالا وکاخ شاه ودریاه 
است. قد مت این بناها به هز اره اول قبل از میلاد مسیح 
برمی گر دد و حدود ۲۵۰۰ سال عمر دارد. در ارزش و 
اهمیت آن‌اینطور گفته می شود که تخت سلیمان برای 
ساسانیان همان ارزشی راداشته که تخت جمشید 
برای هخامنشیان داشت. تخت سلیمان رایکی از ۱۰ 
اثر بز رگ ملی ایران می‌دانند و در فهرست میراث 
جهانی یونسکو نیز به ثبت رسیده است. 

ک-وه‌بلقیس نیز در فاصله ۸کیلومتری ل 
شرقی تخت سلیمان قرار دارد و دو قله بلند با 
ارتفاعات ۳۲۰۰و ۳۶۵۵ متر دارد. استحکامات و 
قلعه تخت بلقیس در بالای قله جنوبی قر ار دار د.اینطور 
که از ساختمان سنگی و دایره‌ای شکل قلعه پیداست. 
ظاه رآ در زمانهای دور از آن به عنوان برج نگهبانی و 


روستاهای 
ماسوله. ابیانه و بالنکان 
از زیباترین روستاهای 
ادران هستند اما 
زنوزق به تنهایی همه 
زیبایی های این ۳ روستا 
رابا هم دارد 


زنوزق تاريخي‌ترین روستاي 
_ 7 پلکانی ایران است که در مجاورت 
شهر زنوز قرار دارد. 

هر مسافر یا گردشگری که به این روستا بياید و در 


کوچه پس کوچه‌های آن قدم بزند. بی شک از خود 


SS 
آبي سبز.نارنجي و گاه قرمز عمده‌ترین رنگي است‎ 
که در لباس زنان این روستابه چشم مي خور د. کمتر‎ 
چهرهاي دراین روستارابدون خنده‌مي‌توان‌دید.‎ " 
زنوز شهري است از توابع شهر ستان مر ند ودر‎ | 


سب ۵ کیلومتري شمال شهر مرند. شهري که به گواه 


اسناد تاريخي یکی از زیبا ترین باغ شهرهاي‌ایر ان 


ال است.شهری که سومین درالفنون ابر ان در آنجا 


۱ تأاسیس شده‌است.به این جهت سطح تحصیلات 
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دیده‌بانی استفاده می کر ده‌اند. در یاجه زیبایی هم در 
بین دو قله وجود دارد که از ذوب شدن برف کوههابه 
وجود آمده‌است. آرامگاه ایوب انصاری نیز از دیگر 
بناهای این منطقه است که در ۱۳ کیلومتری جنوب 
تکاب واقع شده است. این بنابه قرن ٩‏ هجری قمری 
مربوط بوده‌وبه عنوان یکی از | ثار ملی ایر آن به ثبت 
رسیده‌است. باز دید از بازار تکاب افشار نیز خالی از 
لطف نیست. این بازار که از بازارهای روباز است. بین 
ای در رسارس روت یر 
تبریز, استاد غلام حسین معمار باشی تبریزی در چهار 
را را را رن 
استاد کر بلایی محمد نجار تبریزی‌بوده‌است.امروزه 
در خیابانه ای امام وانقلاب این شهر, آثاری از این 
بازار قابل رویت است. از دیدنی‌های طبیعی منطقه 
می‌توان به چمن متحر ک چملی اشاره کرد. نام محلی 
آن جملی گول و به معنی بر که‌ای است که در وس ط 


بالاست.زنوز کوهستاني تر ین نقطه شهر در شهر ستان 
مرند است و در دوره‌صفویه اهمیت بسیاری داشته به 
طوري که تفنگچیان ز نوز از قلعه‌ها و شهرهاي مهمي 
متس CS MN‏ 
این سالهاز نوز راشهره خاص وعام کر ده نام سیب 
درخشان زنوز است. 

این روستا جاذبه‌هاي تاریخی و دیدنی متعددی 
دارد. پل قديمي ومشپور قیزیل كورپي (پل طلا) 
کالاش. تفر جگاه ماهار, کوه سلطان سنجر تفر جگاه 
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الاعات ی سیا رو ۳۷۱۷ 


چمن منحرک چملی از جمله شگفتی های طبیعی تکاب است 


۵ کیلومتری شهر تکاب قرار دارد. اين چمن در واقع 
به سکل یک جزیره متحر ک است که حدود ۸۰متر 
مربع مساحت دارد و روی دریاچه‌ای کوچک شناور 
رس رک اراک رط رات انار ار 
و جمنزارهاودرختان بلند یوشیده شده که منظر ه 
قلعه سر دار افشار است که در داخل شهر قرار دارد. 
ااا ا ای ای ادها ار روط 
ار را 
فاصله ۵ کیلومتری شرق تکاب 

قرار دارد واز آثار ملی ایران به 

شمار می رود. این بنانیز توسط ۱ 
سد۱۸متر.ط ول تاج ان ۸۳ 
متروعرض آن ۸1۶/۵متر 
است.مکانهای‌دیدنی تاریخی 
وطبیعی متعدد دیگری هم در 
تکاب وجود دارد کهاز جمله 


آدنه, تفر جگاه دره جمن, تفر جگاه دامجی قیه و حاشیه 
سد زنوز از جاذبه‌هاي طبيعي و تاریخی زنوز محسوب 
مي شوند. زنوز شخصيت هاي فرهنگي و ديني قابل 
ای رد یرس ار ان ارات 
زیارتگاه‌وجاذبه گردشگري محسوب مي‌شود. 
مقبره‌میرزاحسن فاني زنوزي مقبرهسیدهاشم ابن 
سید حسن, مقبر ه شیخ زین العابدین ز نوزي معر وف به 
شیخ, آرامگاه يونس نبي, پیر عثماني» مقبره آ قامیر علي 
اکبر پیر اويوقلي و پیر درویش قيزي. در زنوز قدیم 


آنها می توان به یخچال الغ بیک. مسجد اوغول بیگ, 
آبگرم تخت سلیمان, مسجد جامع یولقون اغاج. 
زن دان‌نبی کندی. خانه اریابی نصرب اباد. ابشار 
قیرنجه, قلعه ساری قورخان. چهارستون تاریخی 
چهار طاق ز وار و کوه‌جهل جشمه نیز اشاره کرد که 
دیص رادار رک 
به دلیل انکه در حاشیه شاهراه‌های‌ار تباطی کشور 
را ار رسای رات کات ری 
رفاهی و توریستی محدودی دارد که با توجه به وجود 
NN‏ رای کت روکد اب 
دیدنی متعدد در این منطقه» نیاز به گسترش هرجه 
بیشتر امکانات گر دشگری داشته و می تواند باعث 
تحول اقتصادی و پیشر فت ورونق هر چه بیشتر منطقه 
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موقعیت زمین به سوي قبله جاري مي شد ند. 

در برخی نوشته‌ها تعداد این چشمه‌ها ۲۶۰ 
dG ETT‏ ۱ 
درحیاط منازل»باغات و کوجه‌ها موجود هستند و 
را سر ری کی ار را رای 
به وجود آورده است.زنوز كوهستاني‌ترین نقطه شهر 
TS‏ 
حدود ۱۶۰۰ متروفاصله ان از مر کز شهر ستان 
۰ کیلومتر است. صخره‌هاي ممتد و زيباي سلدرم 
درحاشیه بستر رودي که از سد زنوز خارج مي‌شود. 
چشم انداز و قابلیت منطقه را براي بر گزاري تورهايي 
مانند طبیعت گر دي» صخره نوردي. کایت سواري و 
پرش با بانجي مستعد نشان مي دهد . وجود سد زنوز 
چاي از عمده ويژگي‌هاي منابع شهر است. افزون بر 
ان اب بندهاي متعددي در حوزه موجود است که از 
آن جمله مي توان به آب بند زنوز در روبروي قر یه قره 
تپه آب بند روستاي زنوزق( استخر آبياري) همچون 
قوشاگوللر. کالاشطالب.قره گل. مار ازاوغیره 
نام برد.عسل زنوز نیز از تولیدات با ارزش منطقه 
است. حدود ۱۰ درصد از ساکنین در زنبورداري 
فعال هستند. 

راه‌دسترسی:برای رفتن به "زنوزق باید تبریز 
راپشت سر بگذارید و همین مسیر را تاشهر مرند 
ادامه دهید. در همین مسیر در میان باغات یر بار و 
رنگارنگ, روستای زنوزق خودنمایی می کند. 
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مار اشکل ہی دهد معنایی است 
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ان ده دد ااهامی دهم 
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بن جوانی قد بلند و قوی هیکل بود که در دو رشته فوتبال آمریکایی و موسیقی موفقیت‌هایی داشت. او و همسرش کارین 
عاشق و معشوق بودند و آینده‌ای خوب و مرفه پیش رویشان بود. بن از دوران دبیرستان فوتبال آمر یکایی می‌زد و بارها 
استخوان‌هایش شکسته بودند اما آن مرد قوی بنیه خم به ابرو نمی آورد. بن و کارین صاحب چهار دختر شدند و خوشبختی از 
سر و رویشان می‌بار ید. روزی حافظه بن به دلیل ضربه‌ای که در گذشته به سرش خورده بود کم کم تحلیل رفت ضمنابه مردی 


خشن تبدیل شد و زود از کوره در می‌رفت. متخصصان به او گفتند دردت درمانی ندارد و کار حافظه‌ات تمام است... 


ضربه‌های ساده و برانگر 

فوتبال و خانواده اولین عشق‌های زند گی من بودند 
و بیشترین توجه و تمر کزم راروی این دو می گذاشتم. 
همیشه هم حواسم بود که به بهترین شکل به آنها 
برسم ولی انگار اوضاع مثل همیشه روی روال نبود. 
بايد خودم متوجه می‌شدم که یک جای کار می‌لنگد. 
این چهارمین بار بود که بعد از ضر به نقش بر زمین 
می‌ شد م و نمی توانستم بدون کمک تعادلم رابه دست 
بیاورم و به حالت عادی بر گر دم. چهار سال پیاپی عضو 
ثابت یکی از تیم های مطرح و خوشنام فوتبال بودم و 
هر روز به افتخاراتم اضافه می‌شد. ان روز در مسابقه. 
پای بازیکن تیم حریف به عقب کلاه محافظم خورد. 
نمی گویم ضربه آرامی بود ولی آنقدر هم محکم نبود 
که مرابه ان حال و روز در بیاورد. لحظه‌های بعد از 
ضربه را خوب از بر هستم چون فیلم آن را بارها تماشا 
کرده‌ام. مچاله روی زمین افتاده بودم و آنطور که فیلم 
نشان می‌داد. درد می کشیدم. تقریبا ده‌ثانبه بعد از جا 
پریدم وبا تمام سرعتی که تا آن روز در خودم ندیده 
بودم» به طرف خط کنار زمین دویدم. انجاباپزشک 
گروه و هم تیمی‌هایم حرف زدم. حرف‌هایی که یاد م 
نمی آید. بعد مربی مرا از بازی بیرون کشید. هیچ کدام 
از این اتفاق‌ها رابه خاطر ندارم چون به جای اینکه در 
حافظه من کیت را 

هی چ وقت ضعف حافظه پافراموشی نداشتم. 
داستان آن ضربه رابرای همسرم کارین گفتم ولی 
برای خودم اهمیت چندانی نداشت وبه اسانی از 
کنارش گذشتم. زمین خوردن و سر پاشدن.یکی از 
اولین و ابتدایی‌ترین اتفاق‌های ورزش بخصوص این 
رشته به حساب می آید. پس به خودم می گفتم حادثه 
مهمی نیست و کمی بعد. همه چیز عادی می‌شود و 
خیلی زود می‌توانی به تمرین و مسابقه بر گردی. از 
طرفی قراردادم در پایان فصل به پایان میر سید و 
دنب ال این بودم که یک قراداد طولانی و درست و 
حسابی‌امضا کم ار ۱ 
محکمی باشد برای من وهمسرم و خانواده‌ای که‌دلگرم 
بودیم بامتولد شدن چند فر زند. داشته باشیم. یکی از 
آرزوهای من و همسرم این بود که چند بچه قد و نیم قد 
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داشته باشیم که صدای خنده‌شان تمام خانه را پر کند 
و به ما انگیزه تلاش و زند گی بدهد. 

من از سال ‌های دبیر ستان به بعد خاطره‌های 
زیادی از شکستن دارم. یک لیست بلند بالا داشتم 
از شکستن پاءلگن. دست. مهره‌ها و... همسرم کارین 
هم ورزشکار بود. او مربی تیم گلف بود و بر عکس من: 
شکستگی را تجربه نکر ده ب ود. خودش هم آرامش 
عجیبی داشت.در یک دوره‌مسابقات ورزشی باهم 
اشنا شدیم ونمی‌دانم چطور شد که دو انسان با دو 
روحیه کامل متفاوت به هم دل باختند وعاشق هم 
شدند!؟ 

چهارهفتهبعد از آخرین ضر به, ب راساس نظر 
پزشک هیچ مشکلی ند اشستم ومی توانستم باخیال 
راحت در تمرین‌ها شر کت کنم و مسابقه بدهم. بعد 
از پایان فصل, با یک تیم جدید قرارداد بستم و با اينکه 
دور شدن از هم تیمی‌ها و دوستانم برایم سخت بود. از 
انهاخداحافظی کردم وباهزارامید و ارزوی جدید 
به تیم جدید پیوستم. 

من به موسیقی‌هم علاقه زیاد ی داشتم واز نوجوانی 
دوست داشتم ساز بزنم. پدر ومادرم وقتی استعداد و 
تواناییام رادیدند. مرابه کلاس موسیقی فر ستادند. 
نوازندهخوبی‌بودم. گاهی‌هم آهنگ می‌نوشتم.هر کس 
این مرددرشت هیکل وقد بلند رامی‌دید باورش 
نمی‌شد در قلبش چه آنسان مهربان و بااحساسی نهفته 
است. بگذریم... همین که به تیم جدید ملحق شدم و 
فصل تازه شروع شد. اتفاق دیگری هم رخ داد. بایک 
گروه‌موسیقی قرارداد بستم که‌هم برایشان آهنگ 
بسازم و هم ساز بزنم. از این بهتر نمی‌شد! از خوشحالی 
درپوست خودم نمی گنجیدم. همسرم هم از شادی 
من شادمان بود و به من افتخار می کر د. کمی بعد. با 
این گروه در کنسرت شر کت کردم.اتفاقی که بر ایم 
فقط در حد یک رویای دور و دراز بود. 

زمستان‌به‌پایان ر سید وبهارشد.احساس می کردم 
مشکلی وجود دارد ولی نمی‌توانستم دقیق بگویم چه 
TS‏ ی 
می‌بر دم واین برای من که همیشه به داشتن حافظه 
فوق‌الع اده‌معر وف بودم, واقعاً عجیب وغیر قابل باور 
بود. من فکر نمی کردم که این موضوع به ضربه‌ای 


که در زمین ورزش خورده‌بودم, ربط داشته باشد. به 
خودم می گفتم اگر مشکلی وجود داشت. همان موقع 
نمی توانستم سر پاشوم. تاز هدو د کتر من رامعاینه کر ده 
و گفته بودند برای با زگشتم به زمین. هیچ مشکلی وجود 
نداردو کاملا سالم‌هستم. آن بهار برایم فصل خوبی 
نبود.جناغ سینه‌ام شکست و کف پایم | سیب جدی 
دید اما من و همسرم کارین انگیزه تازه‌ای پیدا کر ده 
بودیم. ما داشتیم پدر و مادر می‌شدیم و همسرم. اولین 
فرزندمان را باردار بود. من چنان خوشحال بودم که 
هیچ ضر به‌ای ناراحتم نمی کر د. 

در یکی از مسابقه‌ها؛ پای حریف چانه من رانشانه 
گرفت و دوباره‌همان اتفاق‌ها تکرار شد. بعد که فیلم 
ان حادثه را دیدم باورم نمی‌شد. مرا سوار آمبولانس 
کر ده‌و به بیمارستان بر ده بودند. من با هم تیمی‌ها و 
مربی‌هايم حرف می‌زدم اما چیزی به خاطر نداشتم. 
این بار وضع کمی متفاوت بود. ضربه چنان من رااز پا 
در آورده بود که همه دستپاچه شده بودند. خودم هم 
وقتی فیلم آن راتماشا کردم فکر می کردم اين آخرین 
مسابقه‌ای است که در آن شر کت کرده‌ام و هر گز به 
زمین برنمی گر دم. من در بخش مراقبت‌های ویژه 
بستری‌شدم‌ودوباره‌چند آ زمایش وعکسبرداری‌انجام 
شد. علائم عجیب و غریبی داشتم که تا ان روز همه را 
با هم تجربه نکر ده بودم: گیجی: سردردهای طولانی و 
شدید.بی‌خوابی؛عرق کردن‌های شبانه. حساس بودن 
به نور, از دست دادن تعادل» خستگی؛ دل آشوب و 
تهوع. عدم تمر کز و کج خلقی و تحریک پذیری. بااینکه 
از بیمارستان مرخص شدم این علائم همچنان بامن 
بودند ودست از سرم برنمی‌داشتند. باید به اوضاع 
شک می کر دم و می‌فهمیدم حالا که همه علاثم رابا 
هم دارم و هیچ کدام کمتر نمی‌شوند یا بهبود نمی‌یابند. 
حتما کاسهای زیر نیم کاسهاست ولی شاید آنقدر 
ببه خودم مغرور بودم که همه این ارابه پای ضعف 
زید واثرات ضربه گذ اشستم.بالاخره جواب عکس‌ها 
و آزمایش‌هارا گرفتم.همهد کترهاحتی متخضصص 
مغز واعصاب می گفتند ورزش برایم خطر ناک است 
ودیگر نباید به زمین بر گر دم و فوتبال بازی کنم. نوامبر 
همان سال مدیر تیم قرادادش رابا من لغو کر د. فوتبال 
برای من همه چیز بود حالا بايد در خانه می‌ماندم و به 
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مرابه مراسم ازدواجت 
دعوت نکردی؟ دوستم 
فکر کرد شوخی می‌کنم. 
اخرش البوم عروسی را 
اورد و دیدم بیشتر از هر 
کسی عکس دارم 


بازتشستگی فکرمی کردم وان el‏ .بايد 
فرصت دوباره‌ای به دست می آوردم و همه چیز رااز نو 
آغاز می کر دم. چند ماه‌بعد. کوشش کردم نظر مساعد 
پزشکان را جلب کنم و بار دیگر به زمین بر گردم. ولی 
نتوانستم آنها رامتقاعد کنم. پرونده پزشکی‌ام آنقدر 
پر وپیمان بود که اجازه‌ندهند بازی کنم.مدام خودم 
راسرزنش می کردم و به خودم می گفتم اگر بیشتر 
مراقب بودم.اين بلاهااسرم نمی امد و اینده‌خودم 
و خانواده‌ام رانابود نمی کردم. پایان دوران بازی‌ام 
در فوتبال رسیده‌بود و چراغ زند گی حرفه‌ایم برای 
هميشه خاموش شده بود. 


دومین وداع شوم! 

در خانه مان‌دن کلافهام کر ده‌بود. از خودم 
می پر سید م:من کی هستم ؟ بعد از مد تی گفتم شاید 
بتوانم خودم رادر موسیقی پیدا کنم. به خودم می گفتم 
حالا که فوتبال نشده‌ودر این رام ٩‏ را 
نمانده‌بهتراس > ۱۱۳۱ 
تازه‌ای راشروع کنم.باید به شهر دیگری نقل مکان 
می کردیم. چندی بعد فهمیدیم همسرم دوقلو باردار 
است. آین ده‌پیش رویم واقعاً مبهم و تیرهو تار بود. 
گاهی حس می کردم به شدت کم آورده‌ام و نمی‌دانم 
می‌خواهم چه کنم و چه قدمی بر دارم ؟! گاهی به دور 
وبرم‌نگاه‌می کردم. همسر وفرزن دم رامی‌دیدم و 
نعمت‌های خداراشکر می کر دم. و این به من یاد آوری 
می‌کرد که‌به آیندهاطمینان کنم و بافکر های بی خود و 
نگرانی‌هایب ۰ ۱۳۱۳۱ 

رای و ترد .ب 
خودم می گفتم حالا هر طور شده باید ب بیشتر تلاش 
کنم و زندگی و آینده بهتری رابرای خانواده‌ام رقم 
بزنم. حال روحی‌ام بهتر از قبل بود. دوباره ار تباطم رابا 
دوستان قدیمم از سر گرفته بودم. بچه‌ها با پدربزرگ 
و مادربزر گشان رابطه خوبی داشتند برای همین 
همسرم می گفت خوب است گاهی بچه‌ها را خانه پدر 
بزرگ ومادربزر گشان بگذاریم وباهم به خانه دوستان 
سابق برویم. 

یک شب به خانه یکی از دوستان قدیمی‌ام رفتم که 
خیلی باهم صمیمی بودیم.در دور آن دبیر ستان‌با تام در 
یک تیم بازی می کردم و یار خوب من بود. شب خوبی 
بود.باهم شام خوردیم وبعد از شام تام وهمسرش 
درباره‌دوران آشنایی ومراس ۱۱۱ ۳۲۱ 
زدند و خاطرات زیادی تعر یف کر دند. تام چند خاطره 


و 
الاعات سل ارم ۱۳۱۷/۱۷ 


به اینترنت سر زدم و 


اا 2 ھار 
من عصبانی و عصبانی تر شد م. می خواستم با فر یاد از 
تام بپر سم وقتی آدعامی کند من بهترین و نزدیک‌ترین 
دوستش هستم, چرامرا به جشن عروسی‌اش دعوت 
نکرده؟ بالاخره‌از کوره در رفتم و با خشم زیادی سوالم 
راپرسیدم. تام وهمسرش وحتی همسر من فکر کردند 
با انهاشوخی می کنم اماوقتی‌دیدند خشم من کاملا 
جدی‌است, تام آلبوم عروسی‌شان رااز کمد آوردو آن 
رامقابلم گرفت. باور کردنی نبودادر بیشتر عکس‌ها 
بودم. حتی برایشان ترانه خوانده بودم. آلبوم را بارها 
ورق زدم ولی چیزی به یاد نمی آوردم. من از عروسی 
بهترین دوستم و همسرش هیچ خاطره‌ای در ذهن 
نداشتم وهمه چیز رافراموش کرده‌بودمادستیاچه 
شدهو خودم را باخته بودم. همسرم کارین‌سعی 
می کرد آرامم کند و موضوع رابرای تام و همسرش 
توضیح دهد. تام که از حال و روزم چیزهایی شنیده 
بود. بامن حرف زد و از من خواست نگران نباشم چون 
بااستراحت و به مر ور همه جیز درست خواهد شد. 
برایم واضح شده‌بود که فراموشکار نیستم بلکه مغزم 
مشکل جدی پیدا کر ده. حافظه‌ام در حال نابود شدن 
بود وشاید خیلی زود روزی می‌رسید که دیگر خودم 
راهم به یاد نمی آوردم. 

این اولین بار بود که خودم و همسرم به فکر فرو 
رفتیم ومتوجه شدیم که مساله بر خلاف تصور ما 
انیا رات ترس ان 
از فراموشی گاه و بیگاهم به کارین حرفی نزده بودم. 
نه‌اینکه بخواهم موضوع رااز او مخفی کنم. دوست 
نداشتم بیشتر زاین نگرانش کنم.دلم نمی خواست 
در زندگی با من, آب در دلش تکان بخورد و از چیزی 
TT‏ 
زشت و ترسناکش رانشان داده بود. 


حکادت همچتان ادامه داشت 

مساله به همین جاختم نشد و داستان ناتوانی من 
مایا کرد ld‏ 
کار می کر دم.قر ار بود در کنسرت‌های جدید کنارشان 
باشم وحسابی کار کنم. به خودم می گفتم همه چیز 
برای در اغوش کشیدن دوباره‌موفقیت |ماده‌است. 
CS‏ ال رای سرت کرانی کارا 
وبرنامه‌ها رامدیریت کنی. همسرم در گیر بچه‌ها بود 
و تولد دوقلوها همه وقتش را گر فته بود. آنها را به پدر 
و مادر همسرم سپردم و با خیال راحت راهی مسافرت 


.. عععسس۱ 


درباره بیماری‌ام تحقیق 
کسردم. دیدم ورزشی که این 
همه يه ان افتخار می‌کردح. 
بچس بح 2 بح 
فوتب‌ال آمریکایی به خیلی‌ها 
آسیبب‌های جدی زده یود 
و مشل من 2 حافظه و 


یف بح با گروه یک تور داشتیم وباید در چند شهر 
دون اها ماو روا تم هرازه 
امادرهماناولین اجراءنت‌هاراازیاد بر دم و خودم را گم 
ومعروفی بود ولی هیچک دام رابه خاطر نمی آوردم. 
همه چیز به هم ریخت. متیر 
بخواهد بر ای همیشه فرامو شش کنم.خاطره‌شوم آن 
کنسرت است. دقایق به کندی سیری می شدند و همه 
صداها در سرم چند برابر طنین می‌انداختند. خاطره 
تلخی بود. دوست داشتم به سفرم با بچه‌ها ادامه بدهم 
ره !با امکان نداشت ارو 
ا کا -داحافظی از فوتبال.اين 
این اتفاق‌ها و مسائل مرا افسرده کر ده بود. 
بودیم و من باید از زند گی در خانه رویاهایمان احساس 
حتی نمی توانستم از تخت بیر ون بیایم. دیگر هیچ شغلی 
نداشتم وباید تمام مدت در خانه می‌ماندم. نه از فوتبال 
خبری بود نه از موسیقی. من بودم و خانه‌ای که برایم 
پرایم معناو هیجان خود را از دست داده بود. 
روزها که در خانه بیکار بودم تصمیم گر فتم به 
اینترنت سر بزنم و درباره بیماری‌ام و ادمهایی مثل 
م ورزشی که 
این همه به | ن‌افتخار می کر دم»بلای‌جان خیلی‌ها شد ه. 
6 مل من داشته‌باشند. 
0 ا ا زثراموشی‌داشتند 
برایشان ایجاد می کر د. 


من در خانه بودم و حال و روزم هر روز بد تر از قبل 
می‌شد. همسرم فر زند چهارممان رابار دار بود ولی سر 
کار می‌رفت تا کمبود در امد مر اجبران کند. بچه‌ها 
بعضی روزها ب امن بودند و بعضی وقت‌ها در خانه 
پدربزرگ ومادربزر گشان می‌ماندند. یک روز دچار 
حمله عصبی شدم وباد ختر بزر گم چنان رفتار کردم 
بقبه در صفحه ۳۳ 
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امّا داستان کاملاً واقعی است 


یکر وز بعداز د 1 
در خیابانها ی همین شهر ... 


رعشهافتاده‌بود به تن دختر جوان.سیگار پشت 
سیگار دود می کرد اماحتی یک بسته سیگاری که 
از صبح تا آن موقع یعنی ۲بعدازظهر دود کر ده‌بود. 
حالش راجا نیاورده بود؛ به اندازه یک دود شیشه هم 
حالش را خوب نکرده‌بود. برای‌صد مین مرتبه پایپ" 
رااز کنج کمد لباس‌هایش بیرون کشید و نگاهی به آن 
انداخت. در اوج ناامیدی امی‌دوار بود معجزه‌ای رخ 
بدهد ومثلاً در گوشه پایپ به قدر یک پک شیشه مانده 
ی رای ری ی 5 

اماهرچه کرد فایده نداشت. با خشم پایپ را 
انداخت گوشه کمد و زیر جند تکه لباس ینهانش 
کرد. گوشی‌اش رابر داشت و د کمه تکرار رازد تا 
برای دهمین و شاید بیستمین بار در فقط همان چند 
ساعت. شماره رامین را بگیر د. اما بی‌نتیجه بود عکس 
رامین روی گوشی‌اش خودنمایی می کرد ولی از 
آنسوی خط این جمله تکرار می‌شد: مخاطب مورد 
نظر در دسترس نمی‌باشد." 

به پیشتی مبل تکیه داد و گفت: لعنت بر مخاطب 

مورد نظر! خدامی دونه سرش با کی گرمه." 

عرقش رااز سر و صورت پاک وبا خود زمزمه 

کرد:رامین که می گفت شيشه خماری نداره! پس این 
چهحالیه که من دارم...؟می گفت نسخ باخماری 
فرق داره....می گفت آدمهایی که اهل شیشه باشند 
وشیشه گیر شون نیاد خمار نمیشن, تشخ میشن.اما 
چرند می گفت. من حالم خیلی بده.... خمارم! 

اینهاراگفت و کمی فکر کر دواز جابر خاست و 
مانتویش را پوشید و با خود گفت: "میرم همون پار کی 
که یکدفعه با رامین می خواستیم بریم پارتی و رامین از 
اونجا جنس خرید . 

یک‌تاکسی‌دربست گر فت و جلوی‌پار ک پیاده 
شد. خوشحال بود که هنوز مدرسه تعطیل نشد هو 
همکلاسیهایش او را نخواهند دید. یکی, دو دقیقه قدم 
زد واز چند نفر که به چهره‌شان می‌خورد اهل بخیه" 


0 


0 
اما همه بی‌هیچ پاسخی از کنارش می گر یختند. یا 
هدلیل نوع گفتارش بود که حرفه‌ای نبود ی به اطر 
شکل وشمایلش که باا کثر دختر های داخل پار ک فرق 
داشت. ظاهری آنقدر موجه که بعضیها فکر می کر دند 

با 

نیمسعاعتی پار ک راپابین و بالا کر د.بی‌فایده بود 
فقط حالش بد تر شده‌بود و خماری‌اش بیشتر انه ر اه 
پس داشت., چون کسی جنس بهش نمی فر وخت. نه 
پای رفتن داشت. که حالش خراب بود و... 

ببینم خانم.... دنبال جنس می گردی؟ 

این راپسر جوانی گفت که پشت سرش بود. 
لاا نگاهش کرد. در ھان جوان چیزی بود 
که دختر رامی‌تر ساند. اما مجال فکر کر دن پیدانکرد. 
وقتی پسر جوان با بی‌تفاوتی گفت:چرا اینطوری نگاه 
می کنی...؟ دیدم تو پارک دنبال شیشه می گردی: 
فهمي دم خماری, دلم به حالت سوخت.... حالا گر 
نمی‌خوای به سلامت... 

بسر جوان‌این را گفت‌وداشت دور می‌شد که 
"شکیلا" باوحشت صدایش کرد: وایسا....می‌خوام" 
وطوری باصدای بلند این را گفت که همه اطرافیان 
نگاهش کردند. پسر جوان با ناراحتی گفت: هیس س 
س, چرا تابلومون می کنی؟ باشه. پشت سرم بیا.." 

شکبلا که ظاه رش نشان می داد به زور هفده سال 
دارد. با شوق بشت سر بسر جوان راه‌افتاد. از بین 
کا کی کی اں دوا ا ەن 
نز دیکتر بودند. دودختر جوان که روی نیمکت نشسته 
ومنتظر قرارشان بودند. و زنی میانسال که‌هنوز چهل و 
پنج سال رارد نکر ده بود, نگاهش به شکیلا و فر وشنده 
بود اما گوشش به حرفه ای دو دختر جوان. که اولی 
گفت:ابی شکار دوباره جی شکار کر د! 

دختردومی پاسخ داد: حر ومزاده‌ایه که‌دومی 
نداره.... به اسم جنس فر وختن مياد جلو اما چشم که 


۰ ا 


و ۰ ۰ 3 1 

بر گردونی. خریدارش رو فروخته. 

ژزن میانس ال کهانگار با گوشهایش حرفهای دختر 
جوان رامی‌بلعيید, با عجله از جابررخاست. جعبه 
جورابهایی را که می‌فروخت زد زیر بغل و پشت سر 
شکیلا راه‌افتاد. تند تند قدم برمی‌داشت تابه انها 
ظاهرش اصلاً نمی شد تشخیص داد که زن است. یک 
کایشن کره‌ای که‌با گذشت زمان,.رنگش از سبز به 
N CCS‏ 
لطافت چهره زنانه رامی توانست حس کند که هنوز 
۸ 1 پشت سر آبی ' تند تند قدم برمی‌داشت و 
مدام تکر ار می کر د: "خب جنس رو بده دیگه.... جقدر 

1 ص 

راه‌میری بیا... پول هم دارم ابی اخم کرد و گفت: 
ار 
ی ۱ 

دختر جوان که گویی شوق به دست آوردن مواد" 
به زانوانش قوت داده‌بود. حرفی نز د وپشت سرش 

3 ۲ N NS 
رفت.چند متر دورتر از انها. زن جوراب فروش‎ 
یاتند کرده‌بود که عقب نماند.بالاخره‌به دیواره‎ 
جنوبی پار ک که به خیابان پشتی راه داشت رسیدند و‎ 
داخل پیاده رو شدند و ایستادند. کنار یک شاسی بلند‎ 
ماتیکی رنگ که داخلش سه مرد جوان نشسته بودند‎ 
8 2 ۰ ۵ ۱ 

وهمین که كت رادیدند ودختر راهم پشت سرش؛ 
چشمانش ان برق زد.ابی هم باخونسر دی و دور از نگاه 

۸ 1۳ 4 ۰ ۰ 4 
خماره.... دلم براش سوخت. جیزی دارین بهش 
1۹5 

یکی از سه مرد که انگار این فیلم رابارها بازی کر ده 
خودمون و به اندازه چند تاد ود داریم امامنتظریم یکی 


+e 


2 گ 
۶ کور ٩۵‏ الاعات و 


از بچه‌ها برامون بیاره.... ببخشید خانم!" 

جشمان کا که رنگ التماس پیدا کر د. مرد 
دوم باحالت دلسوزی گفت: سخت نگیر بیژن.... الان 
sS‏ 
خودش رو بسازه. خدارو خوش نمیاد. نشنیدی میگن: 
"خماری درد بی‌درمون خماری!" 

او که اسمش بیژن بود وصاحب ماشین وظاهراً 
حرف اول رامیزد قبول کرد. شکیلا بدون‌اینکه 
متوجه نگاههای معنی دار آنها شود داخل ماشین شد 
و پایپ راازدست مرد سوم گرفت ومشغول شد. 
آبی کنار صاحب ماشین ایستاد و گفت:خوشت اومد 
داداش.... باز هم بگو ابی شکار بلد E‏ 

بیژن از داخل جیبش یک مشت تراول‌بیر ون کشید 
و گذاشت کف دست شکارجی و گفت: این منت‌هارو 
خرج خالهات کن...»داری بولشو می یر ی 

ابی خندید وحرفی نزد. شکیلا سومین پک را که 
زد یکی از مردان جوان داخل ماشین سکانس بعدی را 
اجرا کر د. یکدفعه و بی‌مقدمه گفت: 

اوه‌اوه....مامورهادارن نز دیک میشن,بیژن ماشین 
رو روشن کن بریم اونطرف پار ک که خلوته! 

بیژن در حالی که داشت داخل جیبش دنبال 
کلید آپار تمانش می گشت که مباداجا گذاشته باشد. 
لبخندی زد وبا ابی خداحافظی کرد و همین که 
خواست پشت فرمان بنشیند. رخ به رخ با زن جوراب 
ف روش در آمد.جاخورد و گفت:خیلی ممنون خانم.... 
ما جوراب نمی‌خوایم... 

زن پوزخند زد و گفت: نگوخانم.باورم ميشه خیلی 
با کلاسم. اونوقت نمی‌تونم حالت رو بگیرم. 

بیژن با تعجب گفت: تو دیوونه ای؟ زن جوراب 
فروش‌پاسخداد: دیوونه‌ننه ته که‌فکر کرده‌پسربزر گ 
کرده و خبر نداره چه حیوونی از آب دراومدی!" 

یکی از مر دان داخل ماشین که یایپ رابر ای شکیلا 
نگه‌داشته‌بود. گفت: فکر کنم گداست‌بیژن.یه چیزی 
ری ری زد 

زن جوراب فروش بی‌مکث پاسخ داد: گدااون 
بابای الدنگته که دلش نیومد کمی غیرت به پسرش 
یادبده! ...بیژن زن رایس زد و خواست استارت بزند 
که زن جوراب فروش از زیر کاپشنش میله‌ای آهنی 
بیرون کشید و شيشه جلوی ماشین خر د شدایکی 
از مردها گفت: بابااین دیگه کیه...یک کاری بکن 
a‏ 

چند متر آنطرفتر.ابی که صدای خرد شدن شیشه 
راشنید. صحنه را که دید باسرعت جلو آمد وروبه 
کر کر رت ی ین 
را نار راربا 
کیه؟ از ما جی می‌خواد؟" 

به جای "ابی "خود زن پاسخ داد: "آذر داداش, اسم 
مستعارمه.... اسم اصلیم دستیار عز رائیله! حالا هم 
اگه‌این دخترروپیاده تکتیسن,کاری باهاتون می کنم 
که... ۲ 

هنوز جمله "آذر داداش تمام نشده بود که یکی از 
مردها که کنار شکیلا و در صندلی عقب نشسته بود. 


۳ ۳ 
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الاعات اش ارو ۳۷۱۷ 


بی‌معطلی در راباز کرد و دختر جوان راهل داد بیرون! 
بیژن که هنوز غصه دار شيشه جلوی ماشینش بود که 
می‌دانست باید جند میلیون بابتش بیر دازد. گفت: 
'خسارت من ۱۱۰ 

زن جوراب فر وش در حالی که مچ دست شکیلا 
راگر فته ‌بودوباخودمی کشید. صدایش راپرت 
N ES‏ 
MS‏ فد اد. شکیلا که تاه به 
خودش آمده‌بود. سعی کرد دستش رارها کند و 
گفت: آدستم رو ول کن.... تو کی هستی زنیکه... 

که‌ناگهان دست زمخت زن جوراب فروش روی 
صور تش نشست تا گونه‌اش کبود شود. و گفت:مودب 
باش و گرنه‌بازم می‌زنم وایند فعه دماغ وفک وچونه‌ات 
و 

پشت سرشان معر که راه افتاده بود. دو تا از مردان 
I CCE IS‏ 
اماابی فریاد می‌زد: به‌من چه؟ من کارم رو کردم. 
خودتون بی‌عرضه بودین... !بیژن بان وک کفشش 
کوبید به ساق‌پای‌ابی و گفت: بی پد ر ومادر.باید 
خسارت منو هم بدی!" 

زن جوراب فروش همانطور که مچ دختر رادر 
دست داشت جلومی‌رفت. شکیلا به | رامی اشک 
می‌ریخت. جوراب فروش اگر هم دلش سوخت. این 
رانشان نداد و فقط گفت:همه جیز عوض شده....اون 
قدیمها و دوره‌مااگر زنی هم عملی می‌شد. لااقل ده 
دوازده سال از جیب خرج می کرد و بعد ا برای رفع 
eS‏ 
ار ار 9 

شکیلا که انگار همان جند تادودی که با عجله و 
ار LM‏ را Nl‏ 
بغض و گریه گفت:اینقدر به من توهین نکن.... من فقط 
خمار بودم.نمی‌دونم آون عوضیهاچه فکر ی توسر شون 
بود. اما من فقط خمار بودم! 

زن جوراب فروش زیر چشمی نگاهش کرد و باز 
هم دلسوزی‌اش رانشان نداد و گفت:یکی, دودفعه 
دیدمت که بااون پسر قر تیه اومدی پار ک واون آشغال 
رفت جنس خرید و رفتین. اون عملیت کرده؟ 

شکیلابی آنکه بداند جرا دوست داشت به این 
زن اعتماد کند. شاید هم چون فهمیده بود اگر او نبود 
ان سه نفر چه‌نقشهای بر ایش داشتند این اعتماد را 
بیدا کر ده بودا هر چه بود همانطور که بیصدااشک 
می‌ریخت. گفت:مادرم که مر د پونزده سالم بود. بابام 
خیلی مهربونه, اما تنهام. نه خواهر و برادری و نه کسی 
که کنارم باشه گفتم که بابام مهر بونه. وضعش هم 
خوبه. مهندسه و خوب پول درمیاره و حسابی هم بر ام 
خرج می کنه, اما مدام سر کاره و فکر می کنه همین که 
یکی از کار تهای بانکیش رو به من داده, من دیگه هیچ 
نیازی ندارم. ولی بابام اشتباه می کنه. این رو رامین" 
که پسر خالمه فهمید. چند سال از من بزر گتره و همه 
چیز می کشه.اولش به اسم اینکه عاشقمه اومد طرفم, 
امادر حقیقت دنبال پولمه. خودم هم اینو می‌دونم.اما 
برام مهم نیست. همین که برآم جنس جور می کنه و 
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دوسه برابرش روازم می گیره‌واسه من کافیه آره شما 
را ی رت 
اگه شيشه بکشی غصه‌هات یادت میره و دیگه واسه 
اماسر که بر گردوندم.شدم‌اینی که هستم.رامین 
نامرد هميشه می گفت شیشه اعتیاد نداره !اما دروغ 
می‌گفت. امروز حتی موهای سرم هم درد گرفته بود! 

شکیلامی گفت و جوراب فروش گوش می کرد و 
هیچکدام نفهمیدند کی رسیدند جلوی خانه ویلایی 
دختر جوان. 

زن جوراب فروش از داخل جیبش بطری آب 
در آورد و صورت دختر راشست و حرف آخر رازد: 

_خدا کنه معتاد نشی. خدا کنه دزد نشی. خداکنه 
ولگرد و در به در نشی اما.. امااگر هم شدی مراقب 
باش اشغال نشی. یک زن موقعی آشغال ميشه که 
عفتش رو بفر وشه! 

این را گفت و دختر جوان رابه طرف خانه هل داد. 
شکیلاایستاد. کمی مکث کرد و گفت:راستی شما کی 
هستی؟ اگر اومدم پار ک بگم با کی کار دارم؟ 

زن جوراب فروش ایستاد و گفت:اگر یک بار دیگه 
وبدون اقات بیای پار ک که قلم پات رو می‌شکنم! اما 
به من میگن داداش؛ آذر داداش! 

زن این را گفت ودور شد.شکیلا که داخل ساختمان 
رف و اه دادات ‏ تس واکتار ان 
خانه و پشت درختها و بوته‌های پر از ب رگ نشست 
و منتظر ماند. 

هراز ااه که عابر ی ردمی‌ شدبه سر اغش 
می‌رفت و در حالی که مراقب بود مبادابه چشم شکیلا 
ا رسای ا 
و "آذرداداش "پنج. شش جفت جوراب فروخت و 
خورشید داشت غروب می کرد و شب داشت به 
مهمانی شهر می آ مد که یک اتومبیل شیک و گرانقیمت 
جلوی در پار کینگ خانه شکیلا پار ک کرد. مردی که 
پنجاه ساله نشان می داد و از ماشینش هم شیکتر بود. 
"ریموت رافشار داد و در باز شد و به داخل پار کینگ 
رفت.اماوقتی دید دریسته‌نشدبر گشت وزنی را 
نگاه کرد که مقابل چشم در پار کینگ ایستاده.مرد 
جلوتر آمد و زن و بسته جورابهارا که دید. گفت: خیلی 
ممنون خانم...من جوراب نمی خوام... 

زن جوراب فر وش تکان نخورد و گفت: سلام... 
خسته نباشید...شما بابای شکیلا هستی؟ 

مردیکدفعه جاخورد.نگاهی‌به سر ووضع زن 
انداخت و بالحنی عصبانی گفت: تو کی هستی؟ دختر 
SS‏ ار ۱ 

ا ذر داداش به ستون‌در تکیه داد وباخونسردی 
گفت:ت وی اون دانشگاهی که بهت مدرک دادن 
اسر اد تدای ی را 
ندادن یه مرد باید با یه زن چطوری رفتار کنه؟ 

مهندس اسد که لحظه به لحظه بیشتر کنجکاو 
می‌شد و خودش هم تحت تأثیر شخصیت عجیب آن 
زن قرار گرفته بود. لحنش راعوض کرد و محترمانه 

بقیه در صفحه ۵۵ 
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ان دادر خود جست ۵- 
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صدای سبز بسیج 


ناشنیده‌هایازف,مانده‌دلها 


سال گذشته میهمان محفل باصفای "سردار حاج احمد غلامی" بودیم و او از خاطرات و روزهای به یاد ماندنی دوران 
دفاع مقدس برایمان حرف زد که قسمتی از آن گفت و گو رادر همین صفحه خواند ید.حاج احمد غلامی منبع عظیم وقایع و 
خاطرات دوران دفاع مقدس بود و همواره در انتشار مطالب "صدای سبز بسیج مشوق و یاری رسان ما تا در مورد رخدادهای 
آن‌دوران اطلاع رسانی د قیقی انجام شود.وهمیشه بر انعکاس خاطر ات فر ماندهان و شهدای مظلوم جنگ که کمتر نام و 
نشانی از آنها برده می‌شود. تا کید داشت و ...در کمال بهت وناباوری خبر رسید که این فر مانده بزر گ در حالیکه برای دفاع 
از حرم شر یف حضرت ز ینب (س) در سور یه حضور داشت بر اثر اصابت تر کش در ناحیه سر در حالی که بر خی رسانه‌ها 
خبر شهاد تش رااعلام کر ده بودند در کمابه سر می برد و سرانجام جمعه ۱٩‏ شهر یور ۱۳۹۵ به شهادت ر سید و به خیل یاران 
و همرزمان شهیدش پیوست.بنابر این به پاس قدردانی از زحمات این سردار فدا کار عرصه‌های نبر د. به گوشه‌ای از زند گی 


به یاد سردار شید حاج احمد غلامی 


و همچنین خاطرات دوستان و همرزمان او در مورد مدیریت. شجاعت و رفتار جوانمر دانه او می‌پر داز یم ... 


نم 


ارامش و عشق 

احمدغلامی درسال ۱۳۳۰ در کوچه "تخت 
سر" شهرری نزدیک حرم عبدالعظیم(ع) به دنیا آمد 
و پس از اخذ دیپلم ازدواج کرد وبه خدمت سربازی 
رفت وسپس در سازمان تامین اجتماعی مشغول به کار 
شد.اوباشروع حر کتهای خود جوش انقلاب در تهران 
به صفوف مبارزان پیوست و در حالیکه شور و هیجان 
د رت میزآدارورایرایش 
مشکل کر ده‌بود. کار رارها کرد و همراه‌دوستان به 
مبارزه با رژیم طاغوت پر داخت. 
ی بر را 
سال ۸ به سياه پاسداران 
پیوست و جزء آولین گروهی بود 
کهدر پاد گان امام علی (ع) دوره 
آموزشی را گذران د وبه محض 
پا گرفتن گروهک خلق عرب 
که باحمایت رژیم بعث عراق 
به بمب گذاری در خر مشهر و 
ااخان اه ار را 
همرزمانش راهی خوزستان شد و بعد از پا کسازی 
منطقه با توجه به وضعیت زند گی و معیشت اهالی 
محروم ابادان,به‌یاری | نهاشتافت وبا کارهای‌خدماتی 
وساختمانی به مردم حاشیه نشین 
شهر کمک کردو بعد از باز گشت به 
تهران ماجرای تحر کات گروههای 
خلق تر کمن گنبد . کومله و دمکرات 
در کر دستان آغاز شد که این بار 
غلامی راهی شهر گنبد و بعد از آن 
کردستان شد. شهریور ۵٩‏ هم وقتی 
ارتش صدام با هجوم سر آسری و همه 
جانبه از چهار استان‌مر زی کشور وارد 
ام یر رنه سار کر 
آن زمان که دیگر فرماندهی گردان 
TNS‏ 
رای ‌حاره خر i‏ 
تلاش آنها برای ورود به خرمشهر 


۶ 


۱ fF 


بی ثمر بود. سرانجام خر مشهر به اشغال دشمن در آمد 
ودراین شرایط بود که غلامی ونیر وهای گردان در 
شهر آبادان در مقابل خطوط نیر وهای بعثی در منطقه 
شیر پاستوریزهو کوت شیخ مستقر شدند تابااتشکیل 
خط پدافندی از ورود نیروهای دشمن به شهر آبادان 
جلو گیری کنند.اودر آبادان فر ماندهی گردان‌رابه 
"علی موحد دانش واگذار کرد و در کنار اين فر مانده 
شجاع ودلیر جنگ. در برابر حملات دشمن که قصد 
ورود به آبادان راداشت.مقاومت کردند و در گیر و 
دار همین نبردها مجروح شد و بعد از 
درمان دوباره‌در جبهه‌ها حاضر شد و 
به مبارزه و جهاد ادامه دادو به عنوان 
فر مانده گردان در عملیاتهای مختلف 
حضور یافت. 

سردار احمد غلامی در عملیات فتح 
المبین وبیت المقدس به عنوان معاون 
اطلاعات وعملیات تیپ ۲۷محمد 
رسول۰۰۱.(ص) در کنار سردار شهید 
عباس کریمی مشغولرشادت‌بودو 
بعداز آزادی خرمشهر همراه حاج احمد متوسلیان" 
راهی کشور سوریه ولبنان شد وبه‌عنوان فر مانده‌عملیات 
"قوای محمد رسول۱...(ص) خدمت در خارج از 


می در کنار حاج علی فراهانی, فتح الله نظری و دیگر فرماندهان و همرزمان دوران دفاع مقدس 


مرزهای‌ایران راتجر به ویس از باز گشت بهایران‌در کنار 
"سردار شهید حاج همت " فرماندهی محور عملیات را 
برعهده‌داشت. پس از تشکیل تیپ ده سیدالشهداء(ع) 
به عنوان فر مانده‌عملیات و بعد به عنوان جانشین حاج 


کاظم رستگار فر مانده تیپ منصوب شد وبارهاهدایت 
ومأموریته ای مهمی همراه‌با این تیپ در عملیاتهای 
مختلف در نبردبادشمن بعثی راعهده‌دار بود. 

٭ شاهکار دفاعی 

تیر ماه سال ۱۳۶۲ بود که فر ماندهی جنگ دستور 
حر کت نیر وهای لشکر ده سید الشهدآء(ع) رابه منطقه 
عملیاتی غرب صادر کرد. حاج احمد که فر ماندهی 
ستون عظیمی از نیروها و تجهیزات لشکر رابر عهده 
داشت.باید هر جه سریعتر رزمند گان رادر منطقه 
غرب پیر انشهر مستقر و نیروهای ارتش بعث راناچار 
به عقب نشینی می کرد. در حالیکه این گونه ستون 
کشیهای نظامی بااین وسعت در ار تش‌های پیشر فته 
جهان جندین‌هفته زمان می‌ بر د.احمد غلامی‌این 
ماموریت را که یکی از شاهکارهای دوران دفاع مقدس 
بود. در مسیری ناامن در کر دستان و در کمترین زمان 
و بدون هیچگونه سیب و تلفاتی به منطقه عملیاتی 
رساند ورزمند گان توانستند در عملیات غرور آفرین 
زار ند رس رات دح ار طادات 
استراتژیک منطقه رابازپس 

# مهمترین منبع جنگ 

علاه ی ار در 
عملیات خیبر در تهران مشغول 
درمان بود که توسط فرماندهی 
سپاه طی حکمی به فر ماندهی تیپ 
ِ_ِ خاتم الانبیاء(ص) منصوب 
شد و همراه‌بانیروهایش در 
عملیاتهای مختلف. در جبهه‌های 
غرب وجنوب شر کت کرد وبعد 
از پایان جنگ و زمانی که به عنوان 
معاونت‌نیروی زمینی‌سپاه‌مشغول 
به کار بود. بازنشسته شد. 


۶ ور ۹۵ اطلاعات لی 


حاج علی فراهانی همرزم شهید: درباره حاج احمد همین بس که بکویم او به هیچ 
گر وهو دسته‌ای وابسته نبو د و در آندیشه خو د معتقد به اسلام ناب محمدی بود. او 


دردوران انقلاب و دفاع مقدس با توجه به مسائل سیاسی جاری آن دوران راهش را 
انتخاب کرد و با پیر وی از امام خمینی (ره) تکلدف خود را دفاع مقدس قرار داده بود. 


اواین بار مبارزه‌رادر سکوتی معنادار وبافعالیت در 
زمینه تاریخ شفاهی جنگ وبا حافظه‌ای قوی و دست 
نوشته‌های‌شخصی‌دورآن‌دفاع مقد س‌ادامه‌دادوبه یکی 
از مهمترین منابع تحقیق دوستداران‌دفاع مقدس تبدیل 
شد.اماباشدت گرفتن حملات تروریستی در اماکن 
مقدس عراق وسوریه اودوباره آرام ننشست وبی‌درنگ 
راهی عراق شد ومدیریت و آموزش گروهی از نیروهای 
حشد الشعبی راعهده‌دار شد وپس از پایان ماموریت در 
عراق‌هم به سوریه رفت وبه فعالیت شجاعانه خود ادامه 
داد تااینکه جمعه ۱٩‏ شهریور و بعد از حدود ۱۰ روز که 
در کماو در یکی از بیمارستان‌های کشور سوریه بود خبر 
شهادت سرداراعلام شد وعاشقانه‌بهدوستان‌وهمر زمان 

:+ کره کور 

"فتحا...نظری از فرماندهان عملیات لشکر ده 
سیدالشهداء(ع) درباره تدبیر و شجاعت حاج احمد 
غلامی می گوید: در منطقه عملیاتی والفجر ۲ دشمن با 
استفاده‌از ییچید گی‌هاوعوارض زمین توانسته بود درون 
شیار کوه‌نیر وهای زبده‌وانبارمهمات‌خودر ااستتار کندوبا 
زمان‌محدودی که داشتیم.نیر وهای‌اطلاعات وعملیات 
نتوانستند در شناسایی این محل موفق شوند تااینکه 
علی موحد دانش بابررسی گزارشهای گروه‌شناسایی 
وهمچنین بررسی نقشه‌های نظامی و عکسهای‌هوایی: 
نسبت به این منطقه حساس شد و طرح کلی عملیات بر 
اساس نظر او یی ریزی شد وزمانی که رزمند گان‌درشب 
عملیات با غافلگیری دش من توانستند ار تفاعات مهم و 
استرآتژیک ۱۹ ۲۵ راتصرف کنند. دشمن در تیه سر خه 
وازطر بق‌ همان شیاری که موحد شناسایی کرده‌بود. 
آتش سنگینی رابر روی رزمند گان شلیک و از پیشروی 
رزمند گان جلوگیری می کردند ودر واقع گرهی کور در 
عملیات ایجاد شده‌بود تااینکه من از طریق بیسیم حاج 
احمد غلامی رادر جریان وضعیت بحرانی نیر وهاقرار 
دادم.اوبلا فاصله ودریک طرح هجومی به‌همر آه‌دوقبضه 
توب ۰۶ ۱ و تعدادی آرپی‌جی زن راهی محل در گیری 
شد و سنگرهای دشمن یکی پس از دیگری منهدم شد و 
رزمند گان توانستند با موفقیت به اهداف از پیش تعیین 
شده‌دست پیدأ کنند. 

٭ درادت فراموش نشدنی 

"تقی ذوالفعلی که در عملیات "کربلای ۵" 
بیسیمچی تیپ بود. از شجاعت و کاردانی حاج احمد 
غلامی اینگونه یاد می کند: 

ی ار ل ۱۳ 
اکرم (ص)در جزی ره‌بوارین از مسیر منحرف وبه 
اشتباه‌بایکی از گردانهای تیپ ۱۰ اخاتم ادغام‌شند 
که در این لحظه فر ماندهی قرار گاه.باتوجه به شرایط 
حساس منطقه, به شدت پیگیر وضعیت این گر دان بود 
تاقبل از انجام عملیات به مواضع اصلی خود با گردد 


هه 
اطلاعات ی سارو ۳۷۱۷ 


واين کار در میان آن همه نیرو و در سیاهی شب, بدون 
ایجاد کوچکترین سر و صدایی ناممکن به نظر می سید 
که حاج احمد غلامی یکه و تنها خود راهی کانال شد 
وبادرایت ذاتی خود مشکل راحل کرد تافر ماندهان 
بتوانند بر روی عملیات متمر کز شوند. 

٭ اثبات فرماندهی 

'علی قدیانی از رزمند گان واحداطلاعات و 
عملی ات تیپ ۱۰ | خاتم درباره‌جوانمردی وافتاد گی 
فرمانده خود چنین می گوید: 

درعملیات کربلای ۵ برای‌استراحت واستحمام 
راهی پشت جبهه شدم و درحالیکه در انتظار خودرویی 
برای عزیمت به مقر تیپ در کنار جاده‌ایستاده‌بودم. 
خودرو تویوتا وانتی که فر مان ده تیپ در حال راندن 
آن بود در کنارم متوقف شد و با بردن نام کوچکم از 
من خواست هر چه سریعتر سوار شوم, چرا که منطقه 
در زیر آتشباری تویخانه دشمن قرار داشت. خودرو 
شروع به حر کت کرد و من همچنان از بردن نام کوچکم 
توسط فر مانده در شگفت بودم که او از مشکل چشمم 
وجراحت آن‌پرسید و گفت اگر بامشکلی روبرو 
هستیم از واحد اطلاعات به واحد دیگر ی منتقل شوم 
و همچنانکه مشغول راندن خودرو بود. از وضعیت 
همسر و فرزندانم جویا شد و از رفع مشکل تهیه مسکن 
اجاره‌ای پرسید. مات و مبهوت با جوابهای کوتاه به 
پر سشهای او پاسخ می دادم وازاینکه فررماندهی این 
چنین در مورد وضعیت نیروهایش پیگیر و دلسوز 
است. در دل او رامی‌ستودم. 

بی دلیل نبود که رزمند گان حاج احمد غلامی این 
جوانمرد بی الایش رافر مانده قلبها لقب داده بودند. 

علی قد یمی ادامه‌می‌دهد:یکی دیگر از خصوصیات 
حاج احمد غلامی حساسیت زیاد نسبت به انتقال پیکر 
پاک شهدا بود و اگر امکان آن وجود داشت. خود پیکر 
شهیدی رابر دوش می گرفت و به پشت جبهه انتقال 
می‌داد و در یایان هر عملیات اولین سوال او در مورد 
جگونگی انتقال پیکر شهدا بود که در منطقه عملیاتی و 
یا در خطوط دشمن باقی نمانند. 

وقتی به سراغ حاج علی فراهانی از همرزمان و 
دوستان صمیمی حاج احمد رفتیم واز او در مورد سر دار 
حاج احمد غلامی جویا شدیم. او گفت: 

درباره‌حاج احمد همین بس که بگویم او به هیچ 
گر وه و دسته‌ای وابسته نبود و در انديشه خود معتقد 
به اسلام ناب محمدی بود. او در دوران انقلاب و دفاع 
مقدس با توجه به مسائل سیاسی جاری ان دوران 
رد وروی ارامام عمینی (زه) 
تکلی_ف خود را دفاع مقدس قرار داده بود. حاج احمد 
غلامی در انحصار هیچ جریان و گر وهی نبود او آزاده‌ای 
بود که‌هر چه‌داشت رااز | موزه‌های اسلام.انقلاب. 
امام خمینی (ره) و شهدا می‌دانست. 


وایسبتد. 


-_ 


آزاده جانباز: سید محمدمیرعلی مر تضایی 


نعشته فرار لوزرافت 


انسانهایی که در بندند و زندان. بخصوص 
کسانی که در دوران اسارت بسر می‌بر ند هر 
لحظه آرزوی آزادی را در سر می‌پرورانند چرا 
که زند گی با آزادی معنامی‌یابد. یکی از راههای 
رهایی از اسارت. اقدام به فرار است. البته فرار 
همیشه آخرین امید نیست و تنها نهیبی کوتاه 
ارا ا زاین ار 

خرداد سال ۱۳۶۴ نمایند گان صلیب 
سرخ به اردو گاه رمادیه ۳نیامده بودند و هیچ 
نشان و اثری از اسرای اردوگاه در هیچ دفتری 
ثبت نشده بود. دار یوش نظر زاده اهل تهران 
و از نیروهای تکاور هوابرد که رزمی کار و از 
اندام قوی بر خور دار بود. همراه با ناصر دهقان 
رزمنده بسیجی ساکن یزد و یکی از اسرابه 
نام حمید. تصمیم به فرار از اردو گاه گر فته 


بودند. آنها مدتی بر روی نقشه فرار خود به 
دقت کار می کر دند و راههای داخل و خارج 
از اردو گاه را بررسی و نقشه‌ای شامل کرو کی 
و موقعیت اردوگاه تهیه کرده بودند و آن را 
بر روی تکه کاغذی کشیدند. نقشه در قوطی 
پودر رختشویی پنهان شده بود و از محل اختفای 
آن هیچ یک از اسراو نیروهای بعثی اطلاعی 
نداشتند. روزهای خر اجرابی کردن نقشه بود 
که ناگهان نیروهای بعنی با زدن سوت اسرارا 
به داخل آسایشگاه هدایت کردند و بعد بدون 
هیچ تفکیکی به سراغ وسایل این سه نفر رفتند 
و نقشه رااز داخل قوطی پودر خارج کردند و 
سپس از اسرا برای پیدا کردن صاحب آن پرس 
و جو کردند. این سه آزاده دلاور که می‌دانستند 
توسط کسی لو ر فته‌اند از جا بر خاسته و خود را 
معرفی کردند. داریوش. ناصر و حمید یک ماه 
در سلول انفر ادی مورد شکنجه نیر وهای بعنی 
قرار گرفتند و سپس آنها رابه ارد و گاه دیگری 
منتقل کردند. بعدها معلوم شد شخصی به نام 
منوچهر که برای نیروهای دشمن جاسوسی 
می کرد و دورادور آنهارازیر نظر گرفته بود. 
پس از اطمینان از نقشه فرار آنهاء گزارشی به 
مزدوران ارائه کر ده بود. 
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امام صادق (ع) 


گزارش خارجی 


Maryanikpour@gmail.com‏ سے 


متر جم: مریم نیک پو 


مغزت راسیر کن! 

وبدگو داستان زندگی ملاله یوسف‌زای رانشان 
می‌دهد. دختری پا کستانی که برنده جایزه صلح نوبل 
شد.اودر ۱۵ سالگی از حمله طالبان جان سالم به در 
برد. ملاله در مصاحبه با خبر نگار می گوید: 

آمی‌خواهم درسم راادامه بدهم ود کتر شوم. 
طالبان به صورت دختر هااسید می‌پاشد و آنها راب 
قتل می‌رساند. ولی نمی‌تواند من را متوقف کند." 

بسر ۱۵ سالات مش قول کناشای یود رات 
صو رتش هیچ احساسی رانشان نمی دهد وشانه‌هایش 
فتاده است. مصاحبه کننده کار محقّقان انستیتومفز 
وخلاقیت کالیفرنیاست.از پسرنوجوان‌می پر سد چه 
احساسی دار د؟ پسر شانه‌ای بالا می‌اندازد ومی گوید 
نمی‌دان د.مصاحبه کننده‌می‌پرسد آی امی‌خواهد در 
دانشگاه‌ادامه تحصیل‌بد هد ودوست دارددر جه 
رشته‌ای تحصیل کند؟ پسر باز هم بی‌تفاوت می گوید 
نمی‌داند چون تا حالا به این موضوع فکر نکر ده است... 
این پسر نوجوان. یکی از ۶۷ نوجوانی است که در تحقیقی 
۵ساله‌شر کت کر ده‌اند. محققان انستیتو مغز وخلاقیت 
کالیف رن _ااین نوجوان‌هارااز خانواده‌هایی‌بادر آمد کم 
گزینش کرده‌اندتابفهمندعواملی‌مثل‌فرهنگ .ار تباطات 
خانواد گی. خشونت‌هاو... چه تاثیری بر مغز مادارند؟ 
محققان وید ئوهای مختلفی رابرای‌اين نوجوانان انتخاب 
کرده‌اند که بر خی از آنهامثل داستان‌ملاله‌یوسف زای 
ا ان تسه و اف وی برا مانم ارد 
نوجوان‌هاویدئوهاراتماشامی کنن دودرهمین‌حال؛ 
واکنشهای مغز شان توسط دستگاه مخصوصی ثبت 
می‌شود. دو سال بعد بار دیگر به‌این موسسه می آیند و 
این پر وسهدوباره‌تکر ار می‌شود تاتغییراتی که در طول 
زمان اتفاق افتاده مشخص شوند. 


0 


آبا ففیرها مغز ففیرنری ۳ 


شوید. فقط دید گاه شما به دنیا تغییر نمی کند. 
فقر مغز شما را هم تغییر می‌دهد. در این گزارش همین | 
ا موضوع بررسی شده و محققان خواسته‌اند ثابت کنند که افراد فقیر و 
افرادی که در محیط‌های پراسترس و خشن رشد می کنند. از نظر رشد مغزی با چه 
مشکلاتی روبرو می‌شوند. همچنین معتقدند اگر والد ین بتوانند محیط خانه را برای بچه‌هاایمن 
کنند و استرس‌های بیر ون را به خانه منتقل نکنند. رشد مغزی بچه‌ها طبیعی خواهد بود. 


سس 
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اگر در فقر و بدبختی بزرگ | 


نتایج این بررسی.شگفت انگیز وتاحدودی ناراحت 
کننده‌است. کود کانی که با خشونت بز رگ می‌شوند 
است. وا کنش‌های احساسی کمتری نسبت به داستان 
ارتباطات عصبی ضعیف تری دیده می‌شد همچنین 
رتباط بخش‌هایی از مغز که با هوشیاری, قضاوت: 
تحقیق محقفان موس مغز وخلاقیت یفرب 

۶ ۲ = وم ا 
که با نام عصب‌شناسی فقر شهرت دارد. بااینکه 
تحقیق هنوز به طور گسترده‌بر ار تباط و همبستگی 
الگوهای مغز وزند گی در محیط های خاص تا کید 
بودن خانواده سوءاستفاده وبیکاری پدر و مادر... 
می‌تواندیر ارقباط: ش کل وبا خت واصلاع ارقاطات 
در مغز در سنین پایین اثر بگذارد. 

محفقان بس از تحقیق کاملتر به این نتیجه رسیدند: 
خاکستری کمتری‌دارند. بعنی بافتی از مغز که پر دازش 
اطلاعات ورفتار اجر ایی ماراحمایت می کند.همچنین 
AS‏ ان ار 
قدامی(مسئول تصمیمگیری حل مساله,قضاوت,رفتار 
دا عفتاعی ا رارت یورال دولر اقتا 
وشنوایی وخود | گاهی)نیز کوچکتر است.این‌بخش‌های 
مغز در مجموع برای‌انجام دادن دستورالعمل‌هاءتوجه 
نشان‌دادن.وبه‌طو ر کلی‌یاد گیری‌همه‌مسائل(بخصوص 
در تحصیل)لازمهستند. 


۳ ۲ 


این تحقیق روی ۳۸٩‏ نفر انجام شد که بین چهار 
تا۲۲سلله‌بودند.یک‌چهارم شر کت کننده‌هااز 
خانواده‌هایی بودند که در | مدشان کمتر از حد متوسط 
بود یعنی زیر خط فقر قر ار داشتند. داوطلبانی که از 
خانواده‌های کم در آمدتر بودند. سلول خاکستری 
کمتری داشتند. و در ازمون‌های استاندارد. نست به 
بچه‌های دیگر نمره کمتری می گرفتند. 

در تحقیق دیگری که سال ۲۰۱۵ روی ۹٩۹‏ ۱۰ نفر 
سه تا ۰ ۲ ساله انجام شد محققان به این نتیجه دست 
یافتند که کود کانی که پدر و مادرشان در امد کمتری 
داشتند. در مقایسهبابچه‌هایی که پدر ومادرشان 
سالانه ۰ هزار دلار يا بیشتر در آمد داشتند, نواحی 


تأثیر طبقه اجتماعی و آرامش 

د کتر جک شانکوف. رئیس مر کزیرورش 
کود ک دانشگاه‌هاروارد می گوید: "زمان زیادی است 
که می‌دانیم طبقه اجتماعی باعث تفاوت در سلامت 
و میزان یاد گیری می‌ش ود اماامر وز عصب شناسان 
تاکید کنند و به نتیجه رسیدن در این حوزه می‌تواند ما 
ملاحظه‌ای جلو بیندازد. محققان در این پژوهش‌ها بر 
پیشرفت‌های اجتماعی و احساسی نیز تمر کز دارند و 
علم می‌خواهد به ما بگوید که این ار تباط و تعامل بین 
کنترل رفتار ماست (مثلا بر توانایی تمر کز ما). اثر 
فوق‌العاده‌ای می گذارد که این خودش می‌تواند بر 
توانایی‌های تحصیلی ما مثل توانایی خواندن ونوشتن 
اثر بگذارد." 


۱ کم 


دکتر شانکوف عقیده دار د که ما در عصر انقلاب 
تیک شتا سیف اروا ری وفرا رابت به تایه برس 
که در ک وفهم ماراا زار تباط بین ذات یافطرت وتعلیم 
و تربیت افزايش دهد. 

وضعیت دائمی مبارزه یا فرار 

وقتی استفانی ٩‏ ۱ ساله به دوران مدرسه‌اش فکر 
می کند. به یاد نیروهای پلیس و سگ و بگیر و ببند و 
و تا در ا ای ار 
داشت که مدام گنگسترهابه ان حمله می کر دند.حتی 
یک بار یک هفته در مدر سه حبس بودند و پلیس اجازه 
نمی داد بیر ون بر وند. گاهی نز دیک مدر سه تیر اندازی 
می‌شد و بچه‌ها از ترس جرات نمی کر دند از مدر سه 
خارج شوند. پدر و مادر استفانی مهاجرهایی بودند 
که در کارخانه‌ای که کار می کر دند همدیگر را دیدند 
وباهم ازدواج کردند. کمی بعد خانه‌ای خریدند و 
فر زندانی داشتند. منطقه‌ای که استفانی و خانواده‌اش 
درا ن ر کم کد مهاست ار رام 
استفانی خواسته شد در این تحقیق شر کت کند.برای 
او وید تئوی دختری رایخش کر دند که سرطان داشت 
وون می را ست پراش درف ن کول عمع کد کار 
می کرد. دیدن این فیلم روی‌آین دختر 
اثر زیادی گذاشست. او هم تصمیم گرفت 
کاری انجام دهد. برای همین در همان 
مر کز تحقیقاتی مشغول شد. او از هم 
مدرسهای‌ها و هم محلی‌هایش خواست 
راسو تفت بر کت کد ۲۲ درد 


اف راد منطقه زیر خط فقر بودند. نتایج ام. 
ار. ای خواهر استفانی و دوستانش واقعا 
مثل‌بجه‌های‌دیگری که در مناطق 
مرفهو خانواده‌هایی با در آمد بالازندگی 
می کر دند. رشد نکر ده بود. 

او هم مثل خیلی از دوستانش 
نمی‌دانست بین سیستم واکنش استرس 
بدن و رشد و تکامل مغز ار تباط مستقیمی 
وجود دارد و در فقر زند گی کردن لزوماً 
استرس زاست. خواهر ها فقط این را خوب 
می‌دانستند که وقتی پلیس‌ها در محل این 
طرف و آن طرف می‌روند یعنی چه. آنها این راخوب 
می‌دانستند که کدام خلا ف کار در کدام خانه زند گی 
می کند. استفانی و خواهرش هر گز تیر خوردن کسی 
رااز نزدیک ندیده‌بودند ولی بارهااصدای شلیک گلوله 
رااز اتاق خوابشان شنیده بودند. 

تحقیق محققان موشسه خلاقیت و مغز کالیفر نیا 
نشان می‌دهد لازم نیست از نزدیک شاهد تیر خوردن 
کسی باشیم تا خشونت روی مااثر بگذارد. وقتی چنین 
آشفتگی‌هاء ناراحتی‌هاوپریشانی‌هایی در نهانگاه‌شما 
وجود داشته باشد. به زیست‌شناسی شما می گوید. 
"شمادر دنیای اجتماعی ترسناکی زند گی می کنید." 
محققان می گویند زند گی در چنین محیط و وضعیتی 
ناخود آ گاه به شما القا می کند که اینجاء جای خطرنا کی 
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اطلاعات کی مارم ۳۷۱۷ 


است که هر اتفاقی ممکن است بیفتد. در این صورت 
نمی‌توانیم به بقیه آدمهااعتماد کنیم و هميشه فکر 
می کنیم آنها بد و خطرناک هستند. در چنین وضعیت 
استرس‌زایی. مغز تغییر حالت می‌دهد. سینایس‌های 
عصبی تغییر می کنند و نرون‌های یا یاخته‌های عصبی 
به شکل متفاوتی تهییج می شوند. هور مون‌های استر س 
که به مغز شما نفوذ و آن را پر می کنند. از میزان طبیعی 
بیشتر می‌شوند. 

دربیشتر ماءوقتی در موقعیتی خطر ناک قرار 
می‌گیریم.هور مون‌هایی مثل کور تیزول و اپینفرین 
دربدن آزادسازی می‌شود. این هورمون‌ها به بدن 
انر ژی میر سانند وبه ماهیچه‌هانیر ووقدرت می‌دهند. 
انتقال دهنده‌های عصبی مثل دويامین و | درنالین در 
آمیگدالا آزادسازی می‌شوند تأمغز رابرانگيخته کنند 
که به قلب بگوید بز ند و به ریه پیام بدهد که سریع تر 
تنفس کند. احساسات و تیزهوشی گوش به‌زنگ 
هستند.وبدن آمادهمی‌شود از مهلکه بگریزد یابرای 
زند گی‌اش مبارزه کند. این شرایط به شدت تولید 
استرس می کنند. تحقیقی در کالج سلطنتی لندن انجام 
شد که‌روی ۰۶ ۱ قربانی حوادث اجتماعی انجام شد. 
محققان به این نتیجه رسیدند که ۲ ۲درصد انهااز 


براساس یک تحقیق علمی که روی ۰۶ ۱قربانی حوادث 
۳درصد آنها از اختلال استرس پس از سیب رنج می‌بردند 
و ۰درصد از آنها هميشه از آدمها وحشت دارند. 


اختلال استرس پس از آسیب رنج می‌بردند و ۸۰ 
درصد از انها همیشه از اد مها وحشت دارند. 

حالا تصور کنید که در شرایطی زند گی می کنید که 
ناچار هستید مدام خشونت راتجربه کنید. تصور کنید 
جایی زند گی می کنید که هر لحظه احتمال خشونت» 
حمله و سرقت وجود دارد. همیشه سایه‌ای رادنبال 


سود وروی کنیل کف ی ا ر 
رسا ت هرر درن ها ارس ما ما ام الا من رون 
و بعد از مدتی بدن شمادیگر نمی‌تواند میزان آن 
راتنظیم کند وبه حالت طبیعی باز گرداند. به نوعی 
می‌توان گفت هورمون‌های استرس در بدن شما 
سرریز می‌شود. مغز شما در وضعیت ثابت مبارزه 
یاگریز گیر می‌افتد ومانع ارتباط مغز ویاخته‌های 


عصبی می شود. محققان می گویند در کسانی که در 
چنین شرایطی زند گی می کنند. توانایی برنامه‌ریزی و 
هدف گذاری موثر و تصمیم گیری منطقی وجود ندارد 
ومعمولاً ثبات عاطفی ندارند. فعالیت مغزی این افراد 
نسبت به دیگران کمتر ساماندهی شده. کمتر تکامل 
یافته و نظم کمتری دارد." 

دیده‌می شود. در خانواده‌هایی که خشونت فیزیکی و 
روحی, هرج و مرج. غفلت و سوعاستفاده وجود دارد. 
این تاثیر بیولوژیکی_عصبی بر کود کان و نوجوانان 
کاملا مشهود است و در کود کان نوپاو حتی نوزادان 
هم دیده می‌شود. محققان دانشگاه ویسکانسین روی 
۷ ک ودک پنج ماهه تحقیق کردند. این کود کان از 
خانواده‌هایی بادر آمد کم انتخاب شده‌بودند. نکته 
جالب توجه این بود که این کود کان کم سن هم درست 
مثل نوجوانان تغییر ات جشمگیری در مغز داشتند و 
ماده‌خا کستر ی مغز شان نسبت به کود کان هم سنی که 
در خانواده‌های متوسط به بالا زند گی می کر دند. کمتر 
بود.نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه دیگر به محققان 
ثابت کرد قرار گرفتن در فقر در سنین یایین, به احتمال 
زیاد به رشد آهسته‌تر مغز می‌انجامد. 


علم اصلاح نزاد جدید 

تشم خبرها هم حیرت‌انگیز و هم ناراحت 
کنند هو مشکا ۳7 ست. "فقر چگونه مانع رشد 

4 ۲ بو ۱ رز u)‏ 

مغزی کود کان می‌شود فقر از لحظه تولد بر 
مغز نوزاداثر می گذارد چرابه نظر می‌رسد 
آ ها ۲ م72 ۱۱ ۳ 
دم ی فقیر بد تصمیم می گیر ند ور ی 
از محققان می گویند به کار بردن جنین ادبیاتی 
دران فقس ]عم هلا افوستت ست 
محققان و دانشمندانی که در حوزه‌مغز فعالیت 
می کنند. قبول دارند که نتایج تحقیقاتشان در 
۱ 1 رسانه‌ها بز ر گنمایی می‌شود و این تاثیر بدری 
بر جامعه دارد. اینکه پدر و مادر یک کودک 
ا جقدر در آمد دارند فقط یک بخش زاین 
معماست.د کتر شانکوف می گوید: کود کانی 
راسراغ داریم که در فقر زند گی می کنند ولی 
۲ مغزشان بامغز بچه‌های عادی هیچ تفاوتی 
تنهایی عامل تامه به حساب نمی | ید. ممکن است 
بجه‌هادر فقر باشند یا محیط اجتماعی دور وبرشان 
چندان مناسب نباشد اما کاملاً طبیعی باشند آن هم به 
این دلیل که پدر و مادرشان از آنها حمایت می کنند 
وار اصیاسی نها اور ریت کید .| 
شرایط کناربیایند. 

از طریق ار تباط با والدین. معلم‌ه او مربی‌ها و 
بزرگسالان دیگری که به کود ک یا نوجوان احساس 
برای تطبیق دادن خود باوضعیت سیستم مبار زه_فر ار 
در این کود کان و نوجوانان دائماً برانگیخته نمی شود و 
انعطاف پذ یریشان افزایش می‌یابد که همین مغزشان 
بقبه در صفحه ۴۹٩‏ 
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فممیدن هن 


از دانستن است 


6 گو ستاو لوین 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سوال: بااسلام بنده‌مادری کارمند. متاهل و 
دارای دو فرزند سر (۰ ۱ ساله) و دختر (۱۴ ساله) 
هستم و مشکل اساسی ما با فرزندانمان موضوع 
سر وقت نخوابی دن است و در حالی که من و 
پدرشان سعی می کنیم یک زمان خواب منظم را 
برای خود و آنها تدارک ببینیم. آنهاابراز علاقه 
به دیروقت خوابیدن دارند و با بهانه‌های واهی از 
جمله حرف‌های دیگران مبنی بر اینکه دوستانمان 
هم دیر تر می‌خوابن د و بهانه دیدن کار تون مارا 
مجاب می کنند که بايد د یر تر به رختخواب بروند و 
طوری رفتار می کنند که گویی انرژی آنهاهیچ وقت 
تمام نمی شود که هیچ حتی در پایان روز انرژی 
آنها افزايش هم می‌یابد و این در حالی است که 
من و پدرش در پایان کار روزانه خسته هستیم و به 
استراحت نیاز دار یم. 

به همین منظور و با توجه به اينکه باخبر یم چند 
تن از دوستانمان هم با فرزندانشان این مشکل را 
دارند. لطفا راهنمایی‌مان کنید چاره کار چیست ؟ و 
آیا این حالت طبیعی است يا غیرطبیعی؟ 

سهیلا-م -سمنان 


مسکلات وان ی موق 


پاسسخ؛ با سلام خدمت شما وبا یا آوری این 


۱-سعی کنید یک برنامه منظم برای خواب و 
IC‏ رن سای رو اه 
ا ل راک رد سر ااا 
رفتن به دستشویی:روشن کردن چراغ خواب. 
کتاب خواندن و بوسیدن و بغل کردن کودک و آن 
رابه شکل جدولی خوش آب و رنگ درست کنید و 
جلوی چشم کودک خود بگذارید. 

۲-نیم تا یک ساعت قبل از وقت خواب بچه‌ها 
مرا راب ا راررای ا 
آماده کنید؛ مثلا اگر ممکن است بچه‌ها ساعت ۱۰ 
شب بخوابند سعی کنید تا قبل از این ساعت شام 


2 


چه کنیم بجه‌ها به مولع بخواسند: 


او را در آغوش بگیرید یا حتی در اتاق او بمانید و از انجام این کار لذت 


ببرید چون در چشم بر هم زدنی فرزندتان بزرگ می‌شود و شما دوره‌ای را 
که هر شب او را بغل می‌کردید ارزو خواهید کرد 


خورده باشید و کارهایی که برای خواب لازم است 
انجام دهید تا کم کم فضا برای خوابیدن محیا شود. 
پیشنهاد می کنم نور خانه را کمتر کنید تا بچه‌ها 
متوجه باشند که شب آمده و وقت خواب نزدیک 
اسر ای تال ادخ دی ات بر 
می گردند و معمولاً شام خوردن و بقیه کارها به 
تعویق می‌افتد. نمی توان توقع داشت بچه‌ها به موقع 
بخوابند. 

پس برای اینکه بچه‌ها بتوانند به موقع بخوابند 
همراهی دیگر اعضای خانواده نیز لازم است تا 
محیطی آرام برای خواب آنها فراهم شود. 

۳-اگر فرزندتان بز ر گتر است و می‌تواند 
خودش کتاب بخواند به او اجازه دهید تا با چراغ 
مطالعه تا هر زمان که دوست دارد در تخت خود 
LEC N‏ ات 
صبح را به او گوشزد و به او یاد آوری کنید که به 
را ol‏ 
TT TTY‏ 
می کند و تا دیر وقت بیدار می‌ماند ولی روز بعد 
خست بیدار خواهد شد.دراین صورت با او هم 
دردی کنید و خستگی‌اش را به بیدار ماندن تا دیر 
ارات ارت ار فرب 
به او اجازه دهید تا کم کم از برنامه منظمی برای 
خوابیدن پیروی کند.سخنرانی نکنید بلکه فقط در 
موقع خواب برنامه خوابی‌دن را تکرار کنید. اینکه 
فضای خانه را آرام کرده‌و زمان خوابش رایاد آوری 
کنید.بگذارید تا خودش به تجربه مراقب وقت 
خوابش باشد. 
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آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
۷ 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از سات ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره ذز : تلفنی 1 شنبه ها 

از ساعت ۱۳ ا ۱۴ 


۴-از اوقات لذت بخش و آرامی که زمان 
خر ار سر ار ار ار 
فر زند خود دراز بکشید بر ایش کتاب بخوانید. در 
باره اتفاقاتی که در روز افتاده باهم صحبت کنید. او 
رادر آغ وش بگیرید یاحتی در اتاق او بمانید تا به 
خواب برود.او از اینکه در کنارش هستید احساس 
امنیت و آرامش کرده و راحت‌تر به خواب می‌رود. 
از انجام این کار لذت ببرید چون در چشم بر هم 
زدنی فرزندتان بزر گ و بالغ می‌شود و شما دوره‌ای 
را که هر شب او را بغل می‌کردید آرزو خواهید 
رن 


نتیجه گیری: 

برای خواباندن بچه‌ها در شب به زور.فریاد 
زدن و دعوا کردن فرزند خود متوسل نشوید. با 
این کار آنها اگر قصد خوابیدن داشت. با محیط 
پر تنشی که برایش ایجاد کر دید وشاید هم برای 
نشان دادن استقلالشان دیر تر از هر شب به خواب 
می‌رود.با وجود اينکه شب‌ها خسته هستید سعی 
کنید ود را آرام نکه دار ید و محیط حانه را هم 
برای خوابیدن کودک خود محیا کنید. با کم کردن 
نورهای خانه, زودتر غذا خوردن در شبهاو اماده 
شدن برای خواب.بخصوص زمانی که بچه‌ها به 
مدرسه نمی‌روند ونیازی به صبح زود بیدار شدن 
آنهانیست. اجازه دهید گاهی دیرتر از وقت مورد 
ا ساره ۱ 
و با مهربانی و آرامش و داشتن برنامه خواب منظم 
انها را به خوابیدن سر وقت عادت دهید. 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


TE 
وکیل دادگستری‎ 


از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکے ۱ 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 
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٤‏ کرور ۹۵ الاعات ی 


انجیر می وه فصلی و بومی ونان وافغانستان است وبه خانواده 
توت تعلق دارد .انجیر در رنگ‌های مختلف در دسترس است: 
ژرد. بنفش: ,قر مزء سیاه. و سبز. دارای بوست صاف و گوشت ت آبدار 


سلامت قلب: 


۶ انجیر منبع بسیار خوبی از پتاسیم است. یک ماده 
Ca‏ ۱ معدنی که به کنترل سطح فشار خون کمک می کند. 
4 او فیبر محلول ویکتین موجود در این میوه آزادانه 
دربدن حر کت می کند واز کلسترول جلوگیری 
می کند. ثابت شده‌است که ب رگ انجیر سطح 
تری گلیسیرید رادربدن کاهش می‌دهد واز 
حملهی قلبی و سکته‌ی مغزی جلو گیری می کند. انجیر خشک حاوی 
فنول, اسید های جرب امگا ۲ وامگا #۶است که خطر ابتلا به بیماری عروق 
کر ونر را کاهش می‌دهند. 


۳ 1 1 


ی 
اش ۳ ا 
O‏ رچ کمی دارد.غذاهای 
را 1 eS‏ | 
۹ پر فیبر شمارا سیر 
4 
عین حال فشار گر سنگی را کاهش می‌دهند. این میوه‌به عنوان یک ملین 
طبیعی عم ل می کند. و به این تر تیب به فر آیند از بین بردن مواد زاند 
از روده‌ها کمک می کند. هر چه میزان سم پایین تر باشد. کاهش وزنتان 
راحت‌تر صورت خواهد گرفت. 


بهیود سلامتی دستگاه کو ارش: 
چنانچه گفته شد. حضور فیبر در انجیر باعث می شود که به عنوان 
یک ملین طبیعی عمل کند. بنابراین, انجیر برای کسانی که از پبوست 
رنج می‌برند مفید أست. همچنین معروف است که این میوه, جنبش روده 
تحریک پذی ر رادرمان می کند .پر وبیوتیک‌های داخل آن با کتری‌های 
خوب موجود در روده را حمایت می کنند و گوارش را بهبود می‌دهند. 


جلوگیری از دژنر اسیون ماکولا: 
معروف است که خوردن سه عد دانجیر بابیشتر در روز خطر ابتلا 
به دژنر اسیون ما کولای وابسته به سن را کاهش می‌دهد. این میوه‌حاوی 
مقادیر بالایی از آنتی‌| کسیدان‌ها, کاروتنوئیدها و ویتامین‌های ا ت وای 


خو اص ضد دیایتی: 


شده بعد از وعده‌های غذایی کمک می کند. 


ی 
این نوشتار را بخوانید تابیث بیشتر با مزایای این میوه خوشمزه و آبدار 
برای مو و پوست و سلامتی آشنا شوید. 


مفدد برای داشتن استخوان‌های قوی‌تر: 
کلسیم ناشی از برنامه‌ی غذایی حاوی نمک بالامقابله می کند. وبه این 
تر تیب ز نا زک شدن سریع استخوانها جلو گیری می کند. 


پوست را مر طوب می‌کند: 
سطوح بالای اسید های چرب امگا ۲در انجیر کمک می کند تارطوبت 
و سلامت پوست به خوبی حفظ شود. بر ای درمان تر ک خورد گی وخشکی 
لب‌هاء پوره‌ی انجیر روی آنها بگذارید. 
منافذ راپاکسازی می‌کند 
رای اماد ا 
زا ای رن ار 
شکر ۲قاشق چای‌خوری 
آب پرتقال و ۲ قاشق 
غذاخوری پوره انجیر رابا 
هم مخلوط کنید. چند قطره 
روغن زیتون یا بادام اضافه کنید و 
از این تر کیب سه بار در هفته استفاده 
کنید تاپوستی صاف و انعطاف پذیر داشته باشید. آنزیم‌های موجود در 
انجیر سلول‌های مر ده را حذ ف می کند در حالی که قند کمی پوستتان را 
جلا خواهد داد. 


ی رک رس 
میزان بالای ویتامین ث در انجیر می‌تواند کمک کند که پوست روشن 
و صاف شود.با استفاده‌از پوره‌ی انجیر پو در بلغور جو دوسر ویودر زنجبیل 
با را 
کنید وهم بز نید تاخمیر یکد ستی حاصل شود.اين ماسک راسه بار در 
هفته استفاده کنید تارنگ پوستتان روشن شود. 


درم کننده‌ی مو: 
استفاده می‌شود .عصاره‌ی آن بر ای تولید نرم کننده و ماسک مواستفاده 
روغن انجیر برای نرم کردن موهای خشک. | سیب دیده و خشن. 
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سلسله‌گزارشهای زندان 


تست دوم و ایا سس 


باورم نمی‌شد در یک شب این همه اتفاق بیفتد 


خلاصه آنچه در قسمت قبل خواند پد : 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 


fariba_zavarei@yahoo.com 


۰٩۳۳۹۵۵۸۰۹۴ همراه:‎ 


در قسمت قبل خواندید که یک زن جوان که در خانواده‌ای متوسط زند گی می کرد و تنها یک برادر بزر گتر از خودش 


داشت.به خاطر اشتغال مادر و تر بیت مستبدانه پدر با احساس حقارت بزر گ شد و کمبود محبت داشت 


ت.برادرش وارد 


دانشکده افسری شد و خودش زبان فار سی خواند و همز مان با تحصیل در یک انتشاراتی کار نیمه وقتی پیدا کر دو در همانجا 
با مردی به نام محسن آشنا شد که از او برای جدایی از همسرش کمک می خواست و به شدت از زند گی و همسرش اظهار 


نارضایتی می کرد و به او علاقه شد ید نشان می‌داد. مددجوی ما هم که کمبود محبت داشت 


شت جذب او شد و به وعده‌ جدایی 


محسن از همسرش دل خوش کرد .در همین هنگام خانواده به رفتارهایش مشکوک شد. .. واینک ادامه ماجرا... 


از وقتی خانواده‌ام نسبت به رفتارهای من مشکو ک 
او ورو کر رای سر وا هرآعانت 
کنم. هم مادرم وهم پدرم ساعتها و روزهای کلاسهایم 
رامی‌دانستند. من هر بار برای تاخیرم مجبور بودم 
عذر و بهانه‌های مختلف بیاورم. اما این عذر و بهانه‌ها 
هم تا اندازه‌ای معقول بود به همین خاطر از کلاسهای 
در سی ام غیبت می کردم حد اقل اینجورساعتهای 
تاخیرم کمتر به چشم می آمد. از طرف دیگر محسن 
به شدت در گیر شده بود. خانواده‌اش او را تحت فشار 
گذاشته بودند آ نها می خواستند محسن به زند گی‌اش 
پیین د باشد ومثل اکثر خانواده‌های سنتی به آنها 
پیشنهاد دادند بجه دار شوند. از طرف دیگر همسر 
محسن که از طرف خانواده او به شدت حمایت 
می‌شد. در بر ابر طلاق مقاومت می کرد. چون به 
کر ل خسن نادهاش یرای آنکه اقفر این زندگی 
بماند وبه آن دلگرم باشد به بهانه‌های مختلف او را 
شارز می کردند. حتی شنیده بود که انها به او قول 
داده‌انداگر بچه دار شود. برایش آپارتمانی خریده و 
از طرف محسن هم قول یک اتومبیل راداده‌بودند. 
می گفت همسرش هم مد تی است از محسن خواسته 
تابه احتر ام پدر و مادرش که علاقه‌ای به جدایی انها 
ندارند صبر کنند. 

این صبر و سکوت برای من علائم خوبی نبود. من 
احساس می کر دم باآدامه این روند محسن راز دست 
می‌دهم واین چیزی بود که من اصلا دوست نداشتم. 
من دو راه پیش رو داشتم یا حضورم را کمرنگ کنم 
تامحسن مرافراموش کند ودر آن صبر وسکوت به 
زند گی‌اش ادامه دهد. زند گی که قطعا با حضور یک 
بچه_با توجه به طرز فکر محسن -ادامه پیدا می کرد 
پاحضورم راپررنگ کنم و قبل از آنکه خانواده‌محسن 
بتوانند در سکوت و ارامش به خواسته شان بر سند. 
در این جنگ پیروز شوم. 

عقل حکم می کرد راهاول راانتخاب کنم.امامن... 
من که همه عمرم بازنده‌بودم. این بار نمی خواستم 
کوتاه بيايم. نمی خواستم باز هم بازنده باشم. بنابراین 
به جای کمرنگ تر شدن. از مدیر شر کت انتشاراتی 


0 


توضیح داد که حضور فیزیکی من تأثیری در حقوقم 
کر دن ندارم. ضمن اینکه اینجا سریع تر. بهتر و به روز 
می‌توانم کار کنم. مدیر آنجا با کراه‌قبول کرد وقرار 
شد برای مدت کوتاهی به شکل کاملاً آزمایشی در 


آنجاباشم. همین مدت کوتاه‌برای‌من کافی بود همین 


که بتوانم هر روز بامحسن ار تباط داشته باشم تااو از 
تصمیمش دلسر د نشود برای من آن روزهاواقعاً حکم 
جنگ داشت. من باید در اين هان پیروز می‌شدم. 
اه رسمار کے خالا دک م 
هم درخانه‌مان آرامش وآاسایش نداشتم. پدر و 
مادرم اصلا از کارم راضی نبودند برای آنهاشغل 
فقط معلمی بود و بس. پد رم از روشهای خودش برای 
اعلام نارضایتی‌اش استفاده می کر د. سکوت مطلقی 
که او در برابر من انتخاب کر ده بود بی‌توجهی کاملش 
به حضور من و کلاً ندیده گرفتن من همه و همه نشانه 
نارضایتی اوبود.برعکس |ومادرم مدام به من غر 
می‌زد.می گفت اگر قراراست اینطور کار کنم.یاباید 
ازدواج کم وشه خاهبغشیتم دراین میا نا 
برادرم بود که می گفت 
به حرف دلت گوش کن! 
چون بعدها خودت را به 
خاطر اینکه به حرف 
دلت گوش‌ندادی: 
سرزنش خواهی کرد! 
شرایط عجیب و 
غریبی داشتم. هر شب 
به این امید می‌خوابیدم 
که فر دا معجزه‌ای اتفاق 
توا ایو تا را 
خلاص شوم. الان ۱ 
اینجاوقتی فکر می کنم 
می‌بینم من چاره داشتم 
و کافی بود دیگر به آن 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه منزله 


صحت و یا تا ید موارد مطرح شده در آن نیست. 


شر کت لعنتی نمی‌رفتم. کافی بود محسن راو همه 
مشکلاتش رافرآموش می کردم. 

کافی بود باور کنم او چاره مشکلات من نیست. 
کافی بود بفهمم کسی که در زند گی خودش وامانده 
است. نمی تواند زند گی مرانجات دهد اما... امامثل 
یک بچه کوچک ولجباز.یابهتر بگویم مثل کسی که جز 
یک قدم جلوتر را نمی تواند ببیند. ایستادم. ایستادم 
وعاقبت این شد که‌الان اینجا هستم. در شرایطی که 
خانواده‌ام مرا تحت فشار قرار داده‌بودند. در شرایطی 
که به شدت از لحاظ روحی و روانی افسر ده حال بودم. 
در شرایطی که باز هم احساس بازنده بودن به سراغم 


امده‌بود. محسن پیشنهاد داد صیغه او شوم این 


عجیب ترین پیشنهادی بود که از محسن شنیدم .ابتدا 
به شدت بر آشفتم اما و گفت این روش زنم راشکست 
می دهد.احساس کردم چاره‌ای جز قبول این پیشنهاد 
ندارم. من آن روز حتی لحظه‌ای به این فکر نکردم که 
چرامحسن باید از این حربه-زن صیغه‌ای -برای این 
جنگ استفاده کند ویا جر امن باید در این حدشآن و 
منزلت خودم را پایین بیاورم و زن صیغهه‌ای او شوم! 

محسن خودش مرابه یک دفتر از د واج و طلاق برد 
واز هر راه و روش به هر زبانی که بلد بود استفاده کر د تا 
بالاخره صیغه رسمی بینمان جاری شد. من نگویم که 


ان شب تأصبح از ترس خوابم نبر د. هم می تر سید م هم 


خوشحال بودم. خوشحال بودم چون احساس پیر وزی 
نسبی داشتم ومی‌تر سیدم چون مطمتن بودم که اگر 
پدر و مادرم بفهمد تیا مرا کشند! 

خودم مر تب به خودم دلداری می دادم که‌نهایتا 
یک صیغه نامه است که یافسخ می شود ویاپاره‌اش 
فی کم و می‌اندازم داخل سطل زباله, دو ماه عد یک 
روز محسن آشفته و درمانده به سراغم آمد و صیغه 
نامه راخواست_صیغه نامه بنابه دلایلی همیشه همر اه 
من بود. چون نمی خواستم بعد ها برایم دردسر ساز 
شود-هر قد راز محسن پر سیدم چهاتفاقی افتاده. 


ر امات کی 


جوابم رانداد!ای کاش به جای آنکه صیغه نامه رابه 
اوبدهم. آن‌راپ اره‌می کر دم!ای کاش‌ه رگز این کار 
رانمی کردم اما به تصور آنکه محسن آنقدر عاقل 
هست که کاری نمی کند که هر دو به دردسر بیفتیم. 
صیغه نامه را به او دادم! صیغه نامه را به او دادم و بلوا 
شروع شد. 

بعد ها فهمیدم. همسر محسن به اميد خانه و 
ماشینی که خانواده‌همسرش به او قول داده‌بودند. 
ارارق دورو دوت حال اا نیرگ یره تن 
محسن از طلاق منصرف می‌شود که صاحب خانه و 
ماشین هم خواهد شد و محسن برای اينکه او رامتقاعد 
به سقط بچه و سپس طلاق کند. صیغه نامه رااز من 
گرفت تا.. تابه قول خودش از آخرین ب رگ برندهو 
شانس نهایی‌اش استفاده کند و اين کار محسن شروع 
جنگ ودعوا و بلوایی بود که ناخود آ گاه پای مرا هم به 
زندگی آنها بکشاند. 

همسر محسن همین که فهمید او زن صیغه‌ای 
دارد!موضوع رابه خانواده خودش و خانواده‌محسن 
اطلاع داد. تهدیدها شروع شد. خیلی طول نکشید 
که آ نها بفهمند همسر صیغه‌ای محسن از کجاسر و 
کله‌اش پیدا شده و با اینکه من مدتی بود دیگر به دفتر 
شر کت نمی‌رفتم اما آنهااول به سراغ شر کت رفتند 
بااین تصور که این زن صیغه‌ای حتما با | نجا تماس 
داشته,غافل از اینکه همین که اسم مر ابردند. منشی 
آنجا گفت که من مد تی برایشان کار می کر ده‌ام و چون 
می‌دانستند من دانشجوهستم. اسم دانشکده‌ورشته 
تحصیلیام را به آنها گفتند. آنها به دانشکده آمدند 
وبعد از انکه سراغ رئیس دانشکده رفتند. ادرس 
خانهرایی دا کر دند.روزی که رئیس دانشکده مرا 
صدا کرد و گفت خانواده‌همسرم! به دنبال ادرس 
خانه‌ام بودند. فهمیدم که به آخر خط رسیده‌ام. آن 
روز واقعا نمی‌فهمیدم چه کار باید انجام دهم ؟ به خانه 
بر گردم؟ فرار کنم؟سراغ محسن‌بروم؟ حتی خجالت 
هر اون وان شا 
فهمیده بودند که یکی از دانشجوهاء زن صیغه‌ای مرد 
زن وبچه‌داری شدهاست.فقط به اميد اينکه شاید آنها 
از رفتن به خانه‌مان منصر ف شده باشند با قدم‌هایی 
که به سختی از روی | سفالت خیابان کنده می شد به 
سمت خانه رفتم وقتی به جلو خانه مان رسیدم. کمی 


بزر گتر ین مشکل‌این مددجواز زمانی آغاز شد که 
پدرومادرش به دلیل مشغله ر وزمره»فرزندان خود 
رانادیده گرفتند. کود کی که از طفولیت باحس بد. 
ناد يده گر فته شدن»سر کوب وبد تر از همه تربیت غلط 
ومستبدانه رشد پیدا کند. به تدر یج دچار مشکلات 
کود کانی که بااحساس حقارت ر شد می کنند و هر گز 
جایگاه واقعی خود رادر میان جمع خانواده و یاجمع هم 
کلاسی‌های خود پیدانمی کنند. آنها مدام دنبال فردی 
هستند که بتوانند پشت او پنهان شوند تاهمه ضعف‌ها 
و کمبودهای شخصیتی شان را پوشش دهد وا گر چنین 
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گوش دادم. صدایی از داخل خانه نمی آمد. 

به خیال آنکه وقتی همه چیز آرام است, پس قطعاً 
مشکلی پیش نیامده و اميد وار به اینکه پیش نخواهد 
مد.زنگ در خانه رازدم. در که باز شد.بی‌سر و صد ااز 
پله‌ها بالارفتم. پشت در واحد مان هم کمی گوش دادم. 
وقتی مطمتّن شدم هنوز خبری نشده, در راباز کردم 
و وارد شدم. خودم را در اتاقم حبس کر ده بودم اشک 

ساعت حدود نه ونیم شب بود که زنگ خانه‌مان 
به‌صدادر آمد. بند دلم پاره‌شد. مادرم گوشی آیفون را 
برداشت. صدای زنی که تقریباً فریاد می‌زد در گوشی 
پیچید. در عرض چند ثانیه مادرم اول رنگ ورویش 
مثل گچ دیوار شد و بعد روی زمین زانو زد. دویدم 
ایفون رااز دست مادرم بگیرم که پدرم مراهل داد و 
گوشی آیفون را گرفت و با عصبانیت گفت بله! 
پایین رفتم. می‌خواستم |بروریزی نشود. می خواستم 
انهاراساکت کنم. می‌خواستم بگویم صیغه نامه فقط 
نیست.هنوز جلو در نرسیده‌بودم که پدرم در راباز 
کرد.بین راه و دقیقاً و سط پله‌ها من و خانواده‌همسر 

زن و مر دنسبتا سن وسال داری جلو در بودند و 
زن جوانی هم به دنبال انها می امد وسط پله‌هاء چشم 
در چشم ایستادم. زن محسن بالحن بسیار زشت و 
زننده‌ای گفت: "پس آن لکاته‌هر جایی تویی که آوار 
شدی روی زند گی من!" صدای داد و فریاد پدرم و 
مادرم از داخل خانه بلند شد. کنار رفتم وباصدایی که 
می‌لر زید به آنها گفتم بروند داخل خانه تابا آرامش 
صحبت کنیم. گفتم اشتباه‌می کنید واینطور نیست... 
نیست ؟همسایه‌ها یکی یکی در راباز کر دند ببینند چه 
کی راھکن ریا ۱ 
دختره فلان فلان شده» شوهر مراقاییده... و در حالی 
بچه‌ام... پدر ومادرش هم در حالی که فحش می دادند 
سعی می کر دند او را ارام کنند. همهمه در راهرو و راه 
پله‌ها پیجید. هر کس جیزی می گفت ناگهان از داخل 


رااز دست بدهند. 

کمااینکه مدد جوی ماءباپیدا کر دن محسن. احساس 
کرد بعد از سالها کسی رایافته که عیب‌های او رانمی‌بیند 
واورا تحسین می کند. برای او محسن فقط بر گ برنده 
نبودء بلکه کسی بود که می‌توانست زیر پوشش تعر یف 
و تمجیدهای‌او. تمامی ضعف‌هایش راناد یده بگیر د.اما 
محسن,بی توجه به مشکلات روحی وروانی این دختر. 
او رامستمسکی قرار داد تاشاید بتواند به وسیله اواز 
زند گی که رضایتی از آن نداشت خلاص شود. در حالی 
کها گر او واقعابه‌این دختر علاقه داشت.ا گر واقعاً شرایط 
زند گی‌اش سخت و دشوار بود. می توانست در وهله اول با 
جلب رضایت همسر ش, به هر شکل, د وستانه و محتر مانه 
از او جداشود. سپس در یک محیط امن» به دور از هر تنش 


خانه‌مان صدای جیغ مادرم بلند شد. او سراسیمه 
بیرون |مدو از همسایه‌ها می‌خواست به اورژانس 
ز نگ بزنند. پدر ومادر محسن هم می گفتند باید 
به ۱۱۰ زنگ بزنید درست در همان لحظه خانواده 
محسن و محسن رسیدند. من دویدم سمت خانه. 
پدرم دراز به دراز روی زمین افتاده بو د. مادرم داشت 
بال بال می‌زد. بر گشتم سمت در ورودی, زن محسن 
دقیقاانتهای پله‌ها در بالاو محسن یایین یله‌ها بود 
من فقط خواستم باادست اشاره کنم که بیا زنت و 
خانواده‌اش راببر که ناگهان تعادل زن محسن به هم 
خورد و در پله‌ها درهم پیچید و سقوط کرد وروی پله‌ها 
ردی از خون باقی ماند. 

خانواده محسن به سمت عر وسشان دویدند. پدر 
ومادرش هم از پله‌ها س رازیر شدند. من‌هاج و واج 
مان‌ده‌بودم.دویدم داخل و داخل یک لیوان راتا کمر 
قند ریختم وشیر آب‌راروی آن‌باز کردم خواستم 
برای زن محسن آب قند ببرم که ناگهان دوزن مثل 
بختک افتادند به جانم. گر همسایه‌ها مرا از زیر مشت 
وچ نگ ولگد آنها بیرون نکشیده بودند, تکه تکه‌ام 
می کر دندایلیس و آورژانس همزمان ر سید ند. همسر 
محسن و پدرم به بیمارستان منتقل شدند. اگر چه 
پدرم در خانه فوت شده بود. من راهم به بازداشتگاه 
بردند. همسر محسن هم روز بعد در بیمارستان به 
دلیل ضربه مغزی از دنیا رفت. باورم نمی‌شد در یک 
شب این همه اتفاق بیفتد. ولی افتاد. مادرم هم قبل از 
چهلم پدرم مرد. 

برادرم بعد از مرگ پدر ومادرم فقط یک بار به 
ملاقاتم آمد و گفت مراهم مرده فرض می کند. گفت 
همه چیز رآمی‌فروشد و از ایران می‌رود. از من و کالت 
گرفت و گفت با پول خانه پدرم برای خودم و کیلی 
بگیرم. یا دیه زن محسن رابدهم تااعدامم نکنند. اما 
من پول راقبول نکر دم. و کیل هم نگرفتم. می‌دانم آنها 
تقاغای قفا گرد فا وعد راط سس 
اصلاً خبر ندارم.الان حدود دو سال ونیم ازاین ماجراها 
می گذرد. زند گی من که نابود شد.هیچ کس فکر 
نمی کرد که | خر و عاقبت من‌آین شود اماشد. پدر و 
مادرم مردند.زن وبچه محسن مر دند. من می میرم. 
نمی‌دانم محسن مرده است يا زنده. | گر زنده است با 
این همه عذاب وجدان چه می کند ؟ يا شاید هم... » 


و مشکل به دنبال زند گی دلخواهش باشد. 

امااوباخود خواهی تمام.نه تنهاباعث شد 
تاهمسرش زند گی‌اش را پوچ و بی‌ارزش ببیند. بلکه به 
درز ری که ری سر رد عم 
گفته و نگفته به همسر او پناه بر ده» به گونه بر آشوبد 
که نه تنها باعث مر گ فرد دیگری شود. که زند گی 
خودش هم از دست برود. 

چنین حوادث و اتفاقاتی نه یک شبه. یک روزه. رخ 
می‌دهند و نه یک نفر و دو نفر در ان مقصرند. سالیان 
متمادی,اشتباه والد ین در تربیت فرزندانشان» اشتباه 
آنهادر زند گی خودشان, جامعه و محیط ناامن آن‌همه و 
همه دست به دست هم می دهند تا فاجعه‌ای در کسری 


از ثانیه شکل بگیرد. 


جح-ء ر 
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ند گی انسان دع 
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اند دنه 


دوز انه اه 


@ ام سدن 


کیانا نصرت‌زاده سس 


سوژه 


هیجان عجیبی داشتم. اما می‌دانستم 
همه مرآقب من هستند و مثل همیشه 
سایه خدایالای سرم است 
کم کم داشتم به این قلب پیوندی عادت می کر دم و باورم می‌شد که زند گی از نقطه 
ای پر امید اغاز شده است. 

تایاد داشتم بیماری قلبی و ضعف عمومی و سایه ایست قلبی بالاای سر م بود. چه 
آن موقع‌ها که همه بچه‌ها در حياط مدرسه دنبال همدیگر می‌دویدند ومن کناری 
می‌ایستادم ومراقب بودم کسی به من نخورد.چه آن موقع‌ها که جایی می‌رفتم و آسانسور 
ساختمان خراب می‌شد و من راهی جز باز گشت نداشتم و می‌دانستم در توان و تنفسم 
نیست پله‌ها را بالا بروم... 

بالاخره‌در ۲۱ سالگی پیوند قلب به خوبی انجام شد. به آن قلب تازه هنوز عادت 
نکر ده بودم ولی د کترها اميد می‌دادند که همه چیز روبه راه است و یا حداقل به زودی 
روبهراه‌خواهد شد.امامن به زند گی نیم بند وپ راحتیاط عادت کرده‌بودم. | نقدر به 
داشتن آرزوهای کوتاه مدت دلبسته بودم که بلد نبودم به پنج سال ینده فکر کنم. به 
درد نداشتن و آرامش در تنفس مثل بزرگترین رویا فکر می کر دم و حالا د کترها به من 
می گفتند که باید ارزوهایم کمی آن طرف تر را هم ببیند. باید باادل راحت نفس بکشم و 
سعی کنم زند گی عادی داشته باشم. 

زند گی عادی یعنی ادامه تحصیل. یعنی از دواج کردن. یعنی به فکر کار و شغل بودن. 
اما من همه اینها رادست نیافتنی می‌دیدم. سخت بود که با امدن یک قلب از راه رسیده 
بتوانم یک شبه طول و عرض دنیایم را کش بدهم.مادرم به اولین چیزی که فکر می کرد 
شوهر کردن من بود. مدام از د کتر می‌پرسید که آیا می‌توانم بچه دار شوم؟ من اما هنوز 
منگ بودم و در ان چند ماه هنوز خودم رأپیدا نکر ده بودم. 

تااینکه دوستان دوران دبیر ستانم تصمیم گر فتند همراه کاروان مسجد محله‌مان به 
مشهد بروند واز من خواستند همراه آنها بروم. کار عجیبی به نظر می آمد. برای اولین 
بار داشتم از خانواده دور می‌شدم. همیشه پدر يا مادرم همرآهم بودند یا هميشه یکی بود 
که مراقب حال من باشد.حالا اما قرار بود بدون آنهابه سفر بروم. ترسیده‌بودم. انها 
هم ترسیده بودند ولی باید از جایی شروع می کر دم. مسئول کار وان به مادرم قول داده 
بود که مر اقب من باشد. از طرفی بعد از موفقیت در جراحی پیوند وقتش بود که به پا 
بوس امام رضا(ع) بروم. 

هیجان عجیبی داشتم. اما می‌دانستم همه مراقب من هستند و مثل همیشه سایه خدا 
بالای سرم است و همانی که در این سالا به من زند گی داده باز هم مراقبم خواهد بود. 

سوار قطار شدیم. شب بلندی بود. دوستانم هر کدام از دری صحبت می کر دند. یکی 
از خواستگارهایش می گفت. آن یکی از دانشسگاه و دوستان جدیدش و یکی دیگر هم از 
محل کار ورییس بد اخلاقش...شاید لا به لای‌همان حرف‌ها بود که حس کردم ارزوهای 
تازه‌ای در قلبم دار د جوانه می‌زند. دلم می خواست دلداده کسی باشم.دلم می خواست به 
دانشگاه بروم و رشته ادبیات را ادامه بدهم. دلم می‌خواست معلم شوم و.. 

قلبم پر از آرزوشده‌بود.انگار سهمی از آرز وهای همه رامی خواستم. به مشهد که 


0 ® 
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بعداز موفقیت درجراحی پیوند وقتش 
بود که به پا بوس امام رضا(ع) بروم. 


رسیدیم وبه زیارت که رفتیم.می‌دانستم قبل هر کاری باید برای سلامتی‌ام تشکر 
کنم. گوشه ای نشستم وبه گریه افتادم.زنی کنارم نشسته بود وسعی می کرد مرا 
آرام کند. به من گفت نگران نباشم. گر فتاری‌هابر طرف می‌ شود اما به او گفتم که‌اين 
گریه از سر شوق است.مرادم را گرفته‌ام و سلامتی ام به من بر گشته. زن‌هم از سر 
شوق همراه من به گریه افتاد. بغلم کرد. می گفت چقدر اقا تو رادوست داشته که بهت 
زند گی دوب اره‌داده.می گفت تاحالا معجزه‌های زی ادی از او دیده وحالا من هم یکی 
از معجزه‌های او هستم.حال غریبی داشتم. زن از من خواست برای پسرش دعا کنم. 
گفت در یک دعوای خانواد گی یکی کشته شده و او به اتهام قتل در زندان انتظار مرگ 
رامی کشد. من شاید بهتر از آن مادر می‌دانستم که انتظار م رگ کشیدن چقدر سخت 
است. گفت طلب بخشش از خانواده مقتول رادارد. گفت قلب مادری باید آرام بگیرد 
تا جان پسر من را ببخشد. 

حال غریبی داشتم. به او گفتم مرا ببرد پیش خانواده مقتول. زن همان شب مرا تا دم 
در خانه آن خانواده برد. خودم را زاثر امام رضا(ع) معرفی کردم. گفتم می‌خواهم یک 
چای در خانه شما بخورم. آ نها با مهربانی در رابه رویم باز کر دند. از بیماری‌ام گفتم. 
از قلب پیوندی که‌از ان سر شانزده‌ساله ای است که در یک تصادف فوت کر د.از 
اینکه حالابه جای خودم و آن پسر دارم زند گی می کنم.از خر سندی مادری گفتم که 
قلب پسرش در سینه من می تپد... همه به گر یه افتادند. نمی‌دانستم اینقدر احساسهای 
واقعی من به دل دیگر ان می‌نشیند. گفتم برای ز نده‌ماندن سالها جنگیدم.سالها به در گاه 
امام رضا(ع) دعا کر دم... بالاخره از آشنایی تصادفی‌ام در حرم امام با مادری گفتم که 
داشت برای زند گی یسرش طلب عفومی کرد. زن داغدیده‌سرش رایایین انداخت. 
گفت از خون پسرش می گذرد ولی نه به این اسانی... 

برایم از آرزوهای پسر ش گفت که حالا همه در زیر خاک دفن شده‌اند.اما زن‌ایمان 
و اعتقاداتش قوی‌تر از آنی بود که نتواند قاتل پسرش را ببخشد. ولی نمی خواست همه 
چیز به آسانی ختم به خیر شود. معنی حر فهایش رامی‌فهمیدم. پیشانی مرا بوسید 
و گفت جوری زند گی کنم که انگار خدابه من یک زند گی دوباره‌داده چیزی که به 
پسر او نداده بود. 

از آن خانه بیرون زدم و هر گز سرنوشت این ماجرا را پیگیری نکردم. از مشهد که 
برگشتم. آدم‌دیگری‌بودم.حالا می‌خواهم لیاقت این شانس دوباره راداشته‌باشم. 
می‌خواهم تا هستم باری از دوش این دنا بردارم. 

قلب تازه‌ای که در من می تېد به من یاد | وری می کند که چقدر بار مسئولیت مرا 
بالا بر ده. 

حالا در انجمنی فعالیت می کنم که از کود کان بیمار حمایت می کند. به سراغ 
خانواده‌هایی می‌روم که قصاص رادوای درد و غمشان می‌دانند. بر سر بالین بیمارانی 
می‌روم که برای زنده ماندن می‌جنگند. من حالا سفیر زند گی هستم... 


۳ اا 
ك ما هه شي 
۲۶ ۳ 0 


غدیر» روز تکامل دین 


مقدمه :هجد هم ذی حجه سال دهم هجری ر وزی سر نوشت ساز برای دنیای اسلام 


بود. چرا که دراین روز با تعیین رهبر آینده جهان اسلام از سوی خداوند بزر گ و به وسیله 2 1 
رسول مکر اسلام (ص)؛ علاوه بر اینکه به فر موده قر آن کریم. دین مسلمانان کامل شد. ۷ ۱ .رف 


امید کفاری که فکر می کر دند آیین مقدس اسلام عز یز به شخص مبار ک پیامبر (ص)قاثم 
است.به یاس و ناامیدی مبدل شد. در نوشتار حاضر بر ان شدیم که به ویژ گی‌هاواهمیت 


بی‌بد یل عید بز ر گ غدیر خم با استناد به کتب معتبر شیعی و سنی بپر دازیم. 


2ص ی 

ویژگی‌های مهم عدیر 

در سوره‌مائده آیه‌ای وجوددارد که به آیه اکمال" 
مشهور است وشان نزول آن درموردحادثه غدیر و 
انتصاب امیر المومنین(ع) توسط پیامبر (ص) است. در 
بخشی از این | یه امده است: 

آمروزدین شمارابه کمال‌رساندم ونعمتم رابر 
شما کامل کردم و دین اسلام را برایتان پسندیدم." 

مفشران اعم از شیعی و سنی برای این آیه شریفه 
چهار ویژگی مهم بیان داشته‌اند: اول آنکه در حادثه 
غدیر کفار از این که بتوانند به اساس اسلام ضربه وارد 
کنند. ناامید شدند. دوم آنکه در ان روز اتمام حجتی 
بوداز طرف پیامبراکرم(ص) خطاب به تمام مسلمانان 
یراکواه رورا اماب ایر لوین ا 
از خود به عنوان جانشین انجام داده است. بنابراین در 
ا ل و ا 
ET‏ هرا دس رس 
اسلامی تمام کرد و آخر آنکه در آن روز خداوند 
متعال, آیین اسلام رابه عنوان آیین نهایی مردم جهان 
پذیرفت.اين ویژگی‌های مهم وب رجسته نشان می دهد 
که واقعه غدیر خم سر نوشت ساز ترین روزها در تاریخ 
رامش لام ا است زاین 
جهت نقل است که یکی از بهودی ان خطاب به عمر 
بن خطاب می گوید: آیه‌ای در کتاب شماست و آن 
را اس کد که ا کر یرما هردان ازل دە یرد 
آن روز راجشن می گرفتیم و خدای خود را سپاسگزار 
بودیم به خاطر سرازیر شدن نعمتهایش بر ما. 

عمربن خطاب پر سید: کدام آایه؟ مرد یهودی 
گفت:آیه‌ای که می گوید:امروز دینتان راب ر شمابه 
کمال رساندم.." 


ازامام صادق(ع) در مور دولایت‌امیرالمومنین(ع) 
نقل است که فر مود: آنکس که به ولایت علی (ع)اقرار 
کند در قیامت خدای و رسولش رادر حالی ملاقات 
می کند که از او راضی‌اند. 

در حدیث دیگری از ابورافع نقل است که بر پیامبر 
خدا(ص) وارد شدم.در حالی که خواب وحی او راربوده 
بود... کمی درنگ کردم. ان حضرت بیدار شدند در 
حالی که می‌فرمود: تنها ولی شما خداو پیامبر اوست و 
نیز مومنانی که نماز می گذار ند و در حال ر کوع صدقه 
می‌دهند. ان حضرت سیس آدامه دادند. سیاس خدای 


"سس و _ 


بزرگ را که نعمتهایش رابر برادرم علی (ع) تمام کرد. 
فضل خدا بر علی. گوارا باد! به درستی که, ولایت علی 
(ع) همان ولایت من است که هر کس آن را تصدیق 
کند گویی که ولایت خداوند را تصدیق کرده‌است. 
علامه طباطبایی (ره) در ذیل بیان تفسیر این حدیث 
می‌فر ماید: اشاره پیامبر (ص) به عمل امیر المومنین 
(ع)است که در مسجد نماز می گذاردند که مسکینی 
وارد شد و چیزی درخواست کر د. امیر المومنین(ع) 
در حالیکه در ر کوع بودند انگشتر خود رادر آورده و به 
مسکین دادند و خداوند تبارک و تعالی درباره‌ایشان 
این چنین آیه‌ای نازل کرد تنهاولی شماء خدا و پیامبر 
اوست ونیز مومنانی که نماز می گذارند ودر حال‌ر کوع 
صدقه می‌دهند. 

تضمین کننده سعادت 

مرحوم نقة‌الاسلام کلینی از ابوجارود نقل کر ده 
است که می‌گوید: شنیدم امام باقر (ع) می‌فر ماید: 
خداوند پنج عمل را بر مومنان واجب کرد که سعادت 
دنیاو آخرت آنان راتضمین می کند. گفتم فدایت شوم! 
آیا آنهارابرای من نام می‌بری؟ امام فرمود. نماز و 
مردم نمی‌دانستند چگونه نماز بخوانند پس جبرئیل 
(ع) ف رود آم دو گفت؛ آنان رااز اوقات نماز آ گاه کن. 
سپس ز کات نازل شد و جبرئیل گفت:ای محمداهمان 
گونه که آنان رااز نمازشان آگاه کر دیاز ز کاتشان 
نیز آگاه کن. سپس روزه نازل شد و چون روز دهم 
می‌شد. پیامبر خدا به اطرافیان می‌فر مود: ان روز را 
روزه‌بگیرند.پس‌ماه‌مبار ک رمضان ميان شعبان و 
شوال نازل شد. 

بعد از آن حج نازل شد. جبر ثیل فر ود آمد و گفت: 
همان گونه که آنان رااز نماز وروزه‌وز کات آ گاه کردی؛ 
از حجشان باخبر کن. سپس جبرئیل دوباره فرود آمد 
و گفت:ای محمد! کار ناتمام خود راتمام کن و جانشین 
وولی خود رابر آنان معرفی کن, در این هنگام بود که 
پیامبر خدا فر مود: امتم تازه از جاهلیت به در آمده‌اند 
وهر گاه آنان رااز ولایت پسرعمویم خبر دهم, چنین 
وچنان می‌گویند. این راباخود گفتم نه آنکه بر زبان 
بیاورم پس اراده حتمی خدا, راه رابر من بست و مرا 
تهدید کرد که‌اگر ابلاغ نکنم به رسالت خودعمل 
نکرده‌ام.پس آیه شریفه نازل شد ای پیامبر! آ نچه از 
پرورد گارت بر تو نازل شده است ابلاغ کن واگر چنین 
نکنی رسالتت را نگذارده‌ای..." 

بنابراین پیامبر خدادر آخرین حج خود در محلی 


n 
۳۷۱۷ ی يارو‎ تامالص٫‎ 


_ | پاسخ به مسائل شرعی 


9ساختمان مسکونی بزر گی دارای یک سالن 
اجتماعات است‌واین سالن در سند همه سا کنین 
به عنوان مشاع ثبت شده و هزین ه آن به صورت 
مشاعی پر داخت می‌شود. آیا می توان در این سالن 
پایگاه بسیج و یا مراسم عزاداری و مولودی و یانماز 
جماعت بر گزار کرد. با توجه به اینکه عده‌ای از 
آیا بر گزاری مراسم اشکال شرعی دارد؟ 


تصرف در قفسمتهای مشاع باید بااجازه همه 
ساکنین مجتمع باشد. ا گر چه بر گزاری مراسم 
عزاداری و مولودی و نم از جماعت دارای ثواب و 
ارزش بسیاری است.امار ضایت همه سا کنین بر ای 
بر گزاری آن شر ط است و در صورت ناراضی بودن» 
اقامه نماز جماعت و... در آن محل .دارای اشکال 


به نام جُحفه در غدیر خم دست علی (ع) را گرفت و 
فرمود:ای مردم هیچ یک از پیامبرآن پیشین نبوده جز 
آنکه دعوت حق را در پایان عمرش لبیک گفته است. 
نزدیک است که من هم فر آخوانده شوم و دعوت حق 
رااجابت کنم.از من سوال می‌ شود و از شما هم سوال 
می‌شود. پس چه می گویید ؟ گفتند: گواهی می‌دهیم, 
کهپیام‌الهی‌رارساندی وخی ر خواهی کردی و آنچه 
برگردنت بود.ادا کردی, خداوند بهترین پاداش را 
به تو عنایت کند. 

پس پیامبر (اص) دست علی(ع) را بل برد وسه 
بار فرمود: بعد از من ولی و سرپرست شماعلی (ع) 
اه گروه مسلمانان! حاضران شما به غایبان. این 
پیام مهم رابر سانند. امام باقر (ع) در ادامه فرمود: بعد 
از معرفی.فر شتگان مقرب خداوند جبر ثیل ومیکائیل و 
اسرافیل و عزرائیل(ع) همه برای تبریک و مبار کی به 


س نکویی گفتار در که ناهبودن 


سم 


ان است 


9 امام على (ع) 


ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی سے 


حالاسه خواستگار داشتم که‌همزمان از من 
جواب می‌خواستند. نمی‌دانستم چه باید بکنم! 

فکر می کردم سخت ‌ترین کار دنیاراباید انجام 
بدهم. باهر کس هم مشورت می کردم می گفت 
خودت باید تصمیم بگیری. یک خواستگارم کارمند 
بانک بود. پسری سر به زیر با آینده‌ای روشن و 
واضح. آن یکی پسر خاله‌ام بود. خوب وبدش را 


کامل می‌دانستم. کمی عصبی و پر خاشگر بودولی 4 


می‌دانستم قلب مهربانی دارد. آن یکی هم که معلوم 
نبود جه کاره است. هنر مند بود نقاشی می کرد در 
وأقع وقتی‌هوس کردم برای سر گر می‌هم که شده 
بود.در آمدش خیلی کم بود ولی ار ثبه ای از پدر 
مر حومش به او رسیده بود که می توانست راحت و 
بی دردسر زند گی کند. 

مادرم می گفت خوب فکرهایت رابکن. برای 
دخترها همیشه و هر روز خواستگار پیدا نمی‌شود و از 
آنجایی که در آستانه سی سالگی بودم. به نظر مادرم 
این آخرین فرصتم برای از دواج بود. همین موضوع 


خانه و به مادرم خبر دادم که‌در 


طالع من ازدو اج باهمان کارمند 
یانک دیده‌شده 


راه دیگر جلو پایم می گذاشت شت که نشان بدهد ازدواج 
امر لازم و لاینفک برای خوشبختی نیست. حس 
می کردم پدرم دلش خواهد من عروسی کنم. بر 
عکس مادرم مر اتحت فشار قر ار داده‌بود که از همین 
سه نفر یکی را انتخاب کنم. 

داشتم دیوانه می‌شدم. ته دلم می خواستم با 
معلم نقاشی ام ازدواج کنم ولی می‌دانستم که منطقی 
نیست. زند گی با پسرخاله‌ام کاملا واضح بود. 
می‌رفتم طبقه بالای خانه خاله‌ام زند گی می کر دم. 
خاله جان وسواسی بود و به همه چیز گیر می‌داد ولی 
مطمئن بودم نمی گذارد آب توی دلم تکان بخورد. 


خواستگار کارمندم هم پسر معقول و درستی به نظر 
می ر سید. 

همراه‌من آمد تا برویم پیش یک رمال و ببینیم او 
نظرش چیست؟ 

هم‌باخیال راحت آمدم خانه و به مادرم خبر دادم 
که در طالع من‌ازدواج باهمان کارمند بانک دیده 
شده. زن فالگیر به من گفت که از این مرد صاحب 
به درجات عالی می‌ رسد واز رجل مملکت می‌شود. 


در پیچ و خم دادگاه 


راشین مختاری سے 


تجربه سنگین ۲٤‏ سالگی مز | 


وقتی پیچیدم توی کوچه‌مان و آن همه جمعیت را 
دم در خانه‌مان دیدم. اولین فکری که به ذهنم رسید 
این بود که برادرم دوباره با پسرهمسایه دعوایش 
که سراشج تور ارساته | نطاب مورک 
زن غریبه و نگاه‌های سنگین همسایه‌ها دلم راهری 
ریخت. چشم زن به من که افتاد خواست به من حمله 
ور شود. ناسزاهایی گفت و من مانده بودم که چه خبر 
ست؟ بعد یکی از همسایه‌ها هلم داد توی خانه و تازه 
ماجرا انجاشروع شد که پدرم نفرینم می کرد و مادر 
از حال رفته روی مبل افتاده بود و معصومه خانم زن 
همسایه بالاای سرش بود و بادش می زد. تازه از لا به 
از چه قرار است؟اچشمم سیاهی رفت و دیگر چیزی 
است و تاریک. فکر کر دم حتماً خواب دیده‌ام. آن 
هم چه کابوسی! ۱ 


حس می‌کردم کاسه ای زیر 
نیم کاسه است ولی چیزی به 
خانواده‌ام دمي گفتم .همین که 
غىيش می زد و دا اینکه شب‌ها 
نباید بهش زنگ می‌زدم برایم 9 


ا عجیب دود 


معصومه خانم به ناسزاهای آن زن» به نفرین‌های 
پدرم و به جمله ای که هنوز توی گوشم تکرار می‌شد. 
اینکه مايه بی | برویی خانواده شده بودم. 

گیج ومنگ بود م. می خواستم به محمود زنگ بزنم 
ولی نمی‌دانم چرآمی‌تر سیدم که همه چیز واقعیت 
داشته باشد. هنوزامید داشتم یکی در اتاق راباز کند 
aT‏ 


مادرم د راتاق راباز کرد ووقتی دید من روی تخت 
نشسته‌ام کنارم ایستاد وفقط توی یک جمله از من 
پرسید که آیا از ماجرا خبر داشتم؟ 

قسم خوردم که روحم هم خبر نداشت ت. امانگفتم 
که به خیلی چیزها شک کر ده بودم. به مادر نگفتم که 
بهانه‌های محمود بی ربط بود و من سعی می کردم 


س 


خلاصه مادر هم مثل من از این ماجراهیجان زده 
شد و تلفن رابرداشت وبه مادر خواستگارم زنگ 
زدو گفت که قرار بگذاریم چند جلسه ای با هم 

من هم خوشحال و مطمئن از انتخابم.همراه آن 
پسر به سینما رفتم. در همان جلسه اول فهمیدم اصلا 
از این مرد خوشم نمی آید. اوهم از من خوشش نیامد 
ودیگر هم تماس نگرفت. مادرم دلداری‌ام می‌داد 
ومی گفت هیچ عیبی ندارد و من هنوز دو انتخاب 
دیگر دارم. 

تصمیم گر فتم با پسر خاله‌ام از د واج کنم.اما انگار 
دیر شده‌بود. مادر وقتی باخاله تماس گرفت دید 
خاله جان سر سنگین با او صحبت می کند و می گوید 
این وصلت اگر شگون داشت مااینقدر این دست و 
آن دست نمی کردیم. 

حللا مان ده‌بودهمان معلم نقاشی.وقتی رفتم 
کلاس,ب کمرویی و خجالت زد گی بهش گفتم که 
فکرهایم را کرده‌ام و جوابم مثبت است. معلم نقاشی 
خوشحال شد و قرار مراسم خواستگاری ر سمی را 
گذاشتیم. حال غریبی داشتم. نمی‌دانستم چرا 
خوشحال نیستم. انگار اجباری در این انتخاب بود و 
چاره دیگری نداشتم. 

مهران‌پسر خوبی بودولی کاروباردرست 
درمانی نداشت.عاشق نقاشی بود. وقتی هم که به 
خواستگاری من آمد مادرش رک وپوست کنده 


برایم توضیح داد که زند گی با مهران اسان نیست. 


خودم را گول بزنم. 

توی پار ک بااو آشناشدم. از من خیلی بز ر گتر بود 
و اختلاف سنمان زیاد بود ولی وقتی به خواستگاری 
آم دو کلی وعده‌ووعید داد دلم قرص‌ شد. گفت 
همیشه دلش می‌خواسته زن کم سن و سالی داشته 
باشد. می گفت از همان لحظه اول یک دل نه صد دل 

شق من شده. بعد از عقد مان زمزمه‌هایی کرد که 

گره‌هایی در کارش پیش آمده که نمی‌تواند مراسم 
عروسی بگیرد. پدرم هم می گفت دختر من بیوه 
ا اور ن ر ان ااا وی هھ خی 
برود خانه بخت. 

محمود هم برای راضی کر دن مادر وپدرم مدام 
تر تیب سفرهای دبی و تر کیه رامی‌داد.هزینه سفر 
پدر و مادرم راهم می‌داد و همه اورابه دست ودلبازی 
می‌شناختند. یک وقتهایی هر روز به دیدنم می آمد و 
یک وقتهایی هفته‌ها پیدایش نمی‌شد.می گفت گر فتار 
طلبکارها و بد هکارهاست. یک وقتهایی حتی جواب 
تلفنم راهم نمی‌داد. حس می کردم کاسه ای زیر نیم 
کاسه است ولی چیزی به خانواده‌ام نمی گفتم. همین 
که یش بی ردو مشب هادا یگ بو رک 
می‌زدم برایم عجیب بود. خانه‌ای اجاره‌ای داشت 
که نک رکا ی مرا سود سار رغاد 
راه می‌رفتم حس می کردم مدت‌هاست کسی آنجا 
زند گی نکرده. ولی باز دم نزدم. 


م 


TTT 
برایم اجباری وجود داشته و مهران هم همین حس‎ 
را گرفته بود برای همین روز بعد از خواستگاری‎ 
تلفن کرد و گفت نمی‌خواهد من رادر موقعیت‎ 
اجب ار بگذارد. بغضم تر کید وهمه چیز رابرایش‎ 
تعریف کردم.اینکه سه خواستگار همز مان داشتم‎ 
واو آخرین انتخاب من بود. برخلاف تصورم مهران‎ 
زدزیر خن دهو گفت این بد اقبالی تونبوده‌بلکه‎ 
بی فکری‌أت بوده. اخه کی ابنده‌اش رادست یک‎ 
رمال می‌دهد ویابابت لج ولجبازی خاله اش احساس‎ 
سرافکند گی می کند ؟!‎ 

مهرآن هرشب بهم تلفن می کرد و ساعتها با هم 
حرف می‌زدیم.انگار نه انگار خواستگار من است. 
برایم توضیح می داد که بايد خودم راپیداو بعد 
همسر آینده‌ام راانتخاب کنم. گفت عجله نکنم و 
هیچ وقت برای ازدواج دیر نیست. کم کم برایم مثل 
یک همدم ودوست شدهبود. به هر بهانه ای بهش 
وی کر اک خی کک 
ماه که ا ت مادرم گفت دیگر بس است وباید 
تکلیف این مکالمات طولانی روشن شود. اما این بار 
اراد زاس E‏ 
درست بگیرم. 

خلاصه اینکه سه ماه بعد مابه عقدهم در مدیم 
وحالاصاحب یک دخترچهارس اله هستیم‌به آن 
روزها که‌فکر می کن م خنده‌ام می گر د که‌معیارانتخابم 
پیش‌بینی رمال بودوحرفهای دیگران... ھ 


تااینکه آن روز سر و کله آن زن پیداشد. بافریادها 
در کرده‌ام. می گفت از محمود دو بچه دارد و من پایم 
را گذاشته‌ام توی زندگی او... 

باورم نمی‌شد.باید خود محمود می امد و توضیح 
می‌داد ولی از محمود خبری نبود. 

روز بعد برادرهای ان زن |مدند دم در خانه 
وا هر ان راه ما فان د ددد وعد ار من ارس 
شناسنامه‌ام رابه آنهانشان بدهم. هر چه گفتند انجام 
دادم وبالا خره‌بع داز کلی سوال و جواب. تازه‌قانع 
شدند که من هم بی گناه هستم. از من خواستند برای 
و 07 
بعد از چند روز پیدایش شد و از من عذر خواهی کرد 
و گفست به خاطر همسرش و تهد یدهایش باید مرا 
موقت خودش در بی اورد!این دیگر اوج توهین بود. 
بهش گفتم فراموشش کن. من دیگر حاضر به این حد 
حقارت نیستم. 

حالامنتظر صدور حکم طلاق هستم. در ۲۴ 
سالگی باید باری به این سنگینی و تجر به ای به این 
تلخی راتحمل کنم. _ 


ابوالفضل ذوالفقاری 


ى 
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۵ یز ابت کوبلو 


۳لیرتپوول"عز مش راجزم کرد وتصمیم گرفت | 
د طولانی‌ترین سفر دور دنیارا با ماشین بزند 


اج 


روزه‌شان با خرابی ماشین تمام شد. 


آرزوی چهل ساله 

سفر دوروزه‌ما با خرابی ماشین عتیقه پیترز به 
پایان رسید.ماشین رابه تعمیر گاه‌سپردیم و چون دو 
روز کار داشت به دل هیجان زدیم. نام تیمبو کتو به 
دلیل‌ماجراجویی.فرار ومکان‌های خیلی دور افتاده 
وپرت و عدم دسترسی به صحرا جهانی است وتا 
اسم می ایک اهاد روت چا ی وسا 
هیچ کجامی‌اندازد. وبااینکه ام روز از آنچه که در 
کن ها ای اس کر واک 
مایه افسرد گی باقی مانده است. هنوز هم همین طور 
است و آخر دنیاست.اینجا شهر ی است که روز کاری 
م رکز امپراتوری مالی بود و کنترل تمام شسمال غرب 
افریقایعنی یک چهارم از ان رابه عهده‌داشت و 
ا راد 

نقشه‌ای که همر اهم بود. خوب نشان 
می داد که چر اتیمبو کتوهنوزهم نمادی از 
ماجر اجویی‌وسر زمینی رام‌نشد ه‌است.در 
نقشه هنوز هم همین طور است. تیمبو کتو 
یکی از مجزآترین و منزوی‌ترین مکان‌ها 
بین دایره شمالگان است و در داغ‌ترین و 
سوزان‌ترین و بز ر گترین بیابان دنیا قرار 
گرفته است. وقتی از تیمبو کتو به طرف 
غرب راه‌می‌افتی تاچشم کار می کند.شن 
داغ وسوزان است که مقابلت قرار گرفته 
وفکر می کنی هیچ‌وقت تم ام نخواهد 
شد. تااینکه بالاخره به اقیانوس اطلس | 
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آلبرت پودل یک هفته عجیب و غریب رادر واگود و گوسپری کرد و از اتفاق‌های گوناگون جان سالم به در برد. 
مسیر بعدی‌او جنه بود. کین ترین شیر درآ فریقای‌سیاه.پودل از میدان اصلی این شهر که محل تجمع وداد 
وستد تاجران و کشاورزان بود خوشش آمد و مقدار زیادی خرید کرد. او می‌خواست هرطور شده تیمبو کتو را 
هم ببیند ولی‌پیتر ز که خاطره تلخی از سفرش به این منطقه داشت. کوشش کرد پودل راازاین کار منصرف 
کند.باهمهاینباپ ودل جهانگر د به ندای درونش گوش سپرد. آ نباد وروز د ر بیابان د رراه بودند وسفردو 


نویسنده: آلبرت پودل 


ی مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com ۲‏ 


می‌رسی.به طرف شمال می روی و قبل از اینکه به رد 
پایی از آب در کوههای اطلس برسی. کیلومتر ها بیابان 
کشنده پیش روی توست. به شرق می‌روی و همین 
طور تا کیلومترهابجز کاروان شترا مناطق مسکونی و 
انسانی خبر ی نیست. و به جنوب که می روی» رودخانه 
نیجر قرار گرفته و باز هم باید مسافت زیادی راطی 
کنی تا به منطقه‌ای مسکونی برسی. 
یادش‌بخیر.وقتی‌باهار ولد استیونز در سفر هایمان 
از بیابان‌ه ای کشنده‌عبور می کردیم.از آرزوهاو 
رویاهای بیابانی سالها قبلمان حرف می‌زدیم. رویای 
استیونز این بود که در دل صحراء یک لیوان نوشابه 
خنک بایخ اضافه داشته باشد.و آرزوی آن‌سالهای 
من این بود که یک روز در تیمبو کتو باشم و وسط گر ماء 


وقتی کیلومترها در بیابان حرکت کردیم و فقط کاروان شتر دیدیم 


بستنی میوه‌ای‌بخورم. این رزوی دور و دراز من بود. 
وبالاخره در ٩۸۸‏ ۱ به أن رسیدم. یک بستنی خریدم 
و حسابی ان راعایق کردم و در کلمن کوچک و خوبی 
سالانتظارش را کشیده بودم و آن راچنان عایق‌بندی 
کرده بودم که وقتی بازش کردم هنوز سرد بودا 


ای ما ماج 
SNN‏ 
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پیترز و برادرش برنارد تر جیح می‌دادند در هتلی 
که نزدیک تعمیر گاه ماشین بود اتاقی بگیر ند وشب 
راحت سر روی بالش بگذارند امامن هیچ حوصله 
چاردیواری بسته و محدود رانداشتم برای همین 
کاراب را رداک ره کاروآخسرآنی یی کر 
ابتدای‌شهر رفتم. دوست داشتم شب رازیر نور هزاران 
ستاره‌ای که درآ سمان صاف وزیبای‌بیابان می‌تابید ند 
وباد گرمی که می‌وزید. صبح کنم. کاروانی‌هم آنجا 
بود.رئیس بامهربانی مرابه چای و کباب بز دعوت 
کرد.من‌هم که‌همیشه‌عاشق آ شنایی‌با آدم‌های جدید 
ومتفاوت هستم. از دعوتش استقبال کر دم و به چادر 
آنها رفتم. در آنجابافرانسوی دست وبا شکسته برای 
هم داستان‌های زیادی تعریف کردیم. رئیس کاروان 
بالحن شیرینش داستان تعریف می کرد و من پشت 
سر هم چای محلی می‌خوردم که با شیر شتر مخلوط 
شده بود. رئیس برآیم تعریف کرد که چطور مثل پدر 
تور کش کاروانئی رابا ۱۲۳ شر راه‌انداخته و 
در مسیر قدیمی معادن نمک حدود ۷۰۰ کیلومتر 
تاش مال سفر کر ده. ومن در مقابل چشمان حیرت 
زده او برایش از مترو, آپارتمان‌هاو برج‌هاو آسمان 
خراش‌هاء آسانسور و... تعریف‌ها کردم واومثل کسی 
که قصه‌ای عجیب می‌شنود. محو حرف‌هایم شده بود. 
بارئیس کارواناحساس راحتی می کردم.امابامردمی 
که در خیابان‌های تیمبو کتو دیده بودم. چندان راحت 
نبودم و نمی‌توانستم با آنها ارتباط بگیرم. 

آخرش گم شدیم 

وقتی کار تعمیر ماشین پیترز به پایان رسید. از 
همان جایی که | مده‌بودیم به طرف جنوب غرب 
رفتیسم.بعد از یک روز مسیر مان رآبه 
سمت باندیاگارا و دو گون تغییر دادیم. 
تامقصد ۶۰۰ کیلومتر فاصله داش تیم. 
پس از یک ساعت تکان خوردن شدید 
در جاده‌ای موجی شکل, پیتر ز که حسابی 
از قیمت گزاف تعمیر گاه قبلی شا کی بود. 
از بر نارد خواست از مسیری صافتر عبور 
کند ولی همچنان موازی با جاده تحلیل 
رفته حر کت کند. جاده اصلی به دلیل 
استفاده بیش از حد نسل‌هاانسان بسیار 
فرسوده و پر چاله چوله شده بود. 

همیشه می گویند حرف زدن از عمل 
کردن آسان‌تراست.در مورد ماهم این 
طور بود چون فکر می کر دیم به راحتی از 


+ 


ی 
۶ رور ٩۵‏ رطایارت شم 


a‏ سس 


آن مسیر خواهیم گذشت ولی شن‌های مسیر تازه‌ای 
که بیتر ز پیشنهاد کر ده‌بود خیلی خشک بود بر ای 
همین به نظر می‌رسید تا آن روز هیچ آدمیزادی با 
ماشین از آن‌عبور نکر ده‌بود.اوضاع وقتی دشوار تر 
شد که ناجار شدیم از تل‌های شنی 15۲۰ ۳۰ فوتی با 
برویم. بعد از اینکه سه چهار بار گیر کردیم و مجبور 
شدیم زمین رابکنیم» یا چرخ‌های ماشین رابه زور هل 
دادن و میله بیرون بياوريم. بر نارد بالاخره راه و چاه را 
یاد گرفت.هر وقت یکی از این تیه شنی‌ها را می‌دید. 
به چپ و راست می پیچید. تعداد تیه‌های شنی زياد 
بود و آنقدر چپ و راست رفتیم و پیچ و تاب خوردیم 
کفدالا خره مښیراصلی راهم کم کردیم: 

من از بچگی یک حسن بز رگ داشتم. مسیریابی ام 
خیلی خوب ودقیق بود بنابراين بعد ازیک‌ساعت 
بالاوپایین رفتن از تپه‌های شنی.اطمینان داشتم که 
به جنوب شرق می‌رویم و با جاده اصلی و مقصدمان 
فاصله زیادی داریم.پیتر ز بانظر من کاملا مخالف بود و 
همچنان پافشاری می کرد تو که بچه بیابان نیستی ودر 
عمرت در چنین جاهایی گیر نیفتادی. چطور می‌توانی 
بااطمینان بگویی که جهت ما به کدام قرف است. 
خلاصه» پیترز موفق شد حرفش رآ به کرسی بنشاند. 

دربیرآهه آنقدر پیش رفتیم که به طوفان شن 
خوردیم. برنارد همچنان به دستور برادرش گوش 
می کر دودر آن‌ وضعیت وخیم رانند گی‌می کر د.ا گر چه 
یر ار 
ویکدندگی کوتاهبیاید و کمی آهستهتر | 
براند. چند دقیقه بعد طوفان شدت 
گرفت وخورشید راهم بلعید. یک 
ساعت ازنور ور وشنایی خور شید خبری 
نبود. وقتی هواصاف شد. به مسیری 
رسیدیم که علائم ونشانه‌های واضحی 
داشت و به ما اطمینان می‌داد قبلا بار ها 
از آن استفاده شده. پیتر ز خوشحال شد 
ولبخند پیر وزمندانه‌ای به لب نشاند. 
می گفت بقین دارد که این همان جاده 
مورد نظر ماست. حالا دیگر سوژه داشت 
ومدام به من سر کوفت می‌زد و سرزنشم 
می کرد که به شم مسیریابی او توهین 


اصاعات کل ها ۵ 71%۷ 


رئیس کاروان که با مهربانی و عشق والبته چای مخلوط شده با شیر شتر پذیرای من شد 


کرده‌ام امامن همچنان مطمتن بودم که مسیر رااشتباه 
می‌رویم.به نقشهای که از مالی با خود داشتم نگاهی 
انداختم و بعد از کمی زیر ورو کردن آن, به این نتیجه 
رسیدم که این راه به آنسونگو می‌رود. شهری کوچک 
نزدیک مرز نیجر و همین طور مایل‌ها دور تر از جایی 
که می‌خواستیم برویم. این رابه پیترز گفتم وسرش 
غر زدم که چرادر ماشین قراضه‌اش ۵ ندارد 
تابه چنین مصیبت‌هایی گر فتار نشویم و علاوه‌بر 
دردسرهای زیادی که انتظار مان رامی کشد. کلی از 
وقت باارزش خود را ببهوده از دست ندهیم. 

پیترز بادی به غبغب انداخت وبا اعتماد به نفس 
جواب داد: با توموافقم که گم شدن در صحرا خیلی 
آسان است. امااین یرای کسانی است که مغزشان 
درست وحسابی کار نمی کند. یک بار بر ای همیشه 
میگم وامیدوارم هیچ وقت فر آموش نکنی: من نه به 
نره من وودو هستم. از طر فی این بیابان‌ها رومثل کف 
۵ یکی از این ادااطوارهایی است که شما غربی‌ها 
اختراع کردین.دلم نمی‌خواد ازاین چیزاداشته باشم 
چون فکر نمی کنم اصلا بهش نیاز داشته باشم. عزیز 
من یادت نره گم شدن تو صحراو بیابان بعضی 
وقت‌ها یکی از لذت‌های سفر ماست و بهتره تو هم 


زنی که در میان خشکسالی و قحطی و بی‌رحمی بی‌پایان کوزه‌ای بانقش لبخند حمل می کرد تا آب بیاورد 


۱۱ ص 


بازی کودکان در داغ‌ترین و سوزآن ترین بیابان دنیا 


هپار توزند گیست ازاین لذت بهره‌مند بشی و 
حسابی خوش بگذ رونی ووقتی رفتی شهر و دیارت. 
واسه | شناهات با افتخار تعریف کنی که یه روز تو 
صحرا گم شدی ويه آدم باحال مثل پیترز تو رو 
نجات داد. تو که ادعا می کنی جهانگر دی باید به این 
چیزاعادت داشته باشی. نمی دونم چرابه جای اینکه 
به فکر تجربه کردن اتفاق‌های جدید و هیجان‌انگیز 
باشیاین همه ترسیدی وهی داری بی‌خودی بامن 
کل کل می کنی ووقت عزیز من رومی گیری.مااز 
قطب نما استفاده نمی کنیم. ما به ۵ -) نیاز نداریم. ما 
اون طور که حسمون بهمون میگه جلو میریم." 
ا ۱[ 
ناراحت شده بودم. معلوم بود اگر به آنسونگو برویم. 
گیر می‌افتیم ویک هفته‌ای آنجا علاف هستیم.تازه 
اگر سوخت تمام می کر دیم. معل وم نبود تا کی در 
بیاب آن‌می‌ماندیم وچه‌برسرمامی امد. آن‌وقت 
پیترز می گفت از این همه هیجان لذت ببر! 
وقتی برای دستشویی توقف کر ديم ساعتم 
راباز کردم وروی زمین گذاشتم تابه کمک نور 
مستقیم خور شید از آن به عنوان قطب‌نما استفاده 
کنم. تکنیکی که به کار گر فتم. مارابه اين يقین رساند 
که به طرف جنوب شرق می‌رویم آما پیترز باغرور 
ا اا ا 
تکنیک‌های عجیب و غریب والبته بی خود من اعتماد 
کند. به حس ششم خودش در مسیریابی 
3 اطمینان کردهومارادرست به مقصد 
خواهدرساند. نیم ساعت دیگر رفتیم 
تاسرانجام به چند نخل خرماررسیدیم 
تا ار 
نوشیدن چای بود. خدا راشکر کردم اینها 
ی ای رات 
گذشته‌دیدیم.متاسفانه آنهانه یک کلمه 
انگلیسی بلد بو دند نه فرانسه و نه حتی هیچ 
زبانی که پیترز به آنها مسلط بود. ولی وقتی 
شش هفت بار واضح کلمه باماکو راتکرار 
کردم. چهره‌شان باز شد. به نظر منظورم 
رافهمیده‌بودند چون چندبار سر شاآن را 


تکان دادند. ادامه دارد 
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صفات حر کس مر ده ط ده محسنات و تقادص اخلاقی دو ستان اوست 


9 کار لادل 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


٩ » 
۰ علو سی‎ 
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"عباس عابد ساوجی نویسنده باتجربه ونام آشنابا 


نوشتن غلومی! در واقع گوشه‌ای ازخاطره‌هایش از دوران 
جنگ را باز آفر ینی داستانی کرده است. 

غلومی! داستانی است با موضوعی تازه و گیراو به 
یادماندنی.از "عباس عابدساوجی "بیش از ده مجموعه 
داستان تا کنون به چاپ رسیده است. 


در گی رودار عملیات بود که قراررشد مقدار زیادی 
مهمات رادریک کامیون دستگاه دیزل بار بز نیم و به 
جلوخط ارس ال کنیم راف ام ون ۱ ۳ 
منطقه اعز ام شده‌بود. جایی رابلد نبود. به عنوان راهنما 
با او همراه شدم تا زودتر مهمات رابه خط بر سانیم. 
راننده‌از آن تیپ افرادی بود که حر کات و گفتارش 
داش مشدی ولات منشانه بود. تاحر کت کردیم یک 
نوار کاست از CS EI‏ 
بلند کرد. چند آهنگ از آغاسی گوش کرد وبعد یک 
تواراز سوسس کنات ون ۱ ۱۳۳۱۳ 
را که گوش می کنی غیر مجازند نباید گوش کنی." 
گفست: مسن ت آهنگ گوش نکن م نمیتونم ان گی 
کنم!... گفتم: حالا که گوش می کنی حداقل صد ایش 
راکم کن. ... گفت: صدای آهنگ باید استخون‌های 
آدم رو تکون بده!والاچه کشکی؟ چه پشمی؟ گفتم: 
ا 

به ایست بازرسی نزدیک شدیم. گفتم: تااینجا که 
کوش کردی ا کا ا 
حزب اللهی بهت گیر میدن... گفت: به‌من گیر 
میدن؟ غیر از خداهیچ کس نمی‌تونه به من گیر بده 
اونهم فقطروزقیامب اتواکه‌م در e‏ 
eT‏ 

یک نفر از بچه‌های امد روی ر کاب ماشین و سلام 
داد.سوسن‌داشت می خواند: خوش به حال دیونه, 
که هميشه خندونه..؟ 

بسیجی رو به من اخم هایش رادر هم کشید گفت:" 
نوار روخاموش کن. گفتم: من چند بار بهش گفتم. به 
حرف من گوش نمی کنه. 

این بار بسیجی مستقیم به او گفت: نوار رو خاموش 
کن. رانن ده‌باهمان لحنلاتی گفت: ولمون کن 
جون داشی. ...بسیجی دست برد و ضبط را خاموش 
کرد. راننده‌لج کرد وروشن کرد وروبه من گفت:" 
محکم بشین میخوام حالشو بگیرم! گفتم: میخوای 
چیکار کنی؟" 

گفت: می‌خوام بزنم این زنجیر و پاره کنم در بریم 
وبهشون بخندیم! ... گفتم: "کور خوندی. مگه 
خیابان‌ه ای تهرانه که بزنی ودربری؟ گفت: چه 
غلطی می‌تونند بکنند؟ منکه آدم اینا نیستم." 
گفتم: "تونمیری‌اون سیبیل‌های آویزون ت رو 


@ 


می‌تراشند دودش میدن!" 

گفت: "مگه شهر هر ته که سبیل‌های منو بتر اشند دود 
بدن؟ پای هر دونه از سبیلام یک دونه قمه خوابیده." 
بسیجی. سوئیچ را بر داشت و از ماشین پیاده شد. وقتی 
دید سوئیج رابرداشتند از ماشین پیاده شد. یکی از 
دیرک‌های ایست بازرسی رااز جا کند وشروع کرد 
به عربده کشی.رزمنده‌ها جمع شدند و شاهد عربده 
کشی او بودند. راه‌بند | مده‌بود. امبولانس‌ها | ژیر 
مکش ا ۰ ۱۱ 
بار ما مهماته. مورد نیاز فوری خطه باید زود بررسونیم. 
سوئیچ رابدید بریم موقع بر گشتن بهش گیر بدید 
حالش رو هم بگیرید. مسئول ایست بازرسی یواشکی 
گفت: ببین, سوئیچ رامیدم ماشین رابزنید كنار 
نگهدارید تاراه‌بازبشه. | مبولانس‌ها که فتند بایدروی 
ایتو کم کنیم.اگه ادم تشه به‌ریشمون می ۱ ۱ 
E‏ 
کار 

گفت: تونمیری مد تیه دعوانکردم. دلم لک زده‌ برای 
دعوای حسابی!'از زیر صندلی یک زنجیر یک متری 
بیرون آورد. معلوم بود برای همین کار آنجا پنهانش 
کرده‌بود. چون زنجیر دسته داشت . زنجیر رادور 
سرش می چ ر خاند و نفس کش می خواست. یکی از 
بسیجی‌های ریزه میزه» یک متر روی هوابلند شد و 
ك O‏ 

راننده روی زمین ولو شد. در همان حال می گفت:" 
نامرداء چند نفر به یک نفر؟ گفتم: چند نفر کجابود؟ 
فقط یک نفر تور زده. لوطی!" 

آب خنک آوردن د که خورد وحالش جا آمد. گفتم:" 
اقا غلام. حالا خودت می‌شینی پشت رل يا خودشون 
کامیون را هدایت کنند؟" 

گفت: لازم نکرده. خودم می‌شینم." 

پشت رل نشست. دیگر نوار گوش نمی کرد و ساکت 
بود. گفتم چی شد؟ دیگه نوار گوش نمی کنی؟" 
حالتی‌به خودش گرفت و گفت: نه.به احترام‌رز منده‌ها 
که 


به تنگه دزلی رسیدیم.محل ایست بازرسی در تنگه‌ای 
بین دو کوه‌مستقر شده‌بود. در این محل جای تخلیه 
مهمات رانشان مادادند. کامیون راتحویل گر وه 
بچه‌ه ای تخلیه دادیم. به غلومی گفتم. تا کامیون را 
تخلیه می کنند برویم نزد بچه‌ها چای بخوریم. 

در گیری همجنان ادامه‌داشت.وقتی تویخانه‌هاشلیک 
می کر دند زمین زیر پایمان می‌لرزید و صدای آن در 
اطراف که کوهستانی بود می‌پیچید و انعکاس أن بارها 
شنیده می شد. صدای شلیک توبخانه بر ای من عادی 
شده‌بود انگار بازی پینگ پنگ تماشامی کر دم وصدای 
بر خورد توپ با راکت را در ذهنم تداعی می کرد. 
اماغلومی که اولین بار بود وارد منطقه شده بود باشلیک 
تویخانه خودی هم شیر جه می‌رفت روی زمین. گفتم: 
می‌خوابی روی زمین؟" 

گفت: عجب بساطیه اینجا کجابود مارا اوردی؟ 


اون از استقبال گرم بسیجی‌هاش! اينهم از سرو صدای 
توپ‌هاش که آدم راد یوونه‌می کنه.بااینهمه تق وتوقی 
که‌راهاندا هی ۱۳ 

گفتم: دشمن سی کیلومتر دورتر از اینجاست.." 
باتعجب گفت: سی کیلومتر ؟پس چرامامی تر سیم ؟ ... 
گفتم: تومی‌ترسی, کی گفته ما می‌ترسیم؟" 
اداخوریکف ‏ ۱ رر ۰ ۳ 
کنهزهره‌مارااب را 02 ۱۱۳۰ 
نیروهای پیاده را با توپخانه برايش شرح می‌دادم که 
دو فر وند میگ از کوه‌سرازیر شدند.اولی دره‌رارد کرد 
واز بالای کوه‌روبرورد شد. امادومی اوج گرفت و در 
همان حال جند بمب خیلی بزر گ راداخل دره‌خالی 
کرد.همه این‌ها ند تایه cl‏ 

قبل از آن می خندیدم ومی گفتم: غلومی چرامی‌خوابی 
روی‌زمین؟ حالا داد می‌زدم: غلومی بخواب روی 
زمین..! غلومی که گیج شده‌بود نمی‌دانست کدام 
حرفم راباور کندهاج و واج نگاهم می کرد. بادست 
آسمان رانشان‌دادم‌وفریادزدم: بخواب. بمب خوشه 
ای! پمب‌هادر اب مان متمی ۰ ۵۰ ۲ 
تبدیل به دویست تا دویست و پنجاه بمب شبیه هویج 
می شد و مانند نیزه فر ود می آمد. در آن بمباران با ان 
عظمت. فقط چند نفر مجروح شدند. بقیه بمب‌های 
کوچک در زمین فر و رفتند منفجر نشدند. کامیون را 
سریع تخلیه کردند بدون اینکه فرصت کنیم چای 
بخوریم. سوار شدیم وغلومی گاز را گرفت تاهر چه 
زودتر از آن منطقه خارج شویم. 

درراه بر گشت. غلومی خیلی ساکت و کم حرف شده 
بود. من هم چیزی نمی گفتم. پس از طی مس‌افتی که 
در سکوت گذشت پر سید: فلانی, اینها جقدر حقوق 
می‌گیرند؟" 

گفتم: کیا؟ گفت: همین‌بسیجی‌هارومیگم.در 
فقایل این رامین ا ا 

گفتم: هیچی! داد کشید: هیچی؟ شوخی میکنی ؟ 
گفتم: پس چی خیال کردی؟ مگه نمی گفتم که اینها 
نیروهای مردمی هستند که به عنوان بسیج آمده‌اند تا 
از مملکت دفاع کنند. نا باورانه پرسید: چند مدت 
اینجا می‌مونند؟" 

گفتم: "هر دو سه ماه یک گروه تازه‌میاد عوض می‌شن. 
بعضی‌ها هم ماه‌ها می مونند و عوض هم نمی‌شن. 
پرسید: خورد و خوراکشون رو کی میده؟" 

گفتم: خورد و خوراک اینهاهم از کمک‌های مردمی 
تهیه ميشه از دول E‏ 

در خودش فرورفت وبعداز آن چیزی نگفت تابه 
ایست بازرسی اول رسیدیم که با بچه‌های بسیج در گیر 
شده بود وبرایشان عربده و زنجیر کشیده‌بود. کامیون 
را کناری پار ک کرد. پیاده شد. نزد بچه‌های بسیج که 
ناهار می‌خوردند رفت. به هر که می‌رسبد او رابغل 
می کرد و می‌بوسید و باصدای بلند گریه‌می کرد!. چپ 
و راست از همه عذر خواهی می کر د. 

رزمنده‌ها ما رابه داخل سنگر دعوت کردند و برای ما 
هم ناهار آوردند. بعد از ناهار خداحافظی کر دیم وراه 
افتادیم. بیشتر از قبل سکوت کر ده بود. دلم نمی مد 


Qê بر‎ 


E 
زور ۹۵ اطلاعات کی‎ ۵ 


۳ ۳ ۳-۳ 


سکوتش را بث بای کسید و گفت:" 


اینها کجایند ومن کجایم؟" 

پرسیدم: " غلامحسین, بچه کجایی؟" 

گفت: تهر ون. ناف تهر ون.یعنی سنگلج. پدرم هم بچه 
تهرون بود. گفتم: فوت کرده؟ خدارحمتش کنه." 
کت هک ۱۱ 
ی .| | | ۲ 
تعریف کرد: دهه چهل -پنجاه, پدرم کار گر قصاب 
خونه بود. باستانی کار و پهلوانی بود بر ای خودش. همه 
می‌شناختندش و بهش احترام می گذ اشتند. 

خانه‌ما آنزمان | ۱ ۷ 
وحادنه خیز. همه خلافکارها آنجاجمع شده‌بودند. 
از جیب برهای معمولی گر فته و دزدهای حرفه‌ای تا 
قاتل‌ها... گردن کلفت‌ها و شتیله گیرهایی بودند که از 
در آمدقمارثروت وبگیر وببندی راه‌انداخته بودند 
که مآمورها و پاسبان‌ها,حتی رئیس پاسگاه‌ها از شون 
حساب میدید I CC‏ 
نمای عام و خاص بود. چند همکار قصاب و باستانی کار 
در انجا جمع شده بودند کسی جر ئت نمی کرد چپ به 
خانواده شون نگاه کنه. 

یک بهرام نامی بود که بهش می گفتند بهرام گلپری. 
بهرام بایک حسن نامی دوست بود. چشم‌های حسن 
کوچک و چپ بود بهش می گفتند حسن کوری. بهرام 
نوچه حسن کوری به حساب می آمد. 

این دو, گنده‌لات‌های جنوب تهرون بودند. هر جای 
جنوب شهر دعوای دسته جمعی می‌شد. جای پای این 
دونفرهم آنجا پیدامی‌شد. باماشین شورلت آمریکایی 
مدل امالاب كا ا 
از همه باج سبیل می گرفتند. از قمار خونه دار بگیر تا 
کاست کارای ازا 
بگه, چه بر سه به این که بخواد جلوشون در بیاد. 

این دو در میدان مولوی دو سه دهنه مغازه داشتند که 
ت 
می کنند. در اصل پاتوق اونها بود. 

درجشن‌های مناسبتی مثل تولد شاه و ولیعهد یا 
هر برنامه‌ای که نان و اب بر اشسون داشت. یکد فعه 
جند صد کفتر به نشانه شادی هوامی کر دند. همه 
می‌دونستند کفترهای آنهاست. 

حسن کوری به حسن آشرف هم معروف بود. می گفتند 
ادرف واه اف ۱ ۱ 
نمی کرد چون سر و صورت حسن کور مثل پوست 


4 
# 


الاعات ی ارو ۳۷۱۷ 


تمساحازبس جای چاقوو قداره 
۲۳ روش خط انداخته بود. دخترای 
,ٍ معمولی هم تحویلش نمی گرفتند. 
۲ چه برسه به اشسرف شاهزاده! 
| عکس بز رگ اشرف راهميشه 
۴ می‌چسبوند روی شیشه عقب 
ماشین ایمیالا 
E o‏ 
شروع شد که قصاب‌ها با گاو کشی 
ان دو در قصابخونه مخالفت 
کر دند. قضبه گاو کشی از این قرار 
بود: در روزهایی که مراسم جشن بر گزار می‌شد آن دو 
به قصابخونه می رفتند. حسن کوره با گاو قوی هیکلی 
سر شاخ می‌شد. وقتی گاو را خسته می کر د دوانگشتش 
رادر بینی گاو زبان بسته می کرد و حیوان رابه راحتی 
روی زمین می‌خوابوند و با چالا کی سرش را می‌برید. 
بهرام گلپری هم از حضار پول جمع می کرد. البته 
مراسم خیلی سنگین و رنگین بر گزار می‌شد. معمولا 
افراد سرشناس شهر جمع می‌شدند و پول خوبی 
می‌دادند چون مراسم گاو بازی در قصابخونه. یک 
جورایی طعنه به گاو بازی در اسپانیا می‌زد و شور و 
شوق زیادی به پا می کرد. 
در یکی از مراسم گاو بازی, پدرم با همکاراش که 
هم زور خانه‌ای هم بودند می‌ریزند سر آن دو, کتک 
مفصلی به هر دوشون می‌زنند و آنها رافراری میدن. 
دیگه جرئت نمی کر دند مراسم گاو بازی راه بیندازن. 
بهرام گلپری در محله جمشید آن روز گار بز رگ شده 
کر رس یپ E‏ 
گنده‌لات‌های جمشید هم به حساب می | مد. یک روز 
با پدرم رو به رومیشن... تهدید می کنه: اگه یک روز 
از عمرم مونده باشه خونت را می‌ریزم." 
او به حرفش عمل کر د. بعد از مد تی پدرم رادر خیابانی 
خلوت تنها گیر می آورند و با چند تااز نوچه‌هاش به او 
حمله می کنند. چند ضر به چاقوی کاری می زنند و فرار 
می کنند.پدرم چند روز در بیمارستان بود تافوت کرد. 


آن وقت‌هاپانزده ساله بودم. قسم خوردم که هر طور 


شده گیرش میارم و انتقام پدرم را ازش می گیرم. 
رفته بود توی زمین. حسن کوری را گر فتند مدتی باز 
داشت بود اماهیچ مدر کی که نشان بد هد اودر قتل 
دست داشته پیدانکر دند. شاهدهای در گیری هم گفته 
بودند که حسن راندیده‌اند. ده‌سال دنبال بهرام گلپری 
a‏ لا و صحس ۱ بر ۰ 5 ٤‏ 
کشتم ...غلومی دیگر آن غلومی صبح نبود. ضبط را 
روشن نکر ده بود. هر لحظه که می گذشت صدایش 
آرام‌ترمی‌شد واز شدت لحن لات منشانه‌اش کم 
می‌شد! . شاید سعی می کر د خود راعوض کند. ES‏ 
آرام دستش رابه گوشه چشمانش نز دیک کرد ونم 
اشک راا ااا ا 
هم بیرون رانگاه کردم یعنی اینکه متوجه اشکاش 
نشدم.چند لحظه‌ای در سکوت گذشت. پر سید م:" 
این ماشین از پدرت ارث رسیده؟ گفت: نه.رفتم 


شاگردشوفری,بعد هم شدم شوفر. چند تاماشین 
عوض کردم تااین راخریدم. هميشه چاقو همراهم 
حمل می کردم تا هر جا که او را گیر آوردم امانش ندم 
و دخلش رو بیارم. اما پیداش نمی کردم. 

یک سالی مونده بود به انقلاب. تابستون بود. یکی 
ازدوستای قدیم پدرم پیغام داد که اگه گلپری رو 
می‌خوای هر چه زودتر برو آبادان. رفتم. گفت: "حالا 


می‌خوای چیکارش کنی؟" 
گفتم: ده سال انتظار کشیدم. در به در دنبالش گشتم. 
حالا می‌پرسی می‌خوای چیکارش کنی ؟" 


شای ا E‏ 
کشسته! گفتم: "جطور مگه؟ .. گنست, "حالا می‌ریم 
می‌بینیش... صبح زود راه‌افتادیم به طرف محله 
خلاف کارا. جند تا معتاد ولو شده بودند روی زمین. 
یکی را که از همه بدتر بود نشان داد و گفت اینه!" 
گفتم اون ا 
خالکوبی شده بود. ... گفت: بهت میگم اینه. ساعدش 
روهم تگاه کن تامطمشر ی وا ۰۰۰ ۳۰| 
ببینم بدنش به قدری‌لاغر و کثیف بود که انگار اینکه 
چوب خشکی رانیم سوخته خاموش کرده‌باشی. یک 
چیزی هم مانند مهر روی ساعدش سیاه و کج و معوج 
بود که نشان می داد روزی خالکوبی شده بوده. 

بدنش از چند جاز خم بود و دست که بهش می‌زدم نه 
حر کت می کرد نه چشم باز می کرد مانند حیوانی که 
سرش رابریده باشند خر خر می کرد. 

به‌معتادی که کنارش بود و وضع بهتری‌داشت 
مقداری پول دادم و پرسیدم: ۱ 
گفت:  TT oo‏ 
اینجا. ...پرسیدم: قبل از اون خونه ش کجا بود؟" 
گفت: خونه‌ش کجابوده؟یک خرابه‌ای‌وسط نخلستان 
پایین بود. پارسال تابس تون دیدم اونجا افتاده. رفتم 
نخلستون یک کیسه کثیفی داشت که توش شناسنامه 
ش رو پیدا کردم. نوشته بود بهرام گلپری .جای اسم 
پدر مادرش رو خط کشیده بودند." 

غلومی آهی کشید و گفت: راست کل جوب 
خداصدانداره. ...مدتی‌ساکت بود. پرسیدم بالاخره 
باهاش چیکار ۱ 

گفت: من کاریش نکر دم. فقط قسمت بود که برم 
ببینمش تا آتش انتقامم خاموش بشه.اگر نمی‌دیدمش 
تا آخر عمر باید دنبالش می گشتم ر ا 
اا .هر روز که بالای سرش می‌رفتم صدای خر 
خراش کمتر می‌شد. مر .باز پولی 
به معتاده دادم و گفتم آرفیقت بهرام کجارفته؟" 1 
گفت: تموم کرد از طرف شهرداری اومدند. یک 
کیسهای‌مثل گونی آوردند و اون رو کر دند توی اون 
بردنش. غلومی از تهران قدیم وزند گی گذشته‌اش باز 
هم خاط رات عجیب و غریب زیادی برایم تعریف کرد 
و وقتی داشت خداحافظی می کرد گفت: "فلانی ؟" 
گفتم: "له بفرما." 

گفت: پام‌برسه‌تهرون.یک شوفر برای‌ماشین 
می گیرم؛ خودم برمی گردم اونجاء داخل بسیجیا... 
بغلش کردم و صورتش را بوسیدم و گفتم: انشاالله س 


@ 


۰ 


۱ ؟ عصه 


ذیمی 


از دب ی است 


9 امام على (ع) 


خلاصه قسمت قبل: 


نوشته: مری جونز : 
ترجمه:سیروس گنجوی 


"زوا و و سوزان که‌ازدوستان‌قد بھی وعلا 39۰2 ق یقرانی بودند.مربی‌سختگیری‌داشتند به‌نام "آورت!" .دریک‌شب 
تاریک, تصمیم گرفتند از بارانداز همیر تون "-بدون‌اطلاع " نونی "مدیر بداخلاق آنجا-قایقرانی کنند. پس از عبور از جنگل‌های 
جزیره "پیترز قایقشان‌واژ گون‌شدودر تار یکی شب»باجنازه ٩‏ ۱زن‌روبروشدند که‌همگی آسیایی‌بودند .این زنان,از سوی‌شبکه 
قاجاقچیان برده‌های جنسی به قتل رسیده به آب‌انداخته شده‌بودند. 

"نیک 'دربارهاتفاقات پیش آمده‌بههمس رش توضیحاتی‌دادولی بح ثآنهابه مشاجره‌انجامید و نیک 'ازخانه‌بیرون‌رفت .شب 


ا 


شت ولی آنیک! e‏ زو " که به شدت نگران بود به بارانداز رفت تاشاید همسرش را آنجا پیدا کند... 


باچهارمین زنگ. "سوزان تلفن راجواب داد. 
گفتم: بیدار شو! زود بی اینجاء "مولی "راز آشیانه قایق 
بر دارو خانه انت بدا 

انقدر خواب الود بود که متوجه حرف من نشد. 
ناگزیر چند بار برایش تکرار کردم تاسرانجام به 
منظورم پی برد. 

وقتی گوشی راقطع کردم. مولی پرسید: 

ماد را اله وران اد د فال مواد 

می‌خوای چی کار کنی؟ نمی خوای که دوباره قایق 
اه ا ا 
بنابراین. موضوع صحبت راعوض کردم و گفتم: 

- مولی 'خوب به حرف من گوش کن. من مجبور م 
برای پیدا کردن نیک همه جارابگردم. تو هم به من 
کمک کن و سوالی ازم نپرس! سوزان تایک ربع 
دیگه مير سه! 

او که دختر باهوشی بود اهمیت موضوع رادریافت 
و ساکت ماند. گفتم: از تو خواهشی دارم| 

پیش از آنکه خواهش خود رامطرح کنم.او خواسته 
مرابه درستی حدس زد و جوری به من نگریست که 
انگار دیوانه شده‌ام !پر سید: جدی میگی مامان!..سرم 
رابه نشانه تایید تکان دادم. 

_امامگه نگفتی دیگه نباید هر گز... هر گز... 

گفتم: می‌دونم. چنین حرفی زدم. اما این بار وضع 
فرق می کنه. 

باکنجکاوی مرانگریست.فکر می کرد مادرش 
عقل خود رااز دست داده است. گفت:بهتره توی سالن 
منتظر آمدن خاله سوزان بمانم... 

حرفش راقطع کردم و گفتم:می‌دونم دختر 
شجاعی‌هستی,آمابهتره‌جایی پنهان بشی که هیچ 
کس بجز خاله سوزان تورو نبینه. 

غمی چشمانش رافرا گرفت. نمی‌خواستم او را 
بترسانم وبگوسم که خطر تهدی دش می کند. ما 
منظورم را دریافت. بی آنکه بترسد یا زیر گریه بزند. 
ك م 
رای ار ان ار یس رران رت 
بزنی. 

گفت:باشه مادر متوجه هستم. موقعیت 
اضطراری است... گفتم: مطمتنی که حالت خوبه و 


۳ 


تا خاله سوزان بیاد دنبالت! 
بعداورادر آغوش کشید م و گفتم :دو ستت دارم !در 
حالی که جست و خیز کنان به طرف مخفیگاه خود در 


آشيائة قابق می‌رفت گفت:منم دوستت دارم مادر! 


اد اد عاد 
7۱۷ 70۷ 


خیالم از بابت مولی "راحت بود. اودر جای 
همیشگیاش, توی تاقجه‌بالای آشیانه قایق که ۶متر 
بازمین ارتفاع داشت., پنهان شده‌بود وسوزآن‌هم به 
os‏ وا سا ارم ان 
شروع می‌شد. بی‌درنگ یک قایق و دو پارو از تعمیر گاه 
کشتی بیرون کشیدم وبه آب انداختم.همان قایقی بود 
که دیروز سوارش بودم. حدود ۷متر طول داشت و 
وزنش به ۱۷ کیلو گرم می‌رسید. اماسنگین تر و دراز تر 
از روز قبل به نظر می‌ر سید! 

صدای "مولی "رااز بالای تاقچه آشیانه قایق شنیدم 
که با شیطنتی کرد کانه گفت:مامان, خوبی؟.. خوبم 
عزیزم. همان جا بمان و از جات تکان نخور! 

سپس وسط قایق را گرفته بلند کردم وبه اب 
انداختم. تابه جال تنهایی سوار قایق نشده بودم. آن هم 
دور آن نب لای کار غ اط رە شوقن ندا م اا 
عزم خود راجزم و شروع به پارو زدن کردم. به زودی 
چشمانم با فضای تاریک که فقط مهتاب» روشنایی 
بخش أن بود عادت کرد. با انکه عجله داشتم. 
می کوشیدم طوری‌پاروبزنم که تعادل قایق به هم 
نخورد. نگاهم رابه نقطه مقابل دوخته بودم تاشاید 
قایق نیک راببینم.اما تنها تاریکی و تنهایی و وحشتی 
بی‌امان بود که مرادر بر گرفته بود. منتظر بودم هر 
ان» پارویم با جنازه‌ای در اب برخورد بکند یا دستی 
از آب بی رون آمده‌پارويم رابگیرد ومرابه درون آب 
بکشد.آما فکر یافتن "نیک "به من قوت قلب واراده‌ای 
آهنین می‌بخشید. هوادم کر دهوسنگین بود ونفس 
کشیدن رادشوار می کرد. بدنم خیس عرق شده بود. 
اهب تن ان فوانه aa‏ افیا دایم رن 
دقت به روبرو می‌نگریستم. اما اثری از قایق نیک به 
چشم نمی خورد.نمی‌دانم چه مد تی پارو زده بودم.اما 
ای در دا رای 1 
دست از پارو زدن برنخواهم داشت! 
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اند کی بالاتراز جزیره پیترز همان جایی بود که 
پاروی "سوزان "به یک لباس زنانه گیر کرد. در آنجا 
بود که قایقمان واژگون شد وباجنازهشناور آن‌زنان 
بخت بر گشته روبرو شدیم.بایاد آوری این خاطرات 
بدنم بهلرزه‌افتاد امابه خود جرات دادم.زند گی من 
بسته به زند گی شوهرم "نیک" بود. 

درهمین‌هنگام.ناگهان چشمم به قایق نیک افتاد 
که در کنار یک موتور لنج, پهلو گرفته بود. دست از 
پاروزدن کشیدم و خود رابه آن سو رساندم. 

جزیره پیترز ؛جزیره کوچکی بود که تخته سنگها 
و درختان و بوته‌های وحشی آن را در بر گرفته بود. 
پلکان ناهمواری در دل تخته سنگها کنده شده بود 
کا اام فد وار ج پر ود اا تا لون در انا 
نصب شده‌بود که رویش نوشته‌بود: ورودممنوع " 
وبا کشت زمان این اور قاور ذرشتان 
تاک از نظر ینهان شده‌بود. ساکنان این جزیره را 
فقط غازهای وحشی, لا ک پشت‌ها؛ارد ک ھاو گهگاه 
حواصیل‌ها تشکیل می‌دادند. و خزند گانی که کمتر 
کسی درباره انها اطلاع داشت.از دیدن قایق نیک. 
سر جایم میخکوب شدم.قایق "نیک "در آنجاچه 
می کرد؟ در کنار یک موتور لنج؟ ان هم در ان نیمه 
شب ظلمانی ؟ گیج و مبهوت درون قایق نشستم و به 
این منظره خیر ه شد م. نمی توانستم | نچه را که می دید م 
درک کنم. 

موتورلنج باطناب ضخیمی به تنه درختی بسته 
شده‌بود.اماقایق نیک درساحل جزیره در میان 
تخته سنگها رها شده بود. هر چند بخشی از آن داخل 
آ ت گرار دات اما طوری در هان ت ا اکر 
کر ده بود که نمی توانست شناور شود. 

لحظه‌ای در تاریکی همان جادرون قایق نشستم و 
گ وش فرادادم. جز صدای بر خورد اب با بدنه قایق و 
آوای شباویزی که هر از گاه نالهای غریب سر می‌داد 
صدایی شنیده نمی‌شد. همه جاراسکوت تر سنا کی فرا 
گرفته بود اما درون من غوغایی برپا بود. پرسش‌هایی 
به ذهنم هجوم آورده‌بود که نمی‌توانستم پاسخی 
برایشان بيابم: نیک" آنجا چه کار می کرد؟ 

آن موتور لنج متعلق به چه کسی بود؟ چراقایقهای 
خود راتر ک کرده و به یک جزیره غیرمسکونی رفته 
بودند؟ آیااتفاق نا گواری افتاده‌بود که با ان جنازه‌های 
شناور ارتباط داشت؟ 

یک لحظه خی ال کردم همه‌این صحنه‌ها رادر 
واب می‌بینم:امانه آنجه می‌دیدم در عالم بیداری 
بود. به خود نهیب زدم: و ۱ 


تثامالط٫‎ ٩۵ کرور‎ ۶ 


کوشیدم‌قایق خود رابه قایق نیک آنزدیک کنم. 
زیراتنها راه ورود به جزیره از همان جا بود. اما به خاطر 
موانع طبیعی که سر راه وجود داشت ناگزیر بودم قایق 
خود راسه‌متر دور ترنگه‌ دارم وبرای رسیدن به جزیره. 
ها سناسا تک 

در حالی که یکی از پاروها رابه قایق گیر داده‌بودم. 
جندان سرد نب ود ویای من کف رودخانه رالمس 
مانند مردابی بود که مرا تامچ پادر خود فر و می‌برد و 
راه رفتن رادشوار می‌ساخت. اما نیر وی ناشناخته‌ای 
باخود کشیدم و آن رانزدی ک قایق نیک درمیان 
تخته سنگها جای دادم. گل و لای را از بدنم زدودم و 
به ساحل سنگی جزیره گام نهادم. 

ورود من به جزیره بی‌سر و صدانبود. زیر اغازهای 
وحشی از خواب پریدند و سر و صدا کنان به پر واز 
درامدند. ارامش همه موجودات زنده‌ای که در ان 
تخته سنگی تکیه دادم تااين سر و صدای آزاردهنده 
تاریک بالارفتم. 

در تاریکی شسب.در محاصره موجودات نامربی 
وحشت سراسر وجودم رافرا گرفت.همان جاایستادم. 
چه کار می‌بایستی می کر دم ؟ نه راهی داشتم ونه چراغ 
به‌تاریکی رودخانه عادت کرده‌ب ود امااینجافرق 
و صداو سایه‌های متحر کی که نزدیک بود از ترس 
ی تیان حالس اس ۶ ات ور 
آن جزیره‌است.می‌بایستی پیدایش می کر دم افریاد 
زدم: "نیک ؟ اماصدای من در هیاهوی آن موجودات 
خفه شد ...در حالی که کور مال کور مال راه خود رااز 
ميان آنبوه بوته‌هابازمی کر دم دوباره‌باصدای بلند تری 
فریاد زدم! "نیک ؟ تواونجایی؟ 
داشتم که جانور گزنده‌ای مثل مار مرا نیش بزند. 

در ان تاریکی و حشتناک. هر ان انتظار دا سنم 
آشیانه‌ای رالگد کنم. حشره‌ای مرانی ش بزند ویا 
جان_وری از بالای درخت. خودرابر روی سر من 
بیندازد! در حالی که قوز کر ده بودم, به سختی راه 
را ار 
کجاادامه داشت. امامر تب در دل, از خدااستمداد 
می‌طلبیدم. نا گهان زمین هموار شد و در این هنگام بود 
که در تاریکی پایم به چیزی برخورد کرد. سکندری 
بود. اوه, خدای من!... حسد یک انسان بودا 

دستانم شر وع به لررزیدن کر د. روشنایی ماه که از 


1 4 * 
اعلامات .ی ساره ۳۱۷/۱۷ 


راهان را اسر AE‏ 
چشمانم نمایان کرد.دستی به بدنش زدم وفریاد 
ا 1 
سینه‌اش چسباندم تاببینم زنده‌است؟ اما هیچ علایمی 
از حیات در او دیده نمی شد. سینه‌اش خیس بود. مایع 
دهانش را باز می کر دم متوجه لبان ناز کش شدم.روی 
وجود نداشت. دماغش بیش از اندازه نوک تيز بود و 
5 ے و ا ۱ 

کالبد بی‌جان فاصله گرفتم. خدای من!او "نیک " نبود! 
دوباره‌نبضش را ازمایش کردم.اما | ثاری از حبات در 
او وجود نداشت. خواستم با لمس چهره‌اش در تاریکی 
اوراشناسایی کنم.از دماغ نوک تیزوابروان پرپشت و 
چالی که در زنخدان داشت وحتی شکم بزر گش,اورا 
شناختم.مربی ما آورت بود. اوه خدای من! چه اتفاقی 
در این جزیره رخ داده‌بود و نیک کجابود؟ 

سپس دیوانهوار در لابهلای‌بوته‌هابه حر کت 
در |مدم.در تاریکی‌دایره‌واردست به‌زمین می کشیدم 
و در دل از خداوند یاری می‌خواستم. انقدر به جستجو 
ادامه دادم تا آنکه سرانجام بر روی علف‌ها دستم به 
توده نرمی برخورد کرد. 

ابتدادست او رایافتم. تاقباز بر روی زمین افتاده 
بود. سپس بازو و صورتش رالمس کردم. خراشید گی 
کردم. در حالی که نامش رافریاد می‌زدم, التماس 
کان گفتم: انیک... بلند ھی خواهش می کنم! امااو 
بی‌حر کت روی زمین‌افتاده‌بود. اوه خدای‌من! آیااو 
هم مرده بود؟ 

دستش رادر دست گرفتم و در حالی که بازویش 
جزیره راسکوت فرا گرفت. بعد صدایی شنیدم که 
گفت: "وقت را تلف نکن...!" 

این صدای مربی "اورت "بود که اکنون جسد 
بی جانش جند متر دور تر. بر روی زمین افتاده بود. او 
همیشهوقتی احساس می کر د کار کند پیش می رود 
اکن عبارت رافریاد می‌زد. او حتی پس از مر گش 
همچنان دستورمی‌دادابه خود امدم.اين صدادر 
گوشم پیچید که همچنان فر یاد می‌زد: دست دست 
نکن... کاری انجام بده! ...از عالم خیال خارج شدم. به 
خود امدم.بی انکه دستانم بلرزد. نبضش راامتحان 
کردم نفسش را کنترل کردم. خدای من! او زنده بود 
ونبضش خیلی ضعیف می تپید. سرم راروی سینه‌اش 
گذاشتم وضربان قلبش را-هر چند به کندی-احساس 

۱ TILES 
او شلیک کرده‌بود یا نیک مجبور شده بود مربی‎ 
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۱ و ۳۳۳۳ 


ماجراهای وافعی خارجی 


بقبه از صفحه ۱۳ 


که اصلاًدست خودم نبود.بعد که به خودم آمدم. 
نمی‌توانستم موضوع راحلاجی کنم چون چیزی به 
یاد نداشتم. همسرم کارین سعی می کرد با خوب 
وبد من کنار بیاید. از نظر اوباید درمان راجدی 
می گر فتم و زود ناامید نمی‌شدم و از همه چیز دست 
نمی کشیدم.آما پزشک‌ها خیلی زود تر از چیزی که 
من و همسرم تصور می کر دیم. ما را ناامید کر دند. 
آسیبی که به مغزم وارد شده بود چنان جذی بود 
که می گفتند درمانی ندارد. پزشک‌ها به من و کارین 
خبر دادند که روند فر آموشی واز دست رفتن حافظه 
همجنان ادامه دارد. 

روزهای اول بعد از شنیدن این خبر به‌شدت 
خودم راباختم.می‌خواستم زند گی جایی بایستد و 
من از قطاری که سوارش بودم و به سوی ناکجا آباد 
پیش می‌رفتم. پیاده شوم. دوست داشتم زمان. کمی 
به عقب بر گردد وهمه چیز راجبران کنم. بارها با 
خودم همه چیز رامرورمی کر دم.اگر به گذشته 
برمی گشتم. ممکن بود دیگر فوتبال را انتخاب نکنم. 
دوست داشتم زندگی آرامی داشته باشم و روز گارم 
رطس لک رس ار 
فریاد کنم وبافراموش کردن تک تک لحظه‌های 
ره سر راک باایرارای ی 
از دست بدهم. 

همسرم ولی عقیده داشت باید از لحظه‌های 
دا ار هار ای ی کر 
می داند فرداچه خواهد شد. بهتر است تاهستیم. 
همین لحظه را قدر بدانیم. پیشنهاد او مرادلگرم کر د. 
من از اینجور حرف‌های مثبت و امیدوار کننده‌زیاد 
شنیده بودم ولی وقتی ديدم همسرم این رااز ته دل 
می گوید و منظورش این است که تا آخرش کنارم 
ایستاده, روحیه گرفتم. 

ااا ا 
شاید روزی بر سد که حتی نتوانم خودم یاعزیز ترین 
تدای ITT‏ 
امر وزم افتخار می کنم. به زند گی در کنارهمسرم 
و چهار دخترم عشق می‌ورزم و دوست ندارم به 
روزی‌فکر کنم که‌هیچ کس رانمی‌شناسم. همه 
لا ارآ ل 
مبادانگه داشته‌ام. حقیقتی که باید آن راجدی بگیرم. 
این است:درست است که دوست دارم مر د خوب. 
همسر فدا کار و پدری مهر بان باشم ولی سوای همه 
اینهاباید | دم مفیدی‌باشم.پزشکان برایم تمرین‌ها 
و مراقبت‌های مخصوصی تجویز کرده‌اند. تاز گی‌ها 
۰ساعت بایک مربی مغز کار کردم ولی نتایج 
تست‌ها جندان رضایت بخش نبودند. مثل این است 
که آن تیم فوتبالی‌هستم که همچنان در پایین جدول 
باشد و پیشرفت نکند. اما من امیدوارم و این بهترین 
حسی است که تا امروز تجر به کر ده‌ام.هر روز به اينه 
نگاه‌می کنم وبه مردی که روبر ویم ایستاده‌می گویم: 
سلام بن, امروز هم خودت را می‌شناسی! - 


۳ 


س کی کداا 


ادتدا ناد 


۰ 


اا دىنا ده دنا آمده است 


مه 


حعنی نار دکی د۱ 


ذمی قهمد 


ټ خر دمند دای 


گوشه و کنار جهان 
سیهر صفادار سے 


ا 


این اختاپوس که "رامبو "نام دارد در آ کواریوم خود در نیوزیلند از باز دید کنند گان عکس 
می گیر د. اختاپوس‌هانسبت به سایر جانوران هم رده شان» بسیار باهوش هستند. بیش از 
۰ ۰ گونه مختلف دارند و قابلیت تغییر رنگ. پر تاب سم. اعمال نیر وی بیش از وزن خود می‌شود. از روی تعداد ماهیان ناید ید شدهمشخص شد که‌اين کار جندین‌بار 
به اجسام مجاور حل کر دن مار پیچ‌ها و به خاطر نگه داشتن راه‌حل‌ها رادار ند. محققان تکرار شده‌است تااینکه بالاخره‌از ان مطلع شد ند. همین موضوع باعث شد 
دریافته‌اند که اختاپوس‌هامانند انسانهاء گاه که حوصله‌ شان سر می رود بازی می کنند که دوزیست شناس به اختایوس | کواری وم نیوزیلند یعنی رامبو.یک دوربین 


وبه دنب ال کاری می گر دند تاانجام‌دهند.راستش رابخواهید.نگه داشتن اختاپوس ضد آب‌دادن د تارفتارش رامطالعه کنند. آنهادوربین رادر عمقی‌داخل آب 
یر راز ارت رم رال مارم رک سره ۰ ای را ان یرای دنر مار ای رل کی 
حتماً شماهم ماجرای معر وف اختاپوسی را که در آ کواریوم شهر برایتون در انگلستان رامبواز نحوه کار دوربین سر دربیاورد وبتواندبا آن عکس بگیرد. آنها در این 
نگهداری می‌شد. شنیده‌اید. این اختا پوس شبها که کسی مراقبش نبود از ظرف خود ‏ باره‌می‌گویند: این سرعت از سرعت یاد گیری سگ هم بیشتر است. راستش 
بیرون می آمد و به ظرف کناری خود می‌رفت. یکی از ماهیان داخل آن راشکار می کرد رابخواهید از سرعت یاد گیری بر خی انسان‌هاهم بیشتر است ".این روزها رامبو 
و قبل از اینکه کسی متوجه شود دوباره به ظرف خود بازمی گشست. اینطور که گفته در طول روز جندین عکس می گیرد. 


باران سگ و گر به ضرب‌المثلی است که در برخی کشورهابه کار می‌رود.اماباران عنکبوت در استر الیا 
یک واقعیت است! همین هفته گذشته بود که در شهر گالبرن در فاصله ۱۹۵ کیلومتری جنوب غرب 
سیدنی, میلیون‌ها عنکبوت کوچک از آسمان به زمین باریدند و تمام منطقه رابا تارهایشان سفید پوش 
کردند. برخلاف بارش قورباغه و ماهی که گاهی اوقات دیده شده‌اند و هیچ مبنا و دلیلی برایشان 


پیدانشده‌است. بارش عنکبوتها پد یده‌ای کاملا مستند و شناخته شده‌است و حتی بالن سواری " 
نامگذاری شده‌است.یدیده‌ای که عنکبوتها و بر خی حشر ات دیگر بر ای مهاجر ت از منطقه‌ای به 
منطقه دیگر از آن استفاده‌می کنند. در پدیده بالن سواری, عنکبوتها تا جایی که می‌توانند به بلند ترین 
و جندین تار عنکبوت به سوی‌هوایر تاب می کنند.اين تارها در نهایت به شکل یک جتر مثلنی شکل 
درمی ایند که به عنکبوتها این امکان رامی دهد بتوانند همراه‌باد پر واز کنند وصدهامایل راتایک 
سرزمین دیگر طی کنند. جنس خاص این تارها و همچنین سبک بودن عنکبوتها باعث شده است که 
حتی اگر هیچ بادی نوزد. میدان مغناطیسی زمین نیر وی کافی بر ای بلند کردن عنکبوت را فراهم می 
کند تا به هوا برود. تعداد زیادی از این عنکبوتها در حین جابه‌جایی طعمه شکار چیان شده و یا به دام 
هوای طوفانی می‌افتند. اما گر وهی از آنها هم زنده می‌مانند تا بتوانند نسل جدیدی را آغاز کنند. وقتی 
فرود آمدند به درون زمین می‌روند و ناپدید می‌شوند. تنها تارهای فراوانی که روی زمین بسته‌اند 


کوچکترین پار ک جیان 


رک لا نیرازس سا سای رورا خر نان 
را ار ای ایا برع را ۰ ۱ 
زیراعلاقه بسپاری به آن دار ند وبرای حفظ آن‌به عنوان یک پار ک کوش ش بس_یاری انجام‌دادهاند در ٩٩‏ یک 
۰ س ال اخیر مر دم ش هر در مناسبتهای مختلف این گلدان کوچک رابه عنوان کوچکتر ین پاک جهان a . ٩‏ ۱ 
جشن گرفته‌اند و حتی موفق شده‌اند که سندی هم از آن در کتاب گینس ثبت کنند تابه همه ثابت کنند. ٩ ۰8 1 ۵٩‏ ۹6 بط ۱2 
سل مرک ترامسا ند در رم NF ll dl E‏ | أ ۱ ۱ ۱ 14 
نشد.فردی به نام ' دیک فاگان "که یکی از روزنامه نگاران این شسهر بود. چند گل در این حفره کاشت. ۳ ۱ ی .۳ ۷ EE‏ 1 ر 1 باب 
دفتر روزنامه‌ای که‌در آن کار می کرد مقابل این حفرهبود ومی‌توانست گاهی به آن سر بزند. اوستونی ۱ ۱ ۱ ۱ 
در روزنامه داشت واز همان زمان شروع کرد و در روزنامه به معرفی پار ک و رویدادهای مختلفی که ۴ 
TT‏ اس اس زا تاه رای ابا اراک تربار رارسا 
برای معروف کر دن پار ک شروع به نوشتن داستان‌هایی عجیب و تخیلی درباره آن کر د.درباره افر ادی 
که در آن زند گی می کنند. فرشته‌های کوچکی که فقط او می‌تواند ببیند. تلاشهای او نتیجه داد و مردم 
هم این گلدان کوچک رایک پار ک می‌شناختند. فاگان در سال ۱۹۶۹ بر اثر سرطان در گذشت اما مردم 
همچنان به پار ک توجه داشتند تا اینکه در سال ۱۹۷۶ به عنوان یکی از پار ک های رسمی شهر شناخته شد 

و مناسبت‌های مختلفی در کنار آن بر گزار شد. همه این کارها به معر وفتر شدن پار ک کمک کرد. تاجایی 
که امروزه هر گونه آسیب و تعرضی به این پار ک با خشم مردم شهر همراه خواهد بود. 


راز پنیر 
حتماشماهم با پنیرهای خوشمزه سوییس آشنا هستید و حفره‌های جالب آن رادیده‌اید. همین 
حفره‌های ریز و درشت مد تها ذهن همه رامشغول کر ده‌بود و کسی نمی دانست جه جیزی باعث 
ایجاد آنهامی شود. بهترین جوابی که تا کنون در مورد آن داشتند.این بود که‌اين پنیر ها راموش ها 
می‌جوند! آما این حفره‌ها در هنگام برش وجود دارند و انبارها نیز به دقت کنترل می شوند. بالاخره 
متخصصی راز حفره‌های پنیر های سوییسی رافهمید واعلام کرد که ذرات میکر وسکوپی و بسیار 
ریزی‌از یونجه که در فضای گاوداری وجود دار د.واردشیر می شوند واین ذرات يونجه‌هستند که 
در فر ایند تبدیل شدن مايه پنیر به پنیر. این حفره‌ها راایجاد می کنند. این اتفاق باعث شد که دلیل 
راز دیگری هم کشف شود. اينکه چرادر ۱۵ سال اخیر. این حفره‌های معر وف و دوست داشتنی برخی 
پنیرها در پنیرها کوچکتر شده و یا کاملا محو شده اند ؟ دلیلش این بوده که شیر ها پا کتر و بهد اشتی تر 
شده و ذرات یونجه در آنها کمتر شده‌اند. اداره کشاورزی بیان کرد که سیستم‌های شیر دوشی کاملاً 


تا دکی و شب 


در ها ات رز ۳ 
تا کی دلا‌آی‌ادیت کلب فیرش ی گر رس ری سیر 2 
برای اطمینان کامل, آز مایشی برای تولید پنی ر انجام دادند که در مراحل مختلف.مقاد یر متفاوتی 7 
lL CNS‏ 
کشاورزی‌این کشور این موضوع از سال ۱٩۱۷‏ مورد بررسی بوده وبالاخره‌بعد از نزدیک به ۱۰۰ | 2 
سال دلیلش کشف شده است. 
دراعماق اقیانوس هند. در نقاطی که بخارهای بسیار داغ و سمی از کف اقیانوس خارج می شود و ستونهای تیره ای 
ازخاک ودود وجود دارد. در کمال تعجب شاهد زند گی موجود سخت جانی به نام حلز ون کر یسمالان هستیم! ۹ 
این حلز ون به مرور زمان و با توجه به شرایط نامناسبی که محیط زند گی‌اش داشته» نسل به نسل خود رابامحیط 9. 
وفق داده‌است وبرای‌اینکه بتواند این شرایط راتحمل کند. اسکلت خود رابیش از حلزونهای دیگر مستحکم ‏ "1 
کرده‌است.در واقع محکمتر از بسیاری از سخت پوستان!این مو جود خارق العاده در لایه بیر ونی صدف خود. E‏ 
لایه ای از جنس آهن کشیده است که از آن محافظت می کند. همچنین به منظور خودداری از تماس با زمینهای 4 
داغ محل زند گی اش لایه ای سخت از جنس لاک خود پرورش داده‌است که‌از بدن نرم و اسیب پذیرش 4 


محافظت می کند. این حلز ون تنها جانور روی کره‌ز مین است که توانسته از فلز آهن به‌ این شکل استفاده کند. 
این حلزون در عمق ۲ کیلومتری ابهای اقیانوس‌هند کشف شد.جایی که اب مملواز انواع سولفید ها و فلزات 
است و حلز ونها نیز از همین مواد برای محکم کردن صدفشان استفاده کرده‌اند. جالب اينکه, تر کیبات آهنی که 
این حلزون آن را در صدف خود به کار بر ده است. سنگین بوده و خاصیت مغناطیسی دارند و به راحتی می توانید 
این حلزون رابا | هنر با بلند کنید! امایس از کشف ساختار عجیب این صدفها که با وجود ضخامت کمی که دارند. 
استحکام فوق العاده‌بالایی دارند دانشمندان به فکر استفاده‌وایده گر فتن از ساختار آن بر ای تولید محافظها و 
بخصوص در صنایع نظامی افتادند. این تحقیقات به قدری جالب بود و موثر بودن این صدفها را نشان داد که هم 
اکنون ارتش ایالات متحده |مریکا بودجه لازم برای تحقیقات روی صدف این حلزون را تامین می کند تا بتواند 
از بافته‌های آنان در طراحی تجهیزات ایمنی نظامی از جمله جلیقه ضد گلوله استفاده کند. 


هجوم خر کوشا دایناسور جدید 
اخی رآ هجوم خر گوش ها به شهر ک لنگلی در به‌تاز گی گونه‌جدیدی‌ازدایناسورهادر کانادا 
واشتنکتن مشکلات فر اوانی ایجاد کر ده‌است. کشف شده‌است که‌دوشاخ کوچک در بالای 


هرجارا که نگاه کنید چند خر گوش می بینید 
و متاسفانه بیماری‌هایی وجود دارد که امکان گذاشته‌اند. این دایناسور خیلی تصادفی 
انتقالشان از خر گوش به انسان هست. به تاز گی توسط عده‌ای از مردم در جنوب‌شرقی آلبر تا 0 
یکی از زمین‌های فوتبال مدر سه راهنمایی شهر به خانه دهها خر گوش تبدیل شده | در کانادایافت شد.این استخوانها ۶۸میلیون 
بود و مسئولان مدرسه مجبور شدند ۸۰ هزار دلار برای‌بازسازی آن‌هزینه کنند. | سال‌درحاشیه‌یکی از رودخانه‌های کانادا | 
بسیاری‌از کشاور زان محلی از خور ده‌شدن محصولا تشان توسط خر گوش‌ها گله || مدفون بوده‌اند. دانشمندان شکل جمجمه 
دارن د.اینطور که معلوم است.این رشد بی رویه خر گوش‌هابه دنبال فرار چند این دایناسوررایکی از عجیب‌ترین نوع دایناسورهای شاخ دار خواندند که استخوانهای 
خر گوش از یکی از قفسهای باغ وحش شهر در سال ۲۰۰۱ آغاز شده است. یکی از صورت متعددی دارد.یکی از باستان شناسان به‌نام کالب‌بران از موزه‌باستان‌شناسی 
ساکنان شهر به خبر نگاران گفت که در طول یک سال گذشته ۱۰۰ خر گوش فقط در تایرل‌بیان کرد: این قطعاً عجیب ترین دایناسو ر شاخداری‌است که‌دیده‌ام .اماخبربدی 
خانه او به دنیا آمدند. البته کشتن حیوانات نیز علاوه بر اینکه بر خلاف قانون است؛ هم وجود دارد.اینکه دانش مندان هیچ استخوان دیگری رانتوانسته‌اند پیدا کنند. حدس 
موردرضایت وتایید سا کنان ومسئولان‌نیست.از آنجا که استخدام پیمانکاران زدن‌ابعاد این دایناسور سخت است ولی به کمک گونه‌های مشابه و مقایسه نسبت وزن 
برای به دام انداختن این تعداد زیاد خر گوش هزینه زیادی خواهد داشت.راه‌حلهایی وجمجمه‌شان,تخمین زده‌اند که ۵متر طول و ۱/۵ متر ار تفاع داشته است ووزن آن‌به 
مانند آوردن تعدادی از شکار چیان طبیعی به این منطقه ارائه شده است. ۰ کیل و گرم می‌ر سیده‌است که کمی از گونه‌های مشابه خود کمتر است. 


اصلامات لل سا رو ۳۷۱۷ ۳۵ 


۵ 2 ۶ ۲ 2 ۱ : 
چشمانش‌داردونام پسرجهنمی رارویش 


کل چگ ری رک 


زمانی که سردبیر ماهنامه پست‌ایران بودم.یک 
روز مسئول صفحه هنری مجله به من اطلاع داد که 
"رود کی (وحدت کنونی) برویم. گهگاه از این جور 
مراسم گشایش فیلم‌یانمایش جدیدشر کت می کر دیم. 
با اینکه در آن دوره به ما احترام می گذاشتند.اما آن 
شسب. همین که وارد تالار شدیم.دیدیم جای سوزن 
ون اام 0 شده 
و یو کات فدری به همکار خوا 
هیر )مین معمول ۳ رز 
اشتباهی ان N oy‏ 
بودیم.مدیر تالار -که مرد شیک پوشی بود_خودرا 
به ما رساند وبا احترام ریاد گفت: 

_برای آقای ان روزنامه‌نگار جای مخصوص در نظر 
گر فته شده. لطفاً همراه من بیایید. 

بجز مادو نفر. سه نفر دیگر هم بودند که از روزنامه‌ها و 
مجلات دیگر آمده‌بودند. بعد | تعدادشان بیشتر شد و 
به حدود ۱۵ نفر رسید. فکر می کنید جای مخصوص ما 
جای ماروی سن بود!! 


گرا ات 


اساتید بزر گ موسیقی ایران. همان جا درصدد اجرای 
E‏ 

باوروداعضای ار کستر صدای کف زدن‌ها و تشویق 
تماشاگران به اوج رسید و لحظاتی بعد. کم کم این 
صدافرو کش کرد. نور چراغها تنظیم شد. سالن در 
سکوت ژرف فرو رفت. نواز ند گان, هر کدام در جای 
تعیین شده بر ایشان نشستند و مشغول کوک کردن 
سازهای خود شدند. همگی از اساتید موسیقی ما بودند 
شهناز (تار)» حسین تهرآنی (ضرب). بهاری ( کمانچه). 


نوازنده ویولن, نامش یادم نیست. نمی دانم "یاحقی" 


۱ ۱ 
بود یا بدیگی ۳ 


به ‌هر حال همگی در کار خود استاد بودند. خواننده 


1 


هم "عبدالوهاب شهیدی "بود که در آن روزهاء ترانه 
"زندگی او خیلی گل کرده بود! 

وقتی شروع به نواختن کر دند نمی‌دانید چه شور و 
حالی در من بیداشد. صدای دلنشین ساز عینهو اب 
چنان حالی پیدا نکر ده بودم! 

موسیقی بدون واسطه هم عالم دیگر ی دارد. مثل از 
تولید به مصرف می‌ماند! انگار که افسون شده باشم. 
بی حر کت به پشتی صندلی چسبیده بودم وبا گوش 
جان این نوای دل‌انگیز راحکایت از یک هماهنگی 
رمز امیز داشت می‌شنیدم. و باید اعتراف کنم که 
در همان شب بود که به ظر افت و عظمت موسیقی 
سرزمینمان پی بردم! 

در ان زمان. ما جوانها به اقتضای شور و حال جوانی؛ 
ضرب آهنگ تند تری بود -تمایل داشتیم و زیاد در 
بند موسیقی سنتی خودمان نبودیم.امادر ان لحظه 
باشکوه» از این می‌سکر اور که در ساغر فاخر و نفیسی 
به ما تعارف می‌شد سر مست شده بودیم! 

قسمت اول کنسرت با ابر از احساسات پر شور 
تماشاگران به پایان رسید. پس از اند کی استر احت؛ 
نوازند گان دوباره‌سازهارابه دست گر فتند و آماده 
نواختن شدند. عجب شور و حالی!ابتداقطعه ارام و 
دل‌انگی_زی نواختند که کم کم ریتم آن تندتررشد. 
وقتی کار به چهار مضراب کشید زنده‌یاد حسین 
تهرانی باشور و حرارت و جیره‌دستی حیرت انگیزی, 


۲۲ +, ا‎ 1 ۳ 8 El E 
انگشتانش راروی تنبک به رقص در اورد. تهرانی‎ 


نوازنده ماهری بود که با تتبکش می توانست صداهای 
گوناگون.از آنجمله صدای حر کت قطار رابااستادی 
تمام تقلید کند. مشهور بود که‌اوبرای ضرب هم 
نت اختراع کرده بود! 

زنده‌یاد "تهرانی "شکل و قیافه عجیبی داشت. آدم 
سیه چرده و ریزنقشی بود که انگار اورایک بار 
در کوره‌داغی فر و کر ده‌وبیر ون کشبده‌بودند. 2 
آثاری شبیه سوختگی بر پوست صور تش توی 
چشم می زد. موهای سیاه‌رنگ شده‌اش, سن او 
ا ا نمی داد وهمیشه عینک شيشه سیاهی به 
چشم می ز د!او چنان سریع می‌نواخت که 
نمی‌شد رد انگشتانش را دنبال کردا / 
در میان‌این همه شور وغوغا؛ .من هم 
برسرشوق آمدم وبیماری‌همیشگی‌ام 
به سراغم آمد: بیماری نوشتن! این 
مرض بدیهه نویسی, هميشه با من بود 

و کاریش هم نمی‌شد کرد.بی‌اختیار. 
خودنویسم را از جیب بغل بیرون کشیدم 
تانکته‌ای را در دفترم یاددان شت کنم پادم نیست نکته 
چه بود. اما بدبختی از همین جا شروع شد !تا آمدم 
در خودنویس راببندم.شاید بر اثر همان شور وحال 
یتیک ارس ار ار رودو 
"پار کر از بدنه جداشد وروی کف سن ‌افتاد وچون 
سطح صحنه, صاف و صیقلی بود.سر خوردورفت وسط 


۰ نت 


صحنه, درست زیر پای استاد تهرانی که با شور و 
حرارت بسیار. مشغول نواختن ضرب بود! 
خودنوی س بی کله, همان طور پر از جوهر ماند توی 
TT 9‏ ارب 
عینهو ادمی که خود | گاه‌خودرابه کلی فراموش کرده 
باشد ,از ۳ 
دراین عالم‌نبودم اخوشبختانه همکار م 
TT o‏ 
است‌ونباید دست از پاخطا کر داجه خوب شد که 
عقلم سر جایش آمد و به موقع »نیش ترمز زدم. »و گرنه 
به دنبال در خودنویس به وسط صحنه می د وید م 
و تماشاگران که جارتاق , حواسش ان به صحنه و 
نوازند گان محبوب خود بود. نا گهان بامنظره خنده دار 
و غیر منتظره‌ای روبر و می‌شد ند. 
زنده‌یاد تهرانی از زیر عینک سیاهش متوجه 
اوضاع بود وه وای توپ-یعنی در خودنویس را 
داشت! و همان طور که با استادی تمام در حال نواختن 
از چابکی و خونسردی او حيرت کردم. خودم هم 
خنده‌ام گرفت. 
خم شده‌و توپ راز توی تور بیر ون کشیدم و خودنویس 
بلاتکلیف رابستم ودر جیب گذاشتم .اینجا بود که 
نفس راحتی کشیدم و دوباره‌مثل بچه آدم. .سر جایم 
بار, اجرا کنند گان نا گزیر شدند به خواسته تماشاگران 
جلوی‌پرده‌بروند وبه احترام آنان,در برابر 
جمعیت هنر دوست. کرنش کنند.به راستی 
غرورانگیز بود! 
پشت پر ده بااعضای ار کستر دست 
ey‏ 
زنده‌یاد تهرانی به طرف من آمد 
-نز دیک بود حواس مارابااین 
خودنویس کذایی‌ات برت 
کنی! 
4 خنده‌ای کردم و در پاسخ 
. گفتم: ا 
حواستان بااین جیزهای جزیی برت نمی شود. در ثانی, 
افتخاری بود که باهم :گل کوچیک بازی کردیم!! 
اوبا ان قیافه . گانگستری‌اش, قاه‌قاه زد زیر خنده و 
کیت حون ۲ 
روی صحنه تالار رود کی!! روانش شاد. 


He 


E 


یک هفته حاد ته 


کریم ملکی سس 


عاق مها سالک لاک کرد 
یک جوان آمریکایی باانتشار تصویری دیدنی از مادربزر گ و پدربزر گش. 
لحظه مر گ مادربزر گ خود را جهانی کرد. 
این زوج پیر ۷۷ سال در کنار یکدیگر زند گی کردند و حالا "ردیت نوه جوان 
باس اراین ری ا سای سم هیور ای 
پدربز رگم ۰۰ | ساله‌است واین دو سالهادر کنار یکدیگر باعشق‌بی‌نهایت 
زند گی کر دند.امادر لحظه‌مر گ‌مادربز رگم.پدربز رگ تا | خرین لحظه حیاتش 


تلا هار فاا 
با چا ر شتی 
دامادی با آچار لوله کشی مادرزن و خواهرزنش را کشت. 
و وقتی با مقاومت مادرزنش روبرو شد. با | چار شلاقی به سرش کوبید و او رااز پای 
در ورد و طلاهایش راسرقت کرد و در این میان خواهر زنش سر ر سید که داماد 
او راهم کشت!پس از ارتکاب این دو جنایت او به خانه خود باز گشت تا اینکه صبح 
فر دا همسایه‌ها به خانه پیرزن مر اجعه کر دند و با جسد مادر و دختر روبرو شدند و 


یک ژاینی خرس لژ رویرد 


مرد ۶۲ ساله ژاپنی در مبارزه‌ای عجیب و نزدیک, خرس وحشی راشکست 


داد و او را مجبور به فرار کرد! 

ار ار راد رال سار 
مربی باشگاه است. هنگام ماهیگیری در کار 
رودخانه‌ای ناگهان با خرس بزر گی روبرو شد و 


۰ 
۰ میلهون دید برایدتدان پوسیده 

مرد سالخورده‌ای که دندان یک نفر را کشیده بود. به جرم دخالت در 
امور پزشکی به پرداخت ۰ ۴ میلیون تومان بابت ديه یک دند ان پوسیده, 

محکوم شد. 
البته این مرد به خاطر ناتوانی در پرداخت جنین مبلغی. مدت یک سال است 
که در زندان به سر می‌بر د.این مرد که" آقاناصر "نام دارد. پس از بازنشستگی 
باداشتن تجربه در امور پزشکی اوقات خود راصر ف بر خی امور پزشکی از 


ون ادر بکاوی دستد تل‌بد آب‌دلد 


مرد آمریکایی که پس از ربودن‌همسر سابقش 
وی‌رابه شدت موردضرب وشتم قرار داده بود 
دستگیر شد. 

این مرد جندماه بعد از اینکه همسرش را طلاق داد. 
در یک فرصت مناسب او را به اسارت خود در آورد 
و چند هفته او را در خانه‌ای حبس کرد! 


۲ 0 
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چشم از جهان فرو بست. پار 
یا 
جدانبوده‌اند و در واقع تا | خرین لحظه حیاتشان عاشق هم بودند. این تصویر 
در عین تلخی. شیرینی خاص خود را نیز دارد چون پدربز رگ در لحظه مر گ 
همسرش بر بالین او خوابش می بر د و وقتی اور ابیدار می کنند. می گوید. متاسفانه 
عشقم را از دست دادم و اکنون من هم چندان حال مناسبی ندارم! 


شب قبل از حاد ثه شام خانه ماد رم بودیم که پس از خوردن شام از شهر ستان 
هشترود به خانه‌مان در تهران آمدیم و صبح روز بعد شوهرم به محض رسیدن 
به منزل به حمام رفت ولباسهای خود راشست که من به او شک کردم چرا که 
او هیچ وقت لباسهایش رانمی‌شسست و چند ساعت بعد از هشتر ود زنگ زدند و 
جریان کشته شدن مادرم راخبر دادند. در همان لحظه به شوهر م ظنین شدم اما 
چیزی نگفتم و سکوت کردم و بلافاصله همراه با شوهرم به خانه مادرم رفتیم و با 
جسد وی روبرو شدیم که در آنجا من سکوتم را شکستم و به پلیس گفتم شوهرم 
TT‏ مسا 
مادرزن و خواهر زنش اعتر اف کرد و تحقیقات بیشتر در این باره ادامه دارد. 


در اینجابود که جاره‌ای جز مبار زه با او ندید. او گفت: وقتی در مقابل خرس قرار 
گرفتم. در حالی که او عصبانی به نظر می‌ر سید و روی پاهای عقبش ایستاده بود 
وسعی داشت مرابکشد.من باضربات پیاپی بر سر و قلبش اورافر اری دادم 
البته در این مبارزه کمی هم جراحات جسمی بر من وارد شد. 

گفتنی است. وقتی این مر د چند ضربه پیاپی به گیجگاه خرس زد. خرس بیچاره 
چند لحظه روی زمین دراز کشید و سپس متواری شد. 


جمله درمان مفاصل می کر د. تا اینکه مردی‌ار ان ایانش ار او خواست دندان 
پوسیده‌اش را به خاطر درد شدید بکشد. 

"آقاناصر "هم قبول کرد.هنگام کشیدن دندانش شکست واوبازحمت بسیار 
توانست ریشه دندان شکسته شده راهم بیر ون بکشد و در این میان اند کی لثه 
بیمار صدمه دید که او هم بلافاصله با طر ح شکایتی عليه "آقا ناصر "در دادسرای 
قم اعلام کرد که به لثهاش سیب رسیده‌است.باطرح این شکایت هم داد گاه 
جزایی متهم رابه پرداخت ۰ ۴میلیون تومان به عنوان ديه محکوم کرد. اما وی به 
علت ناتوانی مالی در پر داخت روانه زندان شد! 


پلی س آمریکادر این باره گفت: متهم دارای سوابق 
کیفری در اداره پلیس بوده‌ودر گذشته نیز کار 
دستگیر و به قید وثیقه آزاد شده‌بود. که در همین زمان 
همسر سابقش را دزدیده است. 

همسر ساب ق این مرد مجنون هم با ترفندی عجیب موفق 
شد از اسار تگاه او خلاص شود و خود رابه پلیس بر ساند. 
او که در حال حاضر به بیماری افسرد گی مبتلا شده. 
خواهان مجازات شوهر سابقش است. 
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ماسنگین ټ میسلاد عمو ماز 
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داد 


در وی در خود ذند گی است 


0ر و سو 


سلسله بهلوی. آخر ین شاهنشاه ایر آن 


تاریخ تاراج. نقبی به تاریخ ۳۳۱ 


هفته‌ی پیش خواند ید که‌ایران‌ برای کشورهایی که با هیتلر در جنگ بودند. منطقه سوق الجیشی مهمی بود. سوق یعنی راه. جیش هم یعنی ار تش.سه ابر قدرت 
انگلیس و روس و آمریکا به ایران آمدند تا درباره سرنوشت جنگ تصمیم بگیرند. آنها میزبانی شاه را نپذ یر فتند و برای امنیت خود به سفارت شوروی رفتند. از عملیات 
پرش بلند هم خواندید که آلمان آن را انکار می کرد و شوروی اصرار می کرد که وجود داشته. خلاصه‌ای هم از ظهور و سقوط اتحاد جماهیر شوروی خواندید. پس از 
کنفر انس تهران قرار شد ار تش‌های آن سه ابر قدرت پس از جنگ از ایران بروند ولی مد تی دبه در آوردند. این سه کشور در ایران متحدانی هم پیدا کردند ودارای 
پایگاههایی شدند. از دو شورش هم باخبر شدید که در آذربایجان و کردستان بود و خودمختاری و استقلال می‌خواستند. شاه هر دو راسر کوب کرد. 


گپی با دوستانم 

خرسندم که می‌بینم دو هفته است کسی اعتراض 
نمی کند که جرا حقیقت رانمی‌نوبسی. البته انهایی 
هم که معترض بودند.اعتر اضاتشان محکمه پسند 
و منطقی نبود. مثال: در یکی از صلات‌های ظهر که 
داشتم سربالابی می رفتم» خواننده اررجمندی نگ زد 
وهمهجیزش راقبول داردالا آن شماره‌از مجله را 
که درباره کشف حجاب بود. عرض کردم کجایش را 
قبول ندارید ؟ فر مودند "آنجایش را که درباره حجاب 
دختران امروز جیزی ننوشته‌ای. وفصل مبسوطی 
درباره حجاب آم روز عنایت فرمودند. عرض کردم 
سربالایی است وظهر تابستان است‌امابه حرمت آن 
نداری. مگه می‌تونی اينارو بنویسی؟ عرض کردم: 
ارا ود سال و رو ا 
ان دوره‌رامی‌نویسد. بايد صبور باشی تابه نود سال 
بعدش یعنی به‌امروز برسم واگر هنوز تاراج نویس 
بودم که نیستم.واگر حقیقت راننوشتم. اعتراض 
فر مای. فر مود حققتث ابنه که دنال بهونه نود 
فرمای.فر مود حقیقتش اينه که دنبال بهونه بودیم 
تابا شما حرف بزنیم. خواننده‌ای دیگر که ننوشته 
بود جند قرن است هفتگی می‌خواند. اعتراض کرد 
که چراگفتی شاه دیپلم ری بوده؟ گفتم نگفتم دیپلم 
ردی بوده. نوشته بودم اگر طنز به کار ببریم می‌شود 
گفت دیپلم ردی بوده بعد آن طنز راچسبانده بودم به 
دیپلم ردی‌هایی که می‌روند جلو دانشگاه تهران د کترا 
می خرند. جوابی نفر مودند ولی گم ان کنم در دلش 
ت آ ها از اون وظ ۷ 

به تمام کسانی که با خودم تماس می گیر ند یادر 
می شوم و تند جواب می‌دهم. خودم راهم توجیه می کنم 
می زند و می‌ بر سداین شماره شماس.افر وختن نباشد 
پس جوابش چیه؟ باری... مرا بیامرزید به ان هجده 
نوز ده ساعتی که هر روز از شنبه تا شنبه کار می کنم. از 
این نسخه قر ان بسی سودها برده‌ام. شما هم امتحان 


۳ 


کنید: فا ذافزغت فانصب: تا از کاری فارغ شدی, خود 
رابه کاری دیگر بگمار یعنی مشغول کن: 

"چو شوی ز عشق فارغ بنشان ز نو به دل تب 

که رسول عشق گفته فاذا فر غت فانصب" 

شاه چند بار ترور شد؟ 

پس از ماجراه ای پیشهوری و قاضی محمد و 
بر گر داندن املاک به مالکان سایق, محمدرضاشاه 
احساس قدرت کرد. در دیماه ۱۳۲۷ وزارت 
امورخارجه آمریکا باخبر شد که شاه برای بالا بردن 
قدرت خود در مقابل مجلس در بی فر صتی است تا 
قانون اساسی مشروطه رااصلاح کند.ویک ماه بعد 
این فر صت به دست شاه‌افتاد و به بهانه سوء‌قصدی که 
علیه او شد. قلع و قمع سیاسی خود را آغاز کرد. 

قبل ازاینکه از این ترور حرف بزنم.یاد آوری 
می کنم که محمدرضاشاه سه بار ترور شد که شاید 
بیشتر مر دم فقط از یکی از این تر ورها خبر داشته باشند. 
دراین شماره و بخشی از شماره بعد تر ورهایی را که 
عليه محمدرضا شاه شد. برای شما تعریف می کنم. 
ترورهایی هم بود که نقشه‌اش آجرا نشند. 

اولین ترور 

اولین تروروقتی بود که مطبوعات ایران فضایی 
آزاد وب از داشتند. گروههای سیاسی هم آزادانه 
فعالیت می کر دند و دفتر و روزنامه داشتند. این فضای 
ارات هر I‏ 
برخوردی دمو کراتیک داشت. باید هم می‌داشت زیرا 
غیر از اینکه جوان بود.ایر ان وضعیت خوبی نداشت. 
سه کشور قد ر تمند اشغالش کر ده بودند. شورش‌های 
داخلی هم داشت. بین مر دم و روشنفکر آن نیز محبوب 
نبود. حتی یادتان 
هست وقتی که | 
رضاشاه درگذشت. 
los‏ 
خیلی مختصری 
بر گزار کردند در 
مجلس هم به شاه 
تسلیت نگفتند. اینها | 
نشان می‌دهد که او 
در اغاز کار بسی ضعیف و محافظه کار و دنبال یار کشی 
بود. پس زمین مالکان را که پدرش از آنها گر فته بود. 
یس داد و مالکان راطر ف دار خود کر د.به مطبوعات 


واحزاب آزادی داد تاروشنفکرهاو متجددین هم 
کاری به کارش نداشته باشند. دوشورش بز رگ را 
هم سر کوب کرد ونگذاشت کر دستان و آذربایجان از 
ایران جداشوند و دیگر خیالش آسوده‌شد که می تواند 
اقتدارش را در ایران محکم کند. 

سال ۱۳۲۷ بود. شاه از سفر شش هفته‌ای خود 
بر گشته بود. دوهفته‌اش رادر لندن بود و می خواست 
دولت بریتانیاراراضی کند به اواجازه‌بدهند اختیارات 
قانونی خود را در ایران بالا ببرد. انگلیسی‌ها موافقت 
کر دند ولی گفتند اول مجلس موّسسان تشکیل بده بعد 
درباره اختیاراتت حرف خواهیم زد. 

وقتی که شاه به لندن رفته بود. هژیر نخست وزير 
او بود و هژیر می‌خواست قوانینی وضع کند تامر دم و 
روحانیت رابه دولت خودش جذب کند. این قوانین 
اینها بودند: مخالفت با تقسیم فلسطین»ممنوع کردن 
تظاهر به روزه‌خواری, ممنوع شدن فروش مشروب 
در ماه رمضان و طر حی برای آسان شدن سفر حج... از 
آن طرف هم آمریکا که می‌دید شاه دارد با انگلیسی‌ها 
مذاکراتی می کند. به جاسوس‌هایش دستور داد 
چهارچشمی همه چیز رابپایند. از این طرف هم شاه 
درا اتان ۱۳۲۷ فش زار کشت ار سف 
مذاکراتش رابرای تأسیس le gS‏ 
کرد. فردایش خبر گزاری‌های انگلیسی این خبر را 
منتشر کر دند و در ایر ان نجواهاو سر و صداهایی شد. 
در همان روز سفیر آمریکابه دیدن شاه‌رفت واعلام 
کرد که دولت متبوع او یعنی آمریکا به طرح تغییر 
قانون اساسی ایران نظر مساعدی ندارد. 

روز بعد شاه مثل سال پیش از کاخ به سمت 
دانشگاه تهران خر کت کرد 
تا در جشن فارغ‌لتحصیلی 
دانشجویان رشته حقوق شر کت 
کند.وبه فکرش هم نمی‌رسید که 
یکی از خبرنگاران به اسم ناصر 
فخر آرایی در دوربین خود اسلحه 


۳94 ۱ . 
0 | جاساز کرده. ان سلاح.بعدهابین 
ناصر فخر آرایی خبرنگار 


دانشگاه‌تهران آمده‌بود.اين روزنامه از هواداران 
آیت!... کاشانی بود. می گویند اهل حزب توده هم بود. 


ا 
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تأآمروز هنوز به شکل مستند کسی نفهمیده ناصر 
فخر آرایی چه جریانی داشت واز طرف کدام فرقه 
یا به دستور چه کسی تصمیم گرفت شاه را ترور کند. 
ی از مضسران تار بخ از جمله کیانوری معتقدند 
شاه می خواست قر ار داد نفت جنوب تصویب شود 
ولی این قرارداد در مجلس مخالفانی داشت وبرای 
اینکه بهانه ای داشته باشد تا قزاق بازی دربیاورد و 
به زور ارتش اختیارات خود رابالا ببرد. این ترور 
راطراحی کرد. حسین فر دوست معتقد است این 
ترور به آیت الله کاشانی و به حزب توده منتسب شد 
ولی شک و تردید نسبت به رزم آراهم وجود داشت. 
وقتی که خود رزم آراترورشد. دفتر خاطراتش را 
دبدند که درباره ترور ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ جیزهای جالبی 
نوشته بود." برخی دیگر گفته‌ان د اگر آن ترور نا کام 
می مان ووا یرای نا کار مالف ان خود عات 
خوبی داشت اگر هم شاه کشته می‌شد., خود رزم آرا 
گزینه‌ای بود برای جانشینی. باری... شاه در دانشگاه 
بود. داشت به طرف یله‌های دانشکده حقوق می رفت. 
ناصر فخر آرایی هفت تی رش رااز دوربین در آوردو 
تیراندازی کرد. پنج گلوله شلیک کرد. یکی از تیر ها به 
شاه خورد. مآموران گارد به خود آمدند و فخر آرایی 
را کله وا ان ۱ 
وارد عمل شدند و صبر کر دند او پنج تیرش راشلیک 
کند, به همین معنی است که این ترور کاراطرافیان 
شاه بوده. اگر کسی تجر به شلیک کر دن داشته باشد. 
می فهمد که پنج بار ماشه راچکاندن, حدود یکی دو 
ثانیه طول می کشد. در دو ثانیه نمی‌شود انتظار داشت 
که گارد محافظ شاه بتواند کاری کند. 

پس از کشته شدن تروریست, جیبهایش را گشتند 
وفهمیدند خبرنگار پر چم اسلام است.بعد آ هم گفتنداو 
عضو یک گروه کمونیستی اسلامی است. شاه هم با این 
بهانه به جان گر وههای اسلامی و مار کسیست‌ها افتاد. 
می گویند به انگلیس هم بدبین بود و معتقد بوداین کار 
زیر سر آنهاست. شاه‌از این ترور به سود خود عمل کرد 
ویک کو دتای ساطت راد ا نواعت کو داه این معت 
که ران غايه 2 ورس مور کرد 
کنند. این بار شاه علیه دیگران کودتا کرد.اين ترور 
برای شاه موهبت بود و توانست خود راقوی کند. 

شاه‌رابه بیمارستان بر دند و زخمش را بخیه زدند. 
از اوعکس گر فتند و زودمنتشر کر دند تانشان دهند که 
شاه طور یش نشده و هنوز شاه است با این فرق که بوی 
خون شنیده و بر ای مخالفانش دندان تیز کر ده. 

ںا ان رور غات ایت ا اسان را ماص 
کر ده واو رابا کتک وبیاحترامی به قلعه فلک الافلاک 
خرم آباد بر دند وچندی بعد به‌لبنان تبعید شد. بعدش 
هم حکومت نظامی اعلام کر دند تاجلوهر اعتراضی 
رابگیرند.نیز اعلام شد که حزب توده‌می‌خواسته‌با 
این تر ور استعمار گران رابه رزوی خودشان بر ساند. 
مجلس هم تصویب کرد که از این پس فعالیت حزب 
توده در ایران ممنوع است. سران حزب خود رامخفی 
کر دند و برخی نیز از ایران گریختند. کسانی هم که 
باقی ماندند زندانی شدند. 


یر فة 


اطلامات ل سا رو ۳۷۱۷ 


وروم 

درباره‌دومین تر ور اطلاعات بیشتر ی به مار سید ه. 
در ۲۱ فروردین ۱۳۳۴ در محوطه کاخ نیاوران به شاه 
تیراندازی ‌شد. رضاش مس آبادی که سر باز وظیفه 
گارد شاهنشاهی بود. یک خشاب گلوله به شاه شلیک 
کرد. دو نفر از درجه‌داران گارد 
هک اس ار بای سار 
لشکری خود راسیر کردند و 
کشته شدند. شاه‌هنگام فرار زمین 
خورد و گلوله‌ها به او نخور دند. 
می گویند طراح این ترور کسی 
بود به اسم پرویز نیکخواه. رضا 
شمس آبادی اهل نوش اباد 
بود. من قبل از انقلاب نوش آباد 
رادیده‌ام. روستایی مخروبه بود که آب سنگین و 
بدمزه‌ای داشت. کنار امامزاده مقبره بی جسدی 
هشت که نکش می گوید فز ارشمس آبادیئ است: 
این اقا رضای شمس |بادی در نوش |باد کشاورز بود 
ومدام از سربازی رفتن طفر ه می رفت و معافی موقت 
می گرفت. آخرش اورادر ۲۳ سالگی به سربازی 
بردند. قد و بالای تنومندی داشت بنابر این وقتی که 
تقاضاک رداورابه گارد جاویدان اعزام کنند؛ قبول 
کردند که فعلاً سرباز لشکر گارد شاهنشاهی باشد تا 
ببینند چه می‌شود. 

درباره‌رضاش مس آبادی نوشته‌اند او معتقد 
بود حکومت به شر طی حکومت است که بر اساس 
مرجعیت شیعه باشد. حالا فکرش رابکنید یک چنین 
آدمی وقتی که تفنگی بایک خشاب پر دستش هست 
و شاه در چند قدمی اوست. چه فکری به سرش می زند 
مخصوصاً که مخالفان شاه‌او راشارژ کرده‌باشند که 
برو شاه رابزن. بقیه این ماجرارا از قول فرح دیباء ملکه 
پهلوی بخوانید: "بیستم فروردین ماه ۱۳۴۴ وقتی 
که شاه وارد محوطه کاخ مرمر می‌شد. همین که در 
اتومبیل راباز کرد واز رولز رویس پیاده شد. سرباز 
وظیفه گار د شاهنشاهی خودش راسریع به شاه رساند 
واورابه رگبار مسلسل بست. در این زمان معجزه 
سراغ شاه آمد و در حال فرار زمین خورد و گلوله‌ها به 
اونخورد.نگهبانان به سمت ضارب تیر اندازی کر دند و 
چون جوانی قوی هیکل بود. بااینکه پانز ده گلوله خور ده 
بود.باز هم جلو می‌رفت و شلیک می کرد. تاینکه یکی 
از افر اد گارد جلو رفت و به مغز او شلیک کرد. در این 
ماجرادو نفر از در جه‌داران گارد کشته شدند. شاه که 
زیر میزاتاق کارش پناه گرفته بسود. به طرز معجزه 
آسایی از هر گ حتمی نجات یافت: 

پس زاین حادثه ساواک وارد کار شد ومااز 
تحقیقات فهمیدیم این حادثه تروریستی توسط یک 
گروه مائوئیستی به رهبری پرویز نیکخواه سازماندهی 
شده‌بود. کسانی که با نیکخواه کار می کردند. یک عده 
جوان تحصیلکر ده در انگلستان بودند که پس از پایان 
تحصیلات برای اقدامات تروریستی به‌ایران آمده 
بودند. شاه دستور داد مهندس پر ویز نیکخواه را به 
کاخ بیاورند. در پرونده نیکخواه عکسی هم از او بود 


ساواک از همین عکس نتیجه گرفت که نیکخواه‌با 
جین در ارتباط است اما شاه معتقد بود این کار زیر 
سر شر کتهای نفتی انگلستان است. وقتی که نیکخواه 
رابه قصر آوردند. من(فرح) هم حضور داشتم. او چند 
قد م مانده‌به مابر سد سلام و 
تعظیم کرک شاه گفت مردک 
برای چه می‌خواستی مرا 
بکشی ؟ مهندس نیکخواه گفت 
اشتباه کردم و تقاضای عفو 
ساواک) اجازه خواست 
زار شی نه غرفی ها اند 
شاه بهاو تشر زد و گفت اگر 
شما وظایف خودتان را درست انجام داده بودید این 
اتفاق نمی‌افتاد. بعد شاه از نیکخواه خواست همه جیز 
را صادقانه شرح دهد. نیکخواه اعتر افاتش را کرد و در 
پایان تقاضای بخشش کرد. من هم پادرمیانی کردم 
واز شاه خواستم او را ببخشد. شاه از نصیر ی پر سید 
است امااگر نظر جان‌نثار را بخواهید باید عرض کنم 
این شخص باید فور آ اعدام و مایه عبرت دیگران شود. 
من بار دیگر از شاه خواستم او راببخشد. و شاه در کمال 
بهت و ناباوری گفت نیکخواه را می‌بخشد. 

بدین تر تیب نیکخواه از مر گ حتمی نجات یافت 
شاه‌ومرده‌قرارداد.اومردی‌متفکر بودوخدمات 
زیادی در حزب رستاخیز و رادی و تلویزیون کرد. او 
که‌می‌خواست شاه راتر ور ورژیم سلطنتی ایر آن را 
نابود ۰ ۲۰ زمره وفادارترین خدمتگزاران رژیم 
قرار گرفت.پس از انقلاب متس فانه نیکخواه‌قر بانی 
ساده‌لوحی خودش شد و تصور می کر د به خاطر سوابقی 
که در ترور نافرجام شاه داشت. نیر وهای انقلا بی به او 
کاری نخواهند داشت وبا همین تصور باطل در ایر ان 
ماند ولی در داد گاه انقلاب محا کمه شد و توسط شیخ 
خلخالیاعدام گر دید.نیکخواه چند با به‌طور خصوصی 
از من خواست به شاه بقبولانم که با یک اقدام شجاعانه 
بیاورد و نام خود رادر تاریخ جاودان کند. ... 


محمدرضاشاه در بیمارستان !| 


داستان این ترور به گمانم لنگ می‌زند: آن 
جوانانسی که یرای افد مات فزوریسشی به ابر آن آمده 
بودند. کی بودند و جر ادستگیر و محا کمه نشدند و جرا 
ساواک کار آنهاراپیگیری نکر د؟ جطور شد که‌شاه 
او ی ی ی ری 
کیک اسهم تا کت امرارای کن 
جمهوری خواه شود شسهبانواین رابه شاه گفت ؟ اگر 
گفت.شاهی که به همه بد بین بود. جطور شد که کار 
وار ات اکت وا کر تاو این رر ا که 
بود خیانت به شوهر نیست ؟ و چطور شد که نیکخواهی 
که از جان‌نثاران شاه بود. یس از انقلاب گفت در ایران 
می‌ماند تابرای‌اینکه می‌خواسته شاه راتر ور ك اا 


مقربان دولت انقلاب شود؟ ادامه دارد 
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بود که یادش کردم و یادش نکر دم اما به یادم بود 
آن‌عزیز تمجید کردید وباسخنان‌زیباودلنواز 


واجخسا بات یاک خود دان م اواد امس ها: 
تلگر ام‌هاواینستاهای شمارا به سر دبیر نشان می دهم 
تااز خوانند گان نازنینی چون شما بیش از پیش به 
مجله محترمش ببالد. 


بهترین غم عالم غمی است که به یاد او باشد. 
چنین غمی گرچه دل راریش می کند و جگر رابه 
آتش می کشد. مطبوع است. گواراست. ادم خوشش 
می آید که در هر حالتی که هست. بگذارد این غم 
مطبوع وارد خونش شود و دست وپایش راسست کند 
و نگاهش مهربان و محزون شود و با لبخندی که شاید 
موس تا ا و آمی کشت خوانسور. 
اینها توصیف رحیم است.او که مر دی دانشمند ومتفکر 
بود قبلاً معلم سرخانه بود. از فارسی و عربی گرفته تا 
فیزیک وریاضی و همه چیز تدریس می کرد. اول‌ها در 
مسجد به بچه‌های محله رایگان درس می‌داد. بعد | 
که دید کرایه خانه و هزینه‌های زند گی سنگین شده. 
صد ب رگ آ گهی تدریس خصوصی تکثیر کرد وبالای 
شهر رفت وبه تیرهای چراغ‌برق چسباند.متن آ گهی 
راطوری نوشته بود که زنگ خور داشت. خیلی زود 
برایش جند شاگرد پیداشد و هفته‌ای سه روز بالای 
شهر می‌رفت و درس می داد یکی از آن خانه‌ها تاثیری 
قاطع بر سرنوشت رحیم گذاشت. 

خان ه مرحوم صراف در کوچه‌باغی نیاورانی بود. 
او و سونیا از درباری‌ه ای معتبر بودند وبا بزرگان 
مي‌بر یذ ند. سونبا نس از مر کاافای صراف ار تاطت 
رابادرباربیشتر کردولی سور وسات خانه را کمتر 
کرد و حالا فقط دو مستخدم داشت که کارهای او و 
پسر و دختر دوقلویش راانجام می‌دادند. یک باغبان 
هم داشتند که غیر از رسید گی به آن حیاط بزرگ؛ 
خدمتهای دیگری‌هم برای ان خانه پر رفت و امد 
انجام می‌داد. خانم صراف چه وقتی که شوهر ش زنده 
بود. چه پس از مر گ او ملکه این خانه اشرافی بود. او 
نازا بود و به همسرش اجازه داده بود از دواجی موقت 
وپنهانی کند. مرحوم صراف از آن ازدواج صاحب 
دوقلویی پسر و دختر شد. به آن زن روستایی هم پولی 
داد و رهایش کرد. تقر یبا کسی نمی‌دانست که محمد 
ولادن بچه‌های خانم صراف نیستند. او آن دو بچه را 
بسی دوست داشت وبر ایشان مادری می کر د.روزی 
که‌استاد رحیم وارداین خانه شد ونخستین جلسه 
درس راتمام کرد. دلش به او گفت: 

گفتم این شاخ ار دهد باری پشیمانی بود" 

استاد رحیم عاشق شدهبود. او از انهایی بود که 
بارهابرای دیگران ثابت کرده‌بود که عشق در یک 
نگاه‌هیچ ارز شی ندارد. وبارهاهم به کسانی که‌برای 
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مشورت پیشش می آمدند.تکرارمی کرد که نباید به 
کسی دل داد که شرایطش با شرایط شما جور نیست. 
و حالاخودش در یک نگاه» تا حلق در عشقی فرو رفته 
بود که حتی یکی از شرایطش جفت و جور نیست. 
خانواده صراف از اشراف بودند و برای خودشان 
سیستم و کلاسی داشتند. لادن هم هنوز دختر بچه بود 
واحساسات و عواطف عاشقانه اش حتی شروع نشده 
بود جه بر سد به‌اینکه رشد کر ده‌باشد.لادن بیست 
سال از استاد رحیم سی و شش ساله کوچکتر بود. 

رحیم پای کشآن و غصه‌افشان از آن خانه واز کوچه 
بن‌بست‌شان بیرون آمد و به خودش گفت: 

'نباید بذارم عشقی در دلم جوانه بزنه. من این گیاه 
مقدس عشق رو ريشه کن می کنم." 

دوروز بعد خانم صراف تلفن کرد: بچه‌هااز 
ار دس مخصوصالادن‌خیلی 
از شما تعریف کرد و گفت کاش غیر از شما هیچ معلمی 
نداشت. لطفا هفته‌ای دو جلسه تشر بف بیارین و جه 
بهتر که جلسه دوم رو فردا بر گزار کنین. 

"استاد باخودش قرار گذاشته بود دیگر به آن خانه 
نرود ولی وقتی که عشق بر در دل حلقه می‌زند. چاره‌ای 
جز تسلیم نیست اما سو گند خورد که در خانه مرحوم 
صراف فقط و فقط معلم باشد و اجازه ند هد عواطفش 
پا را از گلیم خود فراتر بگذارند. 

استاد رحیم پس از هر جلسه بیشتر عاشق می‌شد. 
لادن دختری باهوش با نگاهی درخشان بود که پر از 
نشاط وعشق به زند گی بود. غرایز بررنگی داشت و 
چون واکنش‌هایش از روی غریزه‌هایش بودند. به 
چشم همه جذاب می آمد. فامیل‌ها و اشنایانش او را 
که می دیدند. قند دردلشان اب می شد بس که طبیعی 
و بی‌رنگ و ریا بود. برعکس او برادر دوقلویش محمد 
تودار و کم حرف بود. خانم صراف زنی چهل و پنج ساله 
ومقتذر بود. سه سأل از مر ک همسر ش می گذشت. 


خواستگاران معتبری‌داشت که همه راجواب کرده 
بود.خودش می گفت از مر دهای فامیل ودوستان 
خانواد گی خوشش نمی آید. غریبه‌هایی هم که از او 
خواستگاری می کر دند. چشمشان دنبال ثروتش بود. 
اواز آنهایی بود که مردهارا تحویل نمی گرفت وبا آنها 
خشک و جد ی بر خورد می کر دامادرک نمی کرد که 
چراپس از چند جلسه به استاد رحیم سمپاتی پیدا کر ده 
بود و دوست داشت در ده دقیقه خر کلاس بجه‌ها به 
ر تس اند و گی بزند.ازبیان وافکاروتن‌ صدای 
استاد رحیم خوشش می آمد. نجابتش راهم ستایش 
می کرد زیر | می‌دید استاد فقط به فکر تدریس است و 
نگاهش به این طرف آن طرف نیست. او خبر نداشت 
که استاد از ترس اینکه تشت رسوایی‌اش از بام نیفتد. 
سری به زیر و شرمی در نگاه دارد. 

حال رحیم خوب نبود ولی آنقدر ظرفیت داشت 
که حالش رانشان ند هد و عشق عجیبی را که به لادن 
داشت.از همه حتی از سه‌تاری که در خانه‌اش با هم 
غصه می خور دند پنهان کند. رحیم شبی در خواب به 
خودش گفت از اینکه حرمت نگه ند اشته و دلباخته 
شاگر دش شده.از خودش خجالت می کشد واز خدا 
خواست‌این عشق رااز دل‌اوبیر ون‌ببر داماانگار 
هیچ دعاوریاضتی بر عاشقان ار نمی کند واوضاع 
طوری می‌شود که بیشتر در عشق فر و می‌لغزد. انگار 
ستاره زهره هم سر آن کلاس‌هام ی آمد و هوس کرده 
بود داستان عشقی جدیدی بسازد و اخرش به رحیم 
بگوید: آه‌برو کار توراساختم /در ره‌لاقیدیت 
انداختم. 

شبی پس از کلاس خانم صر اف از استاد رحیم 
دعوت کرد شام رابا انهابخورد. رحیم که کلی ریاضت 
کشیده‌بود تادر چنین شر ایطی بگوید نه. گفت چشم و تا 
عقلش به خودش بجنبد. سر میز شام بود. لادن سمت 
راستش نشست. محمد سمت چپ و خانم صراف 
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روبرویش. آن شب به همه خوش گذشت الا حیم. نه 
از شام چیزی فهمید نه از حضورش در آن جمع لذت 
برد زیراغمی سنگین گریبان حلقش را گر فته بود. او 
کوشش می کرد خودش را شاد و طبیعی جلوه بدهد. 
غصه‌اش وقتی بیشتر شد که خانم صراف و بچه‌ها 
از او خواستند از آن به بعد هفته‌ای یک شب با انها 
شام بخورد. آیارحیم می‌توانست اینهمه خوشبختی را 
تحمل کند ؟ هر ثانیه که می گذشت. عشقش به لادن 
بیشتر می‌شد ودر هر ثانیه باید بیشتر تقلامی کرد تا 
راز دلش فاش نشود. اماسونیا اینطور نبود. او دوست 
نداشست دلش راواحساساتش راپتهان کند بنابراین 
شبی پس از کلاس,وقتی که می‌خواست حق‌التدریس 
ماهانه استاد رادر پاکتی به او تقدیم کند. به مستخدم 
گفت برای آنها قهوه بیاورد. رحیم نتوانست قهوه‌اش 
رابخورد بس که تلخ بود. سونیا گفت: 

"من قهوه تلخ دوست دارم. مستخدم روی 
عادت واسه شماهم تلخ درست کرد. می‌خوام 
یه حرف شیرین بزنم تا تلخی قهوه جبران شه. 
رحیم روی مبل جابه‌ جا شد و گفت: گاهی تو دل 
آدما قطره‌های تلخی هست که هیچ شیرینی و شهدی 
نمی‌تونه خنثاش کنه. اسونیا گفت: " 
این و قبول ندارم. آدم اگه بخواد. می‌تونه تلخی‌ها رو 
فراموش کنه... اينارو ول کن! من می‌خوام امشب از 
استاد رحیم خواستگاری کنم وبهش بگم ازت خوشم 
اومده و بهت پیشنهاد ازدواج میدم. رحیم فنجان 
رابرداشت و جرعه تلخی خورد و هیچ نگفت. سونیا 
گفت: من خیلی خواستگار دارم. همه رو رد کردم 
ولی تو رو می‌خوام. ما اختلاف سن داریم ولی من واسه 
اینکه ظاهرم جوون بمونه, خیلی خرج کردم و خودت 
می‌بینی که چقدر خوب موندم. یه موضوع دیگه 
که باید خوب بهش فکر کنی؛ ثروت منه. نمی‌خوام 
باپول تشویقت کنم فقط دارم یادت میندازم که‌با 
روحیه‌ای که داری.وقتی زن ثر وتمندی‌داشته‌باشی؛ 
خیلی راحت تر زند گی می کنی. موضوع بعدی هم که 
مهمه.اینه که بچه‌هام تو رو قبول کردن. من قبل از 
اینکه ازت خواستگاری کنم. با اونا حرف زدم. محمد 
کاملاً موافقه. لادن هم موافقه چون اعتراضی نکر د... 
تو چی؟ موافقی؟ ... رحیم جرعه تلخی دیگر خورد و 
گفت: تموم چیزهایی که گفتین درست و منطقی و 
قابل قبوله و من باید مرد خیلی خوش‌شانسی باشم که 
خانم شایسته و باشخصیت و بافرهنگی از من خوشش 
اومده ولی لیاقتشو ندارم و مجبورم به بختم لگد بزنم." 
سونیا با لبخند گفت: "من طوری تربیت شدم که تو 
ذوقم نمی‌خوره. عقب نشینی هم نمی کنم بنابراین به 
تووقت میدم فکر کنی. یک هفته بعد سونیا به استاد 
رحیم قهوه شیرین تعارف کرد و گفت: وا کنش تو در 
برابر پیشنهاد م اثر مهمی روی من گذاشت واگه قبلش 
عاشقت بودم. حالا دیوونه‌ت شدم و فهمیدم انتخابم 
درست بوده.من‌آونقدر صبر می کنم تایه روزبگی 
موافقی چون فکر نمی کنم بهتر از تو گیر بیارم!" 

گاهرحیم وسوسه می شد پیشنهاد سونیاراقبول 
کند تابتواند م دام لادن را ببیند ول ی روی دلش پا 
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می گذاشت و رفتارش از حد معلم فراتر نمی‌رفت. 
چندروز یداد وتا ۳ 
رحیم زود تسلیم شد. سونیا مدرسه‌ای دختر انه خرید 
ومدیریتش رابه استاد رحیم پيشنهاد کرد.لادن 
هم از شاگردان آن مدرسه بود. و این رنج عظیمی 
بود که‌باید ان راتاب می آورد تااز اصول خودش 
عدول نکند. رفت و آمدش به خانه مرحوم صراف 
بیشتر شده بود. سونیا او رابه فامیل‌هایش, دوست 
ومشاور خانواد گی معرفی کر ده‌بود واستاد رحیم 
در مهمانی‌هایش ش ر کت می کرد فامیل‌های سود 
اورادوست داشتند و به چشم مردی محترم نگاهش 
می کر دند. نگاههای آنها رحیم را عذاب می‌داد زیرا 
احترامی که دیگران به او می گذاشتند. یادش می ورد 
کاو 
رحیم سر خودش فریادمی کشید: نمی خواهم مرد 
محترمی باشم!می خواهم راز کهنه‌ی دلم رابه لادن 
بگویم وازاو تقاضای عفو کنم. ولی‌این هارت و پورت‌ها 
پیش جنبه بالایی که داشت., فقط در همین حد می‌ماند 
و از کوزه صبرش چیزی نمی‌تراوید. 

سونیاهمان‌طور که گفته بود. نه توی ذوقش خورد 
نه صبر از کف داد ونه رفتارش با رحیم بد شد. او هم 
عاشقی‌شیدابود که آرزویی جز رحیم نداشت.هر 
وقت زیاد بی تأب می‌شد. آهی تلخ در فنجان قهوه‌اش 
می‌ریخت و قهوه رحیم راپر از شهد وعشق می کرد 
وبه اومی گفت: "تا آخرین روز عمرم انتظار می کشم 
ودعامی کنم توی قفسههای دلت یه جای کوچیک 
هم به من بدی‌هر چند می‌دونم رقیب دارم. واگر 
رحیم دقت می کرد.شاید متوجه می‌ شد که سونیا 
منظوری دارد. 

سونیاهم زنی خوددار و پر جنبه بود. آومد تی بود که 
حس کر ده بود رحیم مبتلای‌لادن است. شتر سواری 
که دولا دولا نمی‌شود. و حالا که سونیا فهمیده بود 
رحیم درحال شتر سواری است. نقشهای داشت. 
به زودی لادن دیپلمش رامی گرفت و سونیا برای اودر 
دانشگاهی خارجی پذیرش گرفته بود و چقدر هم پول 
خرج کرده‌بود.رحیم از این داستان خبر نداشت.لادن 
هم بی خبر بود. شبی که سونیا برخی از فامیل‌ها و رحیم 
رابه شامی مخصوص دعوت کر ده بود. اعلام کر د: 
"لادن تا ده روز دیگه واسه‌ادامه تحصیل میره لندن. 
تا امشب بهش نگفته بودم و می خواستم سورپر ایزش 
کنم."رحیم از شنیدن این خبر مرد ولی تظاهر کرد 
زنده‌است.لادن هم هیچ خوشحال نشد وحتی اعتر اض 
کرد که دوست نداشت اینطور سوریر ایز شود.ودر 
فرصتی که مهمان‌ها در شادی و خوردن غرق بودند. 
به رحیم گفت دوست ندارد از ایران برود. رحیم مثل 
استادی راهنما به او مشاوره‌ای حکیمانه داد. لادن 
بغض کرد و گفت: چراهیچکس حرف من رودرک 
نمی کنه. و رفت. رحیم یک قطره اشک دید که از مژه 
لادن جکید. 

تقویم روز دهم خیلی زود ورق خورد. همه در 
فرود گاه بودند. سونیاهم بالادن می‌رفت و یک ماه 
کنارش می‌ماند. رحیم قلبش رادر ساک دستیلادن 


گذاشته بود تا برای خودش آواز بخواند. لادن بی‌قرار 
بود وسفر ودوری‌از دوستانش رابهانه آآوردواشک 
ریخت. در اجری احظه‌ای که وا اه 
بگذرد.به رحیم گفت: می‌خوام چند لحظه با اسستادم 
تنهاباشم."آن دو چند قدم از دیگران فاصله گرفتند. 
لادن با اسلحه مهیبی که در جشمش بنهان کر ده‌بود. 
رحیم رابه گلوله بست و گفت: استاد من خیلی وقته که 
عاشق شما هستم. به دادم برسین! منتظر هیچ جواپی 
هم نشد واز گیت گذشت.این‌هزارمین‌بار بود که ر حیم 
می مرد و وانمود می کرد زنده است. 
ارت رت 
لحظه‌ای که لادن قلب او را تير باران کر ده‌بود. خودش 
راروی لبه تیغ می‌دید. دلش که تمام وجودش بود 
به‌اومی گفت حالا که محبوب توراصدا کر ده, به 
سویش برو و در بند نام وننگ نباش! ووجدانش که 
چراغی کوچک بود در بیابان تاریک و ظلمانی عشق. 
به اومی‌گفت مباداحریم شکنی کنی! رحیم چگونه 
می توانست تاب بیاورد؟ یک ماه‌بعد لادن بر ای او نامه 
نوشت اما نامه به سونیا رسید. آن را خواند و سوزاند و 
a‏ ری رل رای ری رت 
و روا رالات 
داد تابه سفارت ببر د. آتهابرای اینکه نامه‌هایشان 
سریع تر به مقصد برسد. پا کت‌ها و بسته‌های خود را 
ا 
لادن جوابی به او نمی‌رسید. خبر هم نداشت که سونیا 


تب 


مه مه 


نامه‌های لادن را در اتش می‌اندازد. او می‌دانست که 
اگر بگذارداین دوباهم نامه‌نگاری کنند.رحیم که‌هیچ. 
رستم دستان هم تسلیم خواهد شد بنابراين نقشه‌های 
دیگری کشید ونامه‌ای با خط رحیم برای لادن نوشت: 
"من زیادفکر کردم ودیدم جفت مناسبی برای 
شمانیستم و چون دار د سنم بالا می‌رود. می‌خواهم 
ازدواج کنم. استادت رحیم دوستان سونیا در لندن 
کاملا مراقب او بودند تارنجور نشود. وقتش رابر کرده 
بودند و نمی گذاشتند تنها باشد و غصه بخورد. سونیا 
شش ماه بعد فاز بعدی نقشه خود راعملی کرد و لادن 
راواداشت با تاجری‌ایرانی که سا کن لندن بود ازدواج 
کند.این خبر برای رحیم چنان مهيب بود که‌انگار 
صدها جعبه دینامیت در کوه صبر و شکوهش منفجر 
شده‌باشد ناچار وقتی که سونیاومحمد و چند فامیل 
دیگر برای شر کت در مر اسم ازدواج لادن رفتند.ر حیم 
هم به سفری دیگر رفت. او استعفایی موّدبانه نوشت 
وخانه وزند گی‌اش رافروخت وبی‌خبر به جایی دور 

رفت و دیگر کسی از رحیم باخبر نشد. 
رحیم هم از همه بی خبر بود و نمی دانست سونیا از 
کار ی که کر ده یشیمان است زیر انقشه اش این بود که 
به رحیم بر سد وحالا او رااز دست داده‌بود. لادن هم که 
به آن ازدواج راضی نبود. پس از دو سال طلاق گرفت 
و افسرده‌حال به ایران بر گشت.لادن و سونیا امیدوار 
بودند رحیم راپیدا کنند ولی رحیم چنان به گمنامی 
رفته بود که خودش هم نمی‌توانست خودش را پیدا 
کند.در شهری دور و کوجک زند گی ساده‌ای داشت. 
بقیه در صفحه ۵۷ 


@ 


خا 


ل 


هادت را کنار دکداه ۱ 


5 


قت 


جمه ‏ 04 
عبت 
مت 


دو 


0 


۰ 


مه 


تادد 


.لا صدد ۱ 


تاهستم ای رفیق ندانی که کیستم 
تهمت به خویشتن نتوان زد که زیستم 
یک روز خنده کردم و عمری گریستم 
طی شد دو بیست سالم و انگار کن دویست 
چون بخت و کام نیست چه سود از دویستم؟ 
گوهر شناس ست دراین شهر شهر بار 
شهربار 


(gg 


موھ 
شناور سوی ساحل‌های نایید| 
وی رهگذر m9‏ 
خرو مرج کا ود 
گریز ما 


جه جنبش‌ها که مارا بود روی پر ده در با 

شبی در گردبادی تند روی قلۀ خیزاب 
E‏ 

گسست و ریخت مروارید بی‌پیوندمان بر اب 
ار همزاد ناپیدا 

بر این دریای بی خورشید 

که روزی شب چراغش بود و می‌تأبید 

به هر ره می‌دوم نالان 

به هر سو می دوم تنها 

سیاوش کسرایی 


این خونه نیست 
این گونه نیست که از روبر و بیاید 


روز به روز 


یک صبح بیدار می‌شوی و 

ی بینی 

مثل تروریست‌ها 

همه جارا گر فته است اندوه 

همه جاراویران کر ده است 

صابر کاکابی 


ت 41 
در الدنہ 
رهاست مثل همیشه» رهاست در باران 
دوباره امدم از یادهای دورادور 
تمام زمزمه‌ام آن تو در آیینه 
هنوز مانده به زیبایی بهار و بلوط 
جقدر مانده به پایان تو در ابینه 
رها شدن همه این است با تو بنشینم 
به یاد داری وقتی بهار می آمد 
درخت بود به فرمان تو در آیینه 
ای حرل ار که 
حضور اشک فراوان تو در آیینه 
عبور کرد نگاه تو در حوالی باغ 
پس از تو می‌وزد ارام مثل دلتنگی 
وزید و پنجره را تکه تکه ريخت به خاک 
جه کرد سایة طوفان تو در آیینه 
E e‏ 
شعبان کرم دخت -بابلسر 
مرداد ٩۵‏ 


از نو 


lC م۰‎ SS نن‎ ۰ 


یا اینکه بیاید به نسیمی خبر از تو 
باد آمد و پیغام تو راباز نیاورد 
از هر که بگویم خبر امد مگر از تو 
این گونه که پر کرده دلم را اثر از تو؟ 
تا خواستم از تیر گی شب بنویسم 
سر زد گل خورشید به وقت سحر از تو 
در اوج تو را خواسته بودم که ببینم 
انگیزة پرواز من و بال و پر از تو 
ای دست مریزاد به تقدیر که انداخت 
در مهلکة عشق مرا بیشتر از تو 

لیلا مهذب -شهریور ٩۵‏ 


۶ کور ٩۵‏ الاعات کی 


ga, 


ت 

غزل | فریده شد 
دنیا به افتخار غزل افریده شد 
چشم تو در دهان غزل عاشقانه ریخت 
یلکی زدی به ناز عسل افریده شد 
پلکی زدی به سجده در آمد درخت و کوه 
یلکی زدی و خیر العمل افربده شد 
سیاره‌ها بدون تو زیبا نمی شد ند 
هر کس توراشبیه خدای خودش کشید 
از سنگ و جوب لات و هبل آفریده شد 
یک لحظه حمل کرد... گسل آفریده شد 
میراث شاعران جهان از تو گفتن است 
ای عشقای که از تو غزل افریده شد 


من که ٩۵۱‏ 
من که ام ؟ بیگانه‌ای با نام خویش 
غرقه‌ای در بحر بی آرام خویش 
کود کی جامانده از عمری که رفت 
امان قصة اكام خویش 
خسته از درد حقیقت. از دروغ 
در پی دنیایی از اوهام خویش 
ناگزیر از زند گی در نیستی 
شاهد تقویم بی‌ایام خویش 
مست تییا خورده‌ای که می خورد 
شو کرانی تلخ رااز جام خویش 
قاتلی مقتول در زندان خود 
بی سر آغازی پی انجام خویش 
داعا کهوها از کینه اش 
می‌شود یک روز با اعدام خویش 

فریبا صفری نژاد 


اندوه ابر 


اندوه ابر 
وقتی که ناگهان 
گم کرده راه خانة دریا را 
در قاب هیچ پنجره‌ای جا نمی شود 
سید علی میرافضلی 
۹۵۱۶/۱۸ 


ا 
اطلامات ی سا رو ۳۷۱۱۷ 


u mme f سرا‎ 


لبخند ڊزن 
لبخند بزن شاید. یک لحظه مردد شد 
شابد نفسی بر گشت. از کوج ا 
شاید قفست این بار با خندة تو خندید 
یک رخصت دیگر تا یر واز مجدد شد 
لبخند بزن! دریاء از صخره نمی تر سد 
طغیان کن و جاری شو صد بغض اگر سد شد 
صد بغض اگر داری, لبخند بزن, آری 
لبخند ژ کوند اصلا با بغض زبانزد شد 
لبخند بزن با اشک, مردم که نمی‌فهمند 
شاید که همین لبخند. گل کرد و سر آمد شد 
یک عمر نخندیدی, دنیا به تو می‌خندد 
آن چیز که باید نه هر چیز نباید شد 
صد بار نشد هر چند. لبخند بزن لبخند 
با خنده تمنا کن, این مر تبه شاید شد 
منصور یال وردی 


اف 
3 آقای مسعود دوامی-رشت 
قطار با کلماتی چون سوار. بهار و عذار قافیه 
د 


٭ خانم میتراحبیبی - کرد کوی 

دوبیتی همان طور که‌از اسمش پیداست. 
دو بیت دارد. دوبیتی پیوسته همان جار باره 
است که البته بر وزن دوبیتی نیست وبر 
وزنهای مختلف سروده می‌شود. 


# آقای حسین شجاعی -تهران 

بیتی از حافظ را تقطبع می کنیم: 

ما نگوییم بد ومیل به ناحق نکنیم 

جامة کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم 

وزن این بیست: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن 
فلا ای 

ما نگویی -فاعلاتن 

م بد و می - فعلاتن 

ل به ناحق = فعلا تن 
نکنیم -فعلات 

جامةّ کس-فاعلاتن 
سیه و دل- فعلاتن 

ق خود ازرق -فعلاتن 


۱ نکنیم-فعلات 


ددوارها 
اتاق را 

پر کرده‌اند 
دیوارها 

چه می‌شود کرد 
وقتی از پنجره 

تنها 

همین پنج حرف خالی 


6 است 


بی آنکه از دیوار 
یک آجر 
کم شده باشد 
مهدی مظفری ساوجی 


N 


x 


که دادنده و دافی 


ی نو 


دا 


ف 


# آقای رحمان سیفی -تهران 

سر وده آید: 

جاودان باد 

راه تو 

ای شهبد راه خدا 

تو در کهکشان و اسان 

در و 

و از خورشید بزر گتری 

احساسات یاک شماقابل تقد بر است. 
ماباید از نثر فاصله بگیرید وبه کمک 
آرایه‌ه ای‌ادبی, آهنگ و عنصر خیال و 
انديشه به شعر نزدیک شوید. 


همه چون 9۸ 


در 


مه 


دا کدد اند 


خضي 

می‌اید 
او می‌آید 
از افقی روشن و دور 
و در دست درختان 
شکوفه‌های نور می گذارد 
و دیوارها رابرمی‌دارد 
وبه جای آنها 
پنجره می کارد 
سعید علوی -الیگودرز 


صاب نب دای 


نو نه شته‌های ناب 


Neveshte_ 0 


ارسال پیامک فقط باذکر نام:: 
۹ > 
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E 


رم دوم 
گفتم عشق چیست؟ تهی کرد جام و گفت: بر 


این راز گفتنیست! 

نوشین رئوف 
وس تیب 
آسمان‌دلم گرفته است وبهانه‌اترامی گیرد.می‌دانی: 
من‌درمر داب نبودنت‌دست وپامی‌زنم. کاش زلال 
اشکهايم خاطراتم رابشویند ودوباره‌زاده شوم 

کمیل -گرگان 

# این روزها عادت کر ده‌ام سکوت کنم وبا خاطرات 
تو نفس بکشم سخت است بدون تو واژه‌ها را کنار 
هم چیدن 


هر کسی به شیوه‌ای 


داداش رضا 


+ خاطری گر نظرم هست. همه خوبی توست. حسر تی 
گر به دلم هست. همان دوری توست 
هفاک یاه سار 

۶+ بزر گترین ناتوانی ما ناامید شدن است و امن‌ترین 
راا رتیه اسان لای دفتان 

خسرو سی سخت نژاد 
انسانهای‌بز رگ عظمت دیگرآن رامی‌بینند. 
انسانهای متوسط به دنبال عظمت خود هستند و 
انسانهای کوچک عظمت خود رادر تحقیر دیگران 
می‌بینند 


+ مه 


حسین قربانی 


#فروغ کریم»عزیز مهربون. نمی‌دونم چراهمیشه 
رمزی حرف می‌زنی,چه اشکالی داره فقط یه کم واضح 
یگی چی شده از چی ناراحتی. . گناه من جیه؟ اما هر جی 
که هست , سنگ خیلی دوستت ت داره عرزا 


لدج تا ات دودو د تا تا تا ات ات تا تا ات تا الا تا تا تا تا ات تا 


مرت 
خراندنری‌ه ک للراس ے 
سر / 


#دیر 
دیر آمده‌ای مرو شتابان.ای رفتن تو چو رفتن جان, 
درا وا رف ان ارات د کلستان 
سونیا دبلمازی -باکو 

سکانس 
داستان زند گی‌ام نیاز مند سکانسی است. ناب!مثل 
لحظه در اغوش کشیدن توا 

اردلان ا 


بادلت حسرت هم صحبتی ام هست ولی سنگ رابا چه ز بانی به سخن وا دار م ٩‏ 


#* چه درونم تنهاست ودراین تنهایی شاخه خشک 
نگاهم گل چشمان تورامی‌جوید 
رهاحبیبی 
3 اگر کسی کمکی از ما بخواهد. یعنی هنوز روی زمین 
حیوانات هم می‌دانند 
گر بد فرو تنی 
می‌داند ریشه‌ها در خاکند و بهاران در راه 
مهر آفرین -سنندج 
۴« بای دب روم حصاررابر دارم /محدودیت بهار را 
بردارم/از هر چه کتاب شعر دار د دنیا /اين واژه انتظار 
را بردارم 
ناهید احمدی 
+ طوری در باره انسانها قضاوت کنید که‌اگر خلافش 
ثابت شد. شر منده خودتان نشوید 
گمشده سرزمین پارسی (حیدرپور) 
2 به اسمان چه می‌نگری ز بهر دیدن حور /زمین پر 
از فرشتگان کوچک و غمگین است /بیاو بال و پری 
ده به کود کان وطن / که عاشقانه ترین رسم عاشقی 


ممل سعدی -گرگان 
+ آنچه رازبان به ساد گی از ما می گیرد. شاید زمان به 
رضا پنبه کار 


من آن سروم که حتی بش‌کند هم خم نخواهد شد / 
نمی ترسم بزن از من که چیزی کم نخواهد شد / کسی 
زا نی کردا وا رتاش ات رنه 
بسازی هم همان آدم نخواهد شد 

نازنین فاطمه 
چ بالای سرم نام تورانقش نمودم. یعنی که سر من 


خدول 


آن‌شرلی عزیز پیام‌دادی»چراپیام‌هاناب نیست و 
پار تی بازی می کنی و... بعد پیام دادی "فقط زمانی به یه 
نفر می‌تونی بگی عاشقتم که قدرت پس زدن هر کسی 
جز اون رو داشته باشی." قضاوت با خودت نازنین! 


س جد ودود ودود تا ات تا تا ات ات تا تا ات تا ان ات ات ات ات ات ات 


67 فیمیدن 

می دونی چراستاره‌هابه هم چشمک می‌زنن ؟ 
می‌خوان به ما بفهمونن تو سکوت و فاصله هم ميشه 
در دار م! 


رویا نظری-رشت 
7 دونکته 
TT‏ تن سر 


درخشان و اقیانوس مواج ندارد یعنی هیچ ندارد! 


تا ان تا ات e‏ ات e‏ تا تا تا ات ات GS GE GO‏ ات ات ESE‏ 


ی سم 


ناب‌هایی از نوع دیگر 


برای وزن کردن دوستی‌ها بود 

محمدسلمان سف ار تا :دیشب غم دل 

به‌دل بگفتم بنهفت چون صبح دمید دیگر ی هم 

می گفت» من بودم و دل, راز مرافاش که کرد؟ دیگر 

غم دل به دل نمی‌باید گفت 

زهره کریمزاده: گذران زند گی به من آموخت 

یت 
۳9 شتنش مطمتئن نبودند 

شکلات تلخ: بدون حضور خدا جایی نروء به خیالت 

می در خشد چشم گرگ است 

حسین شمس -مراغه: نانوابه جویان که در صف 

این پاو ان یامی کرد گفت: جرا اینقدر نگرانی؟ گفت: 

کوس فننانم رارها ی دهام تکرام نر ف‌آنهارابدرد. 

نانوا گفت: به خدا نسپردی؟ گفت: سپردم.اما خدای 

من خدای گ رگ‌هاهم هست! 

والهه علی: به یایان می‌رسد دفتر حکایت همچنان 

موسوی-شوشتر:اگر شروع به قضاوت درباره‌دیگران 

کلردی بابلردی:دل شکسته را قدرت فر یاد نیست! 

حجت سهرابی -ساوه: بگو چه مخدری در بودنت 

بود که این همه نبودنت را درد می کشم؟! 

طاهر بالیشسی سقره قیه: چون عاش قت شسدم‌هم 

حاضرم‌وسیله | رزوهایت باشم وهم | رزوهایم وسیله‌ای 

برای توو اگر بگویی نه؟! برایت هر دو می‌شوم 

هامان فراهانی:دار آمد و حلاج که منصورنشد امن 

منتظرم دلم که‌مقهورنشد/آدین هو هفته‌ها پیایی 

رفتند/آن سیصد و سیزده نفر جور نشد! 

سید علومت کش )-اراک:پروانه صفت 2 جچشم بر 

خاکستر جسمم به سر شمع فرو ربخت/این بود وفایی 

بود/از فراق تو دلم دیوانه بود 

ستاره علی نژاد ر د ست :دو ستے که کلام شیرین بر 

لب دارد» شمشیرش تیزتر است 

مازبار -قائم شهر: مهم نیست که آدم‌ها راهشون رو 

خطابرن» مهم اينه که به موقع بر گردن! 

ابوالفضل سورامین: جهنم جهل انسان است 


۶ رتور ٩۵‏ الاعات 


جدولها زیر نظر:داود با زخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 
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افقی: 

۱-سفید فرنگی-جزء سوره-بندری 
مشهور در کشور مصر ۲-خمیده-قدم 
-سرسرای بز رگ ورودی ۳ -فر زند 
رستم_همکار-سیاره زحل ۴-قیصر 
_دلجویی -موش خرما۵-بخشی از 
پا بی‌مانت د-پهلو سته زمین 
آذری_نت سوم_شهری در آلمان 
-عرق گل محمدی_دل آزار کهنه ۷ 
-طفل کش ورهفتاد ودوملت_از 
اجزاءستون فقرات ۸-از معجز ات 
پیامبر اسلام (ص) -جای خلوت - 
خیزران ٩-ظرفی‏ از الیاف گیاهی - 
پرستو-پسوند أنبوهی وفرآوانی ۰ ۱- 
نادر_فرومایه_طر فداری از انچه نو 
وبدیع‌باشد ۱۱ -خبر خوش -گرمی 
بازارش خون به‌دل لعل می کند- 
مقابل معنوی ۱۲ -تنها؛ یگانه ای 
خدا-زرد به انگلیسی-عددمنفی - 
هر گز نه ۱۳ -واحد سرعت هواییمای 
مافوق صوت -ستون خیمه از عوامل 
تندرستی است -هوای متحر ک ۱۴ - 
اشوس شاه شاستله رارز مت ان - 
استانی در کانادا_پایتخت نر وژ ۱۵-تر 
وتازه_مهلت بیشتری تعیین کردن- 
لقو کردن ۱۶-با کش کوچک_گندم 
سوده-زردجوبه ۱۷ -پایتخت نیوزلند 
-جمع رآی -توانایی و دارائی 


عمودی: _عظمت ۱۵ گیاهی خور شتی -مانند هما-شهری در 
۱-طبقه کشاورز در عهد ساسانیان_مر کز نیال ۲ استان‌سمنان ۱۶-سهل-ابزاری‌برای‌مرتب کردن 
اولین عدد چهاررقمی-سو گند -اصطلاحی در ورزش موی سر -خوابیدن در لفظ کود کان ۱۷-مرکز مجمع 
کاراته ۲-اسب اصیل و خوب_جایگاه خلبان_شاهانه ۴ الجزایر هاوایی-سازی زهی با کاسه طنین گرد 
خر مافروش کش وری در شرق قاره‌اروپا_ضرر ۵- 
پدر-ییاده_نان شب مانده_عیب و عار ۶-اشاه به دور ۱ ۲ ۵ 1 ٩۳ ۷ ۰ ۹ ۸ ۷ ۶ û‏ ۱۳ ۱۴ 1۵ 


خرف ندا-اردوگاه_بحر-عید سال نو ویتنامی‌ها 
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۷-وجود -جوانمر د -نوعی نفت خام ۸-نام باستانی 
همدان_خمیده گوژیشت -ینهان داشتن ٩‏ -پدر همه 
کشور هزار جزیره_رودی در المان ۱۰ -نخوردن 
غذا_کوهی در ایران-ایالتی در آمریکا۱۱-میوه‌ای 
کوهی -دردمندی نمودن -ویرآنی -دریا-مکان ۳ ۱- 
الوده, اغشته-عابد مسیحی حر کت و جابجایی - 
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مایع حیات ۴ ۱-مدرس دبیر ستان -شایسته, زیبنده 


ناتدای اساحا گت که 


۱9۱۳۱۸ که ی گت‎ E 
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الاعات ی سارو ۳۷۱۷ 


«» هه مه 


از نفو 


ی و خو می نو 


ان سعادت راخ 


دن 


نون 


0 آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
< ول سر در مد ر جدول های‌این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله» اسم شهر نام و نام خانواد گی به تلفن 
€ انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمایند یک نفروبرای جداول سودو کوو. کاکورو وهیداتونیزانفر به قید قر عه‌انتخاب 


ازساعت ۱۸/۳۰ الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هده ای به رسم بادبود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستیء.نشانی ونام نو بسنده 
طراح حدولها: داود باز خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
شتی‌معروف 5 امیدواری ۱ اب 
غرق‌شده واحد سح | 7 ES‏ 
ماه دو گانه 
وت 
| هزار کیلو | 
_ 
و دیکتاتور 
گیا مار آزار اسپانیا 
5 چیره‌دست | 
۳ سس 
ر 7 8 
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جدول سودو کو ۳۷۱۷ 


اعد اد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


| رازنهفته | 
شناسی 
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باهوش خود کلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار سے 
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نقطه به نقطه 
در میأن این نقاط و اعداد به هم ريخته یک شکل پنهان 
شده‌است.برای پیدا کردن آن کافی است مداد یاخود کاری ۳۹۹ 
برداشته و نقاط رابه تر تیب از شماره یک تا ۰ ۰ ۱ باخط مستقیم 0 7 3 
AS ANE‏ 0 € پاسخپادر ۶ ِ ۰ 
به هم وصل کنید پس از پایان کار نا گهان یک نقاشی زیبا مقابل و ۶ قایق بادبانی 3 
جشمان شما ظا اه ار ۳ ۹ ۱ ۳ ۲ ۲ 
۱ ت_ ۶ شکلہای پنہان در تصویر کردش در باغ 


دراین تصویر موش کوچولو به همراه‌یکی از بچه ها در باغ به گردش پرداخته اند.امادراین 
تصویر زیبا ۲۵ شکل دیگر نیز پنهان شده است که از شما می خواهیم با توجه به شکلها و اسامی داده 
شده آنهارادر تصویر اصلی پیدا کنید. چنانچه موفق نشدید. می توانید با مراجعه به قسمت پاسخها. 
جواب اصلی را بیابید. موفق باشید. 


مارپیچ مربع ۱ 
می خواهیم از قسمت بالا و سمت چپ این مار پیچ وارد A A‏ 
آن بشوید و پس از گذشتن از راهر وهای پیچ در پیچ و تو در هشت اختلاف در تصویر لا کپشت ها 
تو راه خود رایافته و از قسمت پایین و سمت راست مارپیچ در اینجا دو تصویر از لاکیشت های نینجا را ملاحظه می کنید که در نگاه‌اول کاملاً یک 
خارج بشوید. موفق باشید. شکل به نظر می آیند اما با کمی دقت متوجه هشت اختلاف در بین آنها خواهید شد. 


۱ ۰ مھ 
کی ره ۳۸۷ ۴۷ 


صبا اد یب Adib @yahoo.com‏ 52102 


توپسر بزرگ مایی. دلمون می‌خواد هر چه زودتر 
تو رو توی لباس دامادی ببینیم. اگه دختری رو زیر نظر 
داری بگو و گرنه خودم یه دختر خوب و نجیب و خانواده 
دار انتخاب می کنم برات. 

بابی‌میلی گفتم: نه کسی رو در نظر دارم و نه فعلاً 
قصد ازدواج دارم. باید کی پس انداز کنم و بعد..." 

مادر نگذاشت حرفم تمام شود. اخمی کرد و گفت:" 
اگه همه جوونا بخوان مثل توفکر کنن, نه هیچ پسری 
داماد ميشه و نه هیچ دختری عروس... پسر. خدا کمک 
می کنه, فقط باید قدم اول رو برداری "۲ 

مادرهر روزاین حر فهاراتکرار می کرد اماجواب من 
همانی بود که روز اول به او داده‌بودم. دلم نمی خواست 
دست خالی به خواستگاری بروم. برای اینده‌ام 
نقشه‌های زیادی داشتم و تاعملی شدن آنها, به ازدواج 
فکر نمی کر دم. 


رح << 


دوران نوجوانی رابا شور وشوق و شیطنتهای 


۸ 


۱۳۳۰ - 1 


۶ کنکورشر کت کنم چون 
می‌دانستند به درس و تحصیل 
علاقه چندانی ندارم. اما به دو دلیل 
این کار راانجام دادم؛اول اينکه به 
پسر خاله‌ام که از بچگی بااو کر کری 
داشستم ثابت کنم من هم می توانم 
در کنکور قبول شوم دوم اینکه از 
رفتن به سربازی می تر سید م. به هر 
حال در کنکور شر کت کردم و در 
" یکی از دانشگاههای‌دولتی پذیرفته 
شدم.از آن به بعد حس می کردم 
نگاه دیگران به من تغییر کرده و در 
واقع احتر ام بیشتری برایم قائلند. 
مادرم از همه بیشتر خوشحال بود 
و ی که‌می‌توانست پیش 
دیگران یز می‌داد. 

کا ای دانشگاه‌یکی پس از 
دیگری گذشت و فارغ التحصیل 
شدم.دوران سربازی را که یکی 
از شیرین‌ترین دوران زند گیام 
بود. گذران دم وسپس در یک 
ا غول به کار شدم. بعد 
از آنکهجنم وعرضهام رادر کار 
نشان دادم سمتم در شر کت ارتقا 
8 بات لا دیگر معاون مدیرعامل 
سم بودم.ازهمان‌موقع زمزمه‌های 
مادرم‌برای ازدواج من‌شروع 
شد. هرروز چند دختر خوب برایم 
پیدامی کر دامامن همه‌شان رارد 
می کردم. دلم می‌خواست وقتی به 
خواستگاری می روم 8 این وپس انداز داشته 
باشم. می‌خواستم کار کنم و پول بیشتری به دست 
بیاورم. خان_واده‌ام راضی نبودند. هر چه پس اندازم 
بیشتر می‌شد.فشار آنهانیز بر ای از دواج من بیشتر 
می‌شد. پسر بزر گ خانواده بودم و همه منتظر بودند که 
لباس دامادی به تن کنم.بالا خر ه بعد از پنج سال یک روز 
به مادرم گفتم: حالاوقتشه بر و یه دختر مناسب برام 
پیدا کن. مادر از خوشحالی بوسه بارانم کرد و گفت: 
الهی شکر کهبالاخره سرعقل اومدی. قول مید م بهترین 
دختر عالم روبرات انتخاب کنم. خودم هم خوشحال 
بودم که به زودی سر وسامان می گیرم وزند گی مستقلی 
را تشکیل می‌دهم. مادر هر روز دختری رامعرفی 
می کرد اماهیچ کدام کا مورد نظرم رانداشتند. 
حوصله همه داشت از سختگیری‌های من سرمی امد 
که یک روز اعلام کردم: دیگه لازم نیست دنبال دختر 
برام بگردین. خودم یه نف ر روانتخاب کردم. مادرم 
باهیجان پرسید: کیه؟ اسمش چیه؟ چند سالشه؟ 
کجازند گی می کنه؟ وقتی به مادر گفتم چه کسی را 


انتخاب كرام غ دواز حال رفت. مجیور شذ یم 
اورژانس خبر کنیم و اورابه بیمارستان ببریم تأ چند 
ساعت زیر سرم باشد. خواهرانم می گفتند: چرامادر 
این طوری‌ شده؟ ومن باناراحتی می گفتم: نمی‌دونم. 
انگارمن‌حق انتخان ا 
بچه‌م. خواهرانم که نمی‌فهمیدند منظورم چیست. از 
من خواستند واضح‌تر حرف بزنم. با احتیاط همه چیز 
راگفتم. یکی شان داد وفریاد راه‌انداخت و گفت: به 
خدااگه چنین کاری بکنی خودم رو جلوی خونه آ تیش 
می‌زنم. با تعجب گفتم: چرا؟ مگه می‌خوام خلاف 
شرع کنم؟ دیگری‌باعصبانیت گفت: نه.امااین 
خلاف عرفه و از صدتا آبرو ریزی بدتره 

کلافه شده بودم. در یک طرف فرد مورد علاقه‌ام 
آمهدیه قرار داشت وطرف دیگر خانواده‌ام. من حق 
رابه خودم می‌دادم چون عاشق مهدیه شده بودم و او را 
همسری مناسب برای خودم می‌دانستم اما خانواده‌ام 
می گفتند عقلم رااز دست داده‌ام یا اینکه مهد یه با جادو 
و جنبل مرا به خود وابسته کرده است. 

مهدیه به تاز گی در شر کت مشغول به کار شده‌بود. 
مسئول بخش بایگانی بود و همیشه خدا گر فته و غمگین. 
یک روز غروب وقتی داشتم به خانه باز می گشتم از او که 
می‌خواست تاک ۱ ۱7 
تابرسانمش. خسته بود.از توی آینه‌نگاهش کردم و 
گفتم: چراانقدر گرفته و غمگین هستین خانم؟ "او که 
منتظر بود سفره‌دلش راباز کند. از زند گی‌اش گفت 
واینکه از شوهرش جداشده و مجبور است هزینه 
زندگی فرزندانش راخودش تامین کند.اویک دختر 
بیست وپنج ساله و یک پسر دانشجوی نوز ده ساله 
داشت. دلداری‌اش دادم و سعی کردم با حرفهايم کمی 
از غصه‌هایش کم کنم. دلم برایش می‌سوخت. هر چند 
به جهره‌اش نمی | مد ینجاهسال داشته باشد به گفته 
خودش روز گار وسختی‌هایش حسابی دلش راپیر کر ده 
بود. ان روز از بلاها و جفاهایی که از شوهر سابقش دیده 
بود گفت واینکه‌معتاد دائ م الخمر بود وهر روز اورا 
کتک می زد و هیچ عاطفه‌ای به زن و بچه‌هایش نداشت. 
مهدیه می گفت: شوهرم کار که نمی کر د هیچ, انتظار 
داشت خر ج مواد ومشروبش روهم من بدم. خیلی سعی 
کردم بەر TT o‏ 
میذاشتن؟من که از صبح تاغروب سر کار بودم و 
توی این فرصت دوستاش می‌اومدن دنبالش و اونو با 
خودشون می‌بردن. خیلی تلاش کردم که زند گیمون از 
هم نپاشه امافایدهای نداشت وبالاخره ده سال قبل از هم 
جداشدیم. حالاخوبه این کار رودارم ویکی دوسال دیگه 
بازنشسته می‌شم و گرنه اصلا نمی‌دونستم چیکار باید 
بکنم؟" آن روز مهدیه را تا نزدیکی خانه اش رساندم 
وبعدبهاو گفتم: غیرت وفدا کاری‌تون‌روتحسین 
می کنم.اگه روزی فکر کر دین کمکی از دست من بر میاد 
حتماً بهم بگین. "مهد یه لبخندی زد و تشکر کرد ورفت؛ 
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رفت و حسی عجیب تمام وجودم راپر کر د! 

چن د روز بعد مهدیه به اتاقم آمد وباشرمندگی 
گفت که برای گرفتن وام یه یک ضامن نیاز دار د و من با 
خوشرویی پذیرفتم و به بانک مور د نظر رفتم. هر بار که 
می‌دیدمش,با تمام وجود خوشحال می‌شدم.| کثر مواقع 
بااصرار اوراتاخانه‌اش می رساندم. قسم می‌خورم که او 
نه مراجادو کرد و نه به من پیشنهاد ازدواج داد. این من 
بودم که عاشق یک زن مطلقه پنجاه ساله شده‌بودم.زنی 
که بیست سال از من بز ر گتر بود. می‌دانستم که خانواده 
و جامعه و عرف چنین وصلت و ازدواجی را نمی‌پذ یر ند 
امااز ته دل عاشق شده‌بودم.روزی که به مهد به پیشنهاد 
ازدواج دادم لبش را گزید و گفت: شوخی نکن. توجای 
بچه منی.اگه خان_واده‌ت بفهمن فکر می کنن من تو رو 
از راه به در کردم. میان جلوی خونه‌م آبروریزی راه 
میندازن. با قاطعیت گفتم: بی‌خود می کنن. من مقابل 
همه‌ شون می‌ایستم. من بز رگ شدم. شغل ودر آمد 
دارم. خونه وماشین دارم. پس انداز کافی دارم. خوب 
وبد رو تشخیص میدم."بی آنکه نگاهم کند. گفت:" 
آره‌ام افراموش نکن که ما توی جامعه سنتی زند گی 
می کنیم ومردم به خیلی از آداب ورسوم ومسائل 
عرفی پایبندن و بهش آهمیت میدن ازدواج یه پسر سی 
ساله بایه زن مطلقه پنجاه ساله توی چنین جامعه‌ای یا 


* ۰ ۶ مه مه ۰ 

مغز فقبر تر ی دار ند؟! 

رااز فلا کت ودر دسر نجات می‌دهد.د کتر شانکوف 
این طور توضیح می‌دهد: 

هدف مالین است که استرس رانا جایی که‌می‌توانیم 
کنیم که باباروهزینه خشونت یافقر کنار بیاید." 

این ظر افت‌ها و نکات حساس مارا به یک راه‌حل 
زند گی می کنند یا ناچار هستند با فقر دست و پنجه نرم 
بیایند. دانشمندان می گویند با همه اینها هیچ وقت 
دیر نیست. مغز ماهمچنان تکامل می‌یابد. مدارهای 
CE IMN o‏ 
Cl EE‏ 
تعدیل کردن‌ساختار آن) درهنگام تولد وسالهای اولیه 
زند گی در بالاترین میزان خود قرار دارد وبا گذشت 
1۵ ۰ سالگی مغز وارد مر حله دوم انعطاف‌پذیری 
خود می‌شود که این یعنی جوانهاهم با کمک مربی و 


dê 


اطلاعات کی سارو ۳۷۱۷ 


حتی توی‌اروپا و جاهای دیگه هم پذیر فته شده نیست. 
من تقریباً بامادرت‌همسنم. چط ور انتظار داری که 
مخالفت نکن ج" 

به خیال اینکه می توانم با آ وردن‌دلیل واصر ار فراوان 
خانواده‌م راراضی کنم خبر عاشسق شدن وانتخايم را 
به مادرم دادم که کارش به بیمارستان کشید. وقتی از 
برای همیشه فر آموش نکنی. شیر م رو حرومت می کنم 
این طور پیش برود. احساس انهارادرک می کردم 
ام اانتظ ار داشتم آنهانیزبهاحساس وعلاقه ونظر 
ارام ا ند ما نفرومادوواعضای کر 
خانواده‌ام همه یک حرف بر زبان داشتند: ازدواج‌با 
مهدیه هر گز ۲ 

دیگر اطمینان داشتم که اگر بامهدیه ازدواج کنم 
برای همیشه از خانواده طر د خواهم شد و بجز ان ممکن 
است مادرم وخواهرانم بلابی سر خودشان بیاورتد تا به 
قول خودشان چشمشان توی چشم مردم نیفتد. 

سردو راهی مانده‌بودم. ماج رارابه مهدیه گفتم. 
۰ 2 . ۷ ی ۲ 
خندیبد و گفت: من که به تو گفته بودم... حق روبه 


با توجه به این موضوع. کارشناسآن عقیده دارند بايد 
به فکر بر نامه‌های اجتماعی وسیاست‌هایی در جوامع 
فقیر باشند وروی برنامه‌هایی سرمایه گذاری کنند 
که مشکلات خاص این جوامع مثل جرم و جنایت, 
خشونت و سوءاستفاده را کاهش دهند و به پدر و 
ار ار رس ان کت ی 
کارشناسان علوم اجتماعی می‌گویند این برنامه‌ها 
باید بیشتر روی کود کان و بعد مادرهایی تمر کز و 
کار کند که در فقر زند گی می کنند و به دلیل شرایط 
زند گی. نمی‌توانند مهارت‌های درست زند گی کردن 
رابیاموزند و آن رابه فرزندشان منتقل کنند. مدارس 
نیز باید در کنار درس‌هایی مثل ریاضی واحدهایی 
رای ای رای ای راکسا بر 
دهند. 

محققان دانشگاه‌عصب شناسی نیویور ک در انجام 
تحقیقی به این نتیجه رسیدند که وقتی کود ک در فقر و 
در خانواده‌ای پر آ شوب زند گی می کند. سطح هورمون 
استرس کور تیزول به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش 
می‌یابد. کارشناسان می گویند چنین تحقیقاتی درست 
بای ات کر E‏ 
مصرف سیگار. نوشیدنی‌های شیر ین یا فست فود ها 
بر سلامت جسم ما انجام شد وباعث تغییراتی در 


سیاست‌های صنعت غذایی شد. 


راه حل 
ETT‏ را 


جه هه | مه 


1 تی‌شد.دوسالمی گذرد.اوموفق شداز 


کنی... بغض کردم و گفتم: نمی تونم... بهم فرصت بده 
راضی‌شون کنم. سرش رابر گر داند و گفت: این کار 
شدنی نیست. تو می تونی با بهترین دختر که چند سال از 
خودت کوچکتر باشه ازدواج کنی. عاقلانه فکر کن ۲ 

مهدیه از کارش استعفا داد. دیگر جواب تلفنهایم 
رانمی‌داد. به خاطر اینکه پیش بچه‌هایش بد نشود. 
نمی‌توانستم با خانه‌شان تماس بگیرم ویا ‏ نجابروم. یک 
ماه بعد دیگر طاقتم طاق شد و به خانه‌اش رفتم. بی خبر 
خانه‌اش را عوض کرده بود. دجار افسرد گی شده بودم 
و دل و دماغ کار کر دن نداشتم. 


اون هیر کی را یر آنتان می یب خن ال 
از آن روزهامی گذرد.هنوز شور وشوق زند گی ندارم. 
به امید دیدن دوباره‌اومدام در خیابانها چشم می گر دانم 
اماان‌گار آب شده‌ورفته زیر زمین. گاهی باخودم 
می گویم نکند از تهران رفته است امایک حس درونی 
به من می گوید که اودرهمین تهران است. مهدیه کنون 
شصت ساله است بااین حال هنوز دوستش دارم و دلم 
می‌خواهد با اوازدواج کنم. همین میل و احساس باعث 
شده که به فکر از دواج با کس دیگری‌نباشم.پدر ومادرم 
دارن داز غصه دق می کنند امامن با خودم عهد کر ده‌ام 
که یا مهدیه پا هیچ کس دیگر... 


دبیرستان بانمره خوبی فارغ التحصیل شود و هم اکنون 
باابورسیه کامل در رشته مهندسی پزشکی تحصیل 
می کند. هم کلاسی‌های ور گارا اورابه چشم یک 
نجات یافته نگاه می کنند و وقتی داستان زند گی‌اش را 
می شنوند. از او می پر سند جطور توانسته به مشکلاتش 
غلبه کند؟! اما او خودش خوب می داند: 

ای یت سار سار ات کر ان 
بد و ناامن زند گی می کنند. والد ینش نمی توانند اوضاع 
بير ون از خانه را کنترل کنند ولی به وضعیت درون خانه 
تسلط کامل دارند و آن راحریم امنی ساخته‌اند. ور گارا 
اتاق خوابش رابادو خواهرش ویکی از دختر خاله‌هایش 
ET‏ ار 
فاجعه باشد اما ور گارا از این وضع هیچ گله‌ای ندارد. 
پدرومادرش هر گز اجازه نداده‌اند بچه‌هااز مشکل 
مالی چیزی بفهمند. آنها همیشه با هم غذا می‌خورند 
ونسبت به درس و مدرسه و مسائل اجتماعی بچه‌ها 
حساس وسخت کر هستند. ور گارا و خواهر هایش 
به درس وورزش اهمیت زیادی می‌دهند وبرای آن 
بسیار وقت می گذارند برای همین هیچ وقت اضافه‌ای 
ندارند که مثل خیلی از دوستانشان به مهمانی و پارتی 
بروند.ولی بایدر و مادرشان خیلی راحت و صمیمی 
حرف می‌زنند. آنها در حالی بز رگ شدند که اسم و 
چهره تمام خلافکارهای منطقه را می‌شناختند و خوب 
می‌دانستند در وقت‌های بحر انی جطور از خودشان 
ات ی را ای ات سر 
او CT‏ 
دوستان و هم کلاسی‌هایش این شانس را نداشته‌اند. 
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سم 
پیمان معادی در گنکب با نشریه آمریکایی: 


در هالروودتقال ملنی پازی تمي‌کله 


پیمان معادی در حال نوشتن فیلمنامه‌های خودش بود که اصغر فرهادی. از او 
خواست تا برای اولین بار در یکی از فیلمهایش ("درباره الی") بازی کند. البته 
زمانی همه چیز برای این بازیگر ۴۶ ساله ایرانی زیر و رو شد که او دو سال 
بعد در نقش اول فیلم "جدایی" به کار گردانی فرهادی ظاهر شد. این فیلم جایزه 
اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را در سال ۲۰۱۲ از آن خود کرد و معادی جایزه 
خرس نقره‌ای بهترین بازیگر نقش اول مرد را در جشنواره فیلم بین‌المللی برلین به 


و فیلمنامه‌هایی از پروژه‌های هالیوودی به سویش جاری شدند. آنطور که معادی 
توصیف می کند. اکثر آنها فیلمنامه‌های احمقانه‌ای بودند. و اولین فیلمنامه‌ای که 
واقعاً توجه او را به خود جلب کرد. "شب..." ( (0۴ ۱18111 1116بود که تولید آن 
در سال ۲۰۱۳ و با حضور جیمز گاندولفینی در نقش اول فیلم آغاز شد. ولی به 
خاطر مر گ گاندولفینی این پروژه به تعویق افتاد... این گفت و گو را نشریه سینمایی 
والچر آمریکا با پیمان معادی به صورت کاملاً دوستانه و خودمانی انجام داده و ما 


خانه برد.نقش معادی در فیلم "جدایی" توجه فیلمسازان آمریکایی را جلب کرد 


(چطور در سریال شب... نقش گرفتی؟ 

سریال "شب.. اولین پروژه‌ای بود که بعد از 
تجدایی برام اومد. قبل از ایتکه این سر یال بخش 
بشه. سه چهار تا فیلم سینمایی دیگه مثل کمپ 
ایکس ری" داشتم که تو آمریکا ساخته شدند. بین 
اپیزود اول سریال (پایلوت) که برای شبکه اچ بی‌او 
ساختیم و بقیه اپیزودها حدود دو سال فاصله افتاد. 
خالق این سریال. استیون زیلیان, به من گفت که 
فیلم جدایی رو دیده و خیلی از اون خوشش اومده 
و بازی منو دوست داشته. بنابراین مدير بر نامه‌مو 
پی دا کرده و مدیر برنامه‌م به من زنگ زد و گفت: 
"یه سریال از شبکه اچ بی‌او هستش که تو رو برای 
یکی از نقشهای اصلی می‌خوان. وقتی فیلمنامه 
رو می‌خونیم. داستانش و خیلی دوست دارم. یکی 
از داستانهایی بود که واقعاً می‌خواستم اونو برای 
ایرانی‌ه اتعریف کنم. بازی در نقش یکی از والدین 
جیزی بود که اولین بار در ایالات متحده انجامش 
دادم. من از ایران اومدم و اين داستان خانواده‌ای 
ار را 
انجام می‌دادم. ریز احمد و من خیلی سفر کردیم. 
به چند تا فروش‌گاه رفتیم و با راننده‌های تاکسی 


کل( چه جور صحبت‌هابی با راننده‌های تا کسی 
داشتین؟ 


می‌رفتن. من با اونا درباره خیلی چیزا حرف می‌زدم: 
فقط کافیه باهاشون حرف بزنید تالهجه شونو یاد 
بگیرید. تا وقتی نقش اونارو بازی می کنین. مسخره 
جاگاناتان و ناز و ریز احمد. همه مون خیلی به هم 
نزدیک وبا هم صمیمی شدیم و هنوز هم همینطور 


@ 


یا قبل از این سریال پیشنهادهای دیگری 
هم داشتی ؟ 


نه نداشتم» ولی چند تا فیلمنامه بود و برای 
با ام ایک زار 
نقش‌هایی بود که براش تست نمیدی, یه پیشنهاد 
بود. بنابراین وقتی قبولش می کنی» به دستش 
و 
ولی آزشون خوشم نیومد. ۱ 

از چه چیز اونها خوشت نیومد ؟ ایا با 
کلیشه‌های خاور میانه‌ای زیادی در فیلمنامه‌هایی 
که بهت میدن روبرو میشی ؟ 

دو جور تردید هستش که وقتی فیلمنامه‌هارو 
می‌خونم باهاشون روبرو میشم. یکیش اينه که مثل 
خیلی از بازیگ رای دیگه باید از نقش و فیلمنامه 
خوشت بیاد و بخوای بخشی از پروژه باشی. یه 
وقتایی فیلمها سیاسی هستن که دوست ندارم 
تماشاشون کنم. چه برسه به اینکه بخوام بخشی 
از اونا باشم. فیلمهایی که روی مذهب و کشورهای 
خاصی فو کوس می کنن - فیلمهای سیاسی که در 
واقع فیلمهای احمقانه‌ای هستن. گاهی وقتا هم 
فیلمهای دیگه‌ای هستن که برای من مناسبن» یعنی 
با فیلمنامه و نقش او کی هستم. ولی باید ردشون 
کنم چون من تو ایران زند گی می کنم بنابر این باید 
خیلی مراقب باشم. 

لایس | که فیلمنامه‌ای بگیری که دوستش 
داشته باشی ولی چیزایی داشته باشه که احتمالاً 
وضعیت تورو در ایران به خطر بندازه... 

فیلمهایی که مشکل ساز میشن اغلب فیلمهایی 
e‏ ی یت در مر 
بنابراین به خاطر ترس يا چیزای دیگه نیست. اصلا 


نیز خودمانی و اختصاصی آن را برای شما ترجمه کرده‌ايم... 


اینطوری نیست. بلکه خطوط قر مزی وجود داره 
که خیلی‌ه ای دیگه اونارو ندارن. بايد به اونا هم 
دقت کنیم. 

× در ایران, آیا درباره نقش‌هایی که در 
آمریکا بازی کردی به مشکلی برخورد کردی؟ 

نه, اصلا. 

یه جایی خوندم که ترجیح میدی در 
فیلمهای هالیوودی کارا کترهای ایرانی رو بازی 
نکنی» مگر اینکه اون کاراکتر آدم خوبی باشه. 

دقیقا... می‌دونی تو هالی وود اینجوریه. معمواً 
فیلمهای زیادی درباره خاورمیانه می‌سازن که تو 
اوناء افراد خاورمیانه رو آدمای بدی نشون میدن. 
گاهی وقتا هم چینی‌ها رو آدمای بدی نشون میدن. 
بعضی موقع‌ها روس‌ها آدم بدها هستن و عرب‌ها 
هم اغلب به عنوان ادمای بد به تصویر کشیده 
میشن. بنابراین نمی خوام در نقش تروریست بد 
درا ی را رات 
ار 
دارم همچین کاراکتری رو کار کنم ولی تا موقعی 
که چیزی باشه که به مردم ایران يا مسلمانان دنیا 
اهانت کنه» نه این کارو نمی کنم. نمی خوام نماینده و 
نشون دهنده همچین چیزایی باشم . 

× به نظر می‌رسه که تو نسبت به انتخاب 
نقشهایی که اینطور نیستن خیلی مراقب بودی. 
ولی آیاتابه حال کارا کترهای ایرانی که اینطور 
هستن به تو پیشنهاد شده؟ 

آره» خیلی. فیلمهای زیادی بوده که نقش 
یبهایرانی يایه عرب در اونا بهم پیشنهاد شده و 
iT e‏ 
بعد اون فیلمهارو تماشا کردم. ديدم که واقعاً 
احمقانه‌ترین فیلمهایی بودن که تو عمرم دیدم.من 
وارد دنیای سینما شدم چون عاشق هنر بودم» هنوز 


2 0 
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باشه و وقتی با ادما ارتباط برقرار کنی. وقتی فیلمی 
مثل جدایی رو می‌سازی وبااون به همه جای 
این موضوع وقتی یه فیلم زیب‌ای چینی. مکزیکی 
آدما نزدیک شدم و دنیا برام بهتر میشه. همین 
RE‏ ا 

فیلمهایی ۷ بازی کردی»مثل 
آجدایی و درباره‌الی داستانهای انسانی 
زیبایی دارن. در هالیوود هم نقشهایی انتخاب 
کردی که داستان انسان‌ها رو تعر یف می کنن. 
مثلا در کمپ ایکس ری نقش يه زندانی زندان 
گوانتانام وروبازی می کنی که با یه نگهبان 
زندان (با بازی کر یستن استوارت) ار تباط برقرار 
می کنه. ولی در عین حال یه فیلم سیاسی هم 
هست. | یا فکر می کنی ارزش داره که فیلمهایی 
ی اج وان مان ۳ اف 
باشه که تفاوت و تغییر مث مثبتی در آمریکاایجاد 
یکنه؟ 
داستانش شدم. همونطور که گفتین» این فیلم نشون 
داد که احتمال ساختن فیلمهای سیاسی خوب هم 
وجود داره. کاراکترش عالی بود و من تونستم بهش 
زاویه و بعد بدم. این فیلم تماما درباره انسان‌ها بود. 
درباره گفت و گوهایی که بین دو آدم از دو دنیای 
کاملاً متفاوت شکل می کیره در حالیکه شاید تصور 
کنین این دو تا حتی یه ثانیه هم نمی تونن با هم 
, صحبت کنن . 

کل( در نقش‌هایی مثل این که سیاسی هستن. 
آیا تا به حال با صحنه خاصی مشکل داشتی یا با 
نحوه نشون دادن مردم خاورمیانه؟ 

گاهی وقتا در صحنه فیلمبر داری سوءتفاهماتی 
پیش میاد. مثلاً کار گردان نمی‌دونه که تفاوت بین 
مردم ایرانی و عرب‌ها چیه. و وقتی تو بهش میگی 
e‏ ی 
یه‌موضوع کاملاً متقاوته. بعضی وقناز من می‌توان 
که جمله یا کلمه‌ای رو به عربی بگم و من جواب 
میدم که من عربی بلد نیستم. بعد میگن: ولی تو 
مسلمونی. مگه نه؟ واسه همین گاهی اوقات فقط 
میگم: باشه. جمله رو بهم بدین و ۵دقیقه بهم وقت 
بدین. میرم یه عرب پیدامی کنم و جمله رو باهاش 
تمرین می کنم به جای اینکه بشینم اونارو متقاعد 

× کنج‌کاوم درباره مسر باژیگری و 
فیلمسازی در ایران بیشتر بیشتر بدونم. .می‌دونم که 
تواول مهندسی مواد خوندی. ولی جطوری وارد 
صنعت فیلم شدی ؟ 

مثل همه جای دنیاست:اگه می‌خوای کار خوب 


بکنی, به دست آوردنش سخته. باید رنج بکشی. 
باید صبور باشی. در ایران که دنیای سینما بز رگه. 
بیش از ۱۰۰ فیلم سینمایی در سال می‌سازن. همه 
جور جایزه معتبر و مهم دنیا رو بردن: جشنواره فیلم 
مر ریس رت ترس ترا ری 
ار را ری رن 
و ای مت لا هه لافس ون 
بیشتر پشه . باعث ميشه که من سخت‌تر کار کنم. 
انگیزه بیشتری داشته باشم و جدی‌تر باشم. 

شرایط فیلمسازی در ایران رو در حال 
حاضر چطور توصیف می کنی ؟ از لحاظ سانسور 
و فیلمهایی که می‌خوای ساخته بشن. به نظر 
می‌رسه که دولت هم خوشش مياد از اینکه در 
ایران فیلمهای خوبی ساخته ميشه - یه جورایی 
بهش افتخار می کنه. 

بله همینطوره. من چهارده پونزده ساله که به 
عنوان یه نویسنده تو این کارم. می‌دونم چطور باید 
فیلمهایی نوشت که با نظام تعارض نداشته باشن. 
من برای هیچ کس دیگه‌ای چیز نمی‌نویسم. من 


نمی‌خوام در نقش تروریست بد 
عرب یا ایرانی نشون داده بشم. 
پیش نهاد بشه. چرا که نه؟ دوست 
دارم همچین کاراکتری رو کار کنم 
ولی تا موقعی که چیزی باشه که به 
مردم ابران با مسلمانان دنیا اهانت 


به افر ادی که جیزایی می‌نویسن که به نفعشونه 
کار ی ندارم. من داستان‌های خودمو می‌نویسم. 
گاهی اوقات باید بجنگم. باید بنویسین و چیزی 
بسازین که مسائل چالشی یا سیاسی جدی نداشته 
را 
نمی‌تونیم صحنه‌های جنسی بسازیم اونطور که شما 
در غرب می‌سازین. ولی وقتی میگن نمی تونین این 
کارو بکنین می تونيم اونو به نحو زیباتری دربياريم 
وهنری ترش کنیم.قطعاً نمیگم که سانسور چیز 
خوبیه» ولی سانسور انقدر قدرت نداره که بتونه 
هنرمندان رو از چیزی که می‌خوان بگن منصرف 
کند. ما گاهی ازش به عنوان یه وسیله استفاده 
می کنیم. من تو کشورهای زیادی بودم و با خیلی 
از هنرمندان در سراسر دنا صحبت کردم و اونا 
مشکلات جدی‌تری دارن. فیلم ساختن در کل دنبا 
کار خیلی سختیه و برای ما سانسور یه مشکل و 
دغدغه نیست.همینه که هست. کار یش نمیشه 
کرد. ماعباس کیارستمی رو داشتیم اصغر فرهادی 
رو داریم و خیلی فیلمس‌ازای دیگه در ايران داریم 
که تو همین وضعیتی که داریم ازش حرف می‌زنیم. 
فیلم می‌سازن. 

از کیارستمی صحبت کردی که همین ماه 
گذشته از دنیا رفت و در کل دنیا شناخته شده و 
محترم بود. مردم ایران به مر گش چطور وا کنش 
نشون دادن ؟ 

ضایعه خیلی بزرگی بود. روی من خیلی بیشتر 
TTT‏ 
بهش نز دیک بودم. خیلی دوستش داشتم. وقتی در 
بیمارستان بود به عیادتش می‌رفتم. ولی حیف که 
خیلی زود رفت و چون آدم بررجسته‌ای بود رفتنش 
شوک بزرگی بود برامون. غم عظیمی بود. مر دم 
هنوز در شوک به سر می‌برن. هنوز خیلی راحت 
نمی‌تونم درباره رفتنش حرف بزنم . 

کل( در مورد کار کردن در دو کشور یعنی در 
آمریکاوایران, آیاهیچوقت نگران این نبودی 
که می‌تونی به این کار ادامه بدی يا نه؟ می‌دونم 
که از چند سال پیش گلشیفته فراهانی رو در 
ایران ممنوع کردن. آیا نگران نیستی که همچین 
چیزی برات اتفاق بیفته؟ 

نه اصلاً نگران نیستم. من حد و مرزهای خودمو 
دارم. به عنوان یه انسان, يه هنر مند. همه ما مرزها 
و خطوط قرمز خودمونو داریم. هر کسی حق داره 
که بسته به مرزها و خطوط خودش, برای خودش 
تصمیم بگیره ولی من فکر نمی کنم که هیچ مشکلی 
ا E‏ 
چون کار کر دن در دو شر ایط مختلف اسون نیست. 
ولی نگران نیستم. اگر منو از انجام کاری منع کنن: 
یه کار دیگه می کنم. تمر کزم و روی بازیگری در 
فیلمهای دیگه می‌ذارم يا می‌نویسم. یه کاری تو 
ذهنمه که می‌خوام کار گر دانی ش رو انجام بدم. 
دا شتن آپشن‌های مختلف باعث ميشه که احساس 


__ و کی 
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که ده کسی حسد می ور ژد د لیل د 
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ان است 


۳ دق له اعتر اف کر ده است 


9 هراس وال بول 


نگاهی به فیلم سینمایی آبنبات چوبی 


آبنباتی تلخ و بد طعم! 


هفت هنر 


شقا بق ایروانی سے 


فا O‏ 
اصغری و تهیه کنند گی عبداللّه خیری با بازی 
عابدی»میلاد کی مرام.هنگامه حمید زاده 


خلاصه فیلم 

داستان فیلم درباره دختری است به نام مارال 
که قصد فرار از ایران همراه با دوست پسرش را 
دارد که دختر خالهاش از این موضوع خبردار 
می‌شود.مارال در خانواده ای سنتی زند گی می کند 
که پدر خود را از دست داده و بر ادر عصبی, بسیار 
شکاک و غیر تی دارد. رابطه سرد وی با مارال و این 
که از مارال می‌خواهد فقط در خانه بماند تاازدواج 
کند و مدام خواهر خود را تهدید می کند باعث شده 
که دختر تنها و تنها به فرار از خانه فکر کند.ر ابطه 
سرد مارال با بر ادر و مادر خود باعث شده که مارال 
بیشتر وقت خودر را با دوست فراری‌اش نگین که 
اعتیاد شدیدی دارد. می گذراند و همین موضوع 
باعث می شود از خانواده‌اش دور و به سمت دوستان 
معتاد و بارتی‌های مختلف کشیده شود... 

ا و کت 

علیرغم مقدمه طولانی که در 
فیلم داریم تعریف درستی از زند گی 
مشتر ک مسعود (داماد خانواده) و 
همسرش نمی بینیم و این که چرا 
همه خانواده به مسعود اعتماد دارند 
1 
است. مسعود با بازی رضا عطاران 
قرار است کاراکتری خاکستری 
باشد اما کار گردان فراموش کرده 
که اصلا از چنین کارا کتری در فیلم 
استفاده کد تا تماشاگران باوی 
ار تباط بر قرار کنند. در سکانسهای 
اولیه وی رأمی‌بينيم و سپس نیست 
تااواخر فیلم! 

از سوی دیگر کار گر دان برای آنکه زمان فیلمش 
رو ی توا ار ای 
طولانی و بی‌ربط قصه را جل و ببرد. به عنوان مثال 
نزدیک به دو دقیقه در بازار تهران دنبال دختر 
می‌گردند و آخر پیدایش نمی کنندا سکانسی که 
در بیست ثانیه هم می‌توانست به نتیجه بر سد. 
متاسفانه از این دست سکانسهای طولانی و بی ر بط 
در کار کم مشاهده نشده است. 

در همان سکانسهای طولانی و خسته کننده 
برای آنکه مخاطب کمی سرش گرم شود. 
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موسبقی‌های مختلفی با صدای بالا پخش می شود. 
بین مخاطب ایجاد کند اما در کار خود ناموفق بود و 
متاسفانه باید گفت موسیقی با سکانسهای مختلف 
هیچ ارتباطی نداشت که یک نقظه ضعف بز رگ 
برای فیلم محسوب می‌شد. 


عناصر نکراری 

محمد حسین فرح بخش از جمله معروف‌ترین 
تهیه کنند گان سینمای ایران است که در اوایل دهه 
هشتاد کار گردانی را تجربه کرد اما با شکست در 
گیشهاز کار گردانی فاصله گرفت و همان تهیه 
کنند گی‌اش راادامه داد تاسال ۰ که با فیلم 
زند گی خصوصی جنجال و سر وصدای فراوانی راه 
ات ی ات با لیر ۳ 
سه سال بعد فیلم مستانه از وی روی پرده سینماها 
رفت. فیلمی درباره زند گی یک بازیگر که به وی 
شرس سر ات رای ان 

فرحبخش بسیار سعی کرده در این سه کار 
ا اا ا ا 
دهد اما متاسفانه راه رااشتباه رفته است! واشکافی 
درده ای اجتماعی و تحلیل محتوای آن در بستر 
نمایش, کار پیچیده ای است که با نگاه سطحی و دم 


۳9 
چم مه مه 


دستی راه به جایی نمی برد. 

هر سه فیلم کار گردان و به ویژه |بنبات چوپی 
ضع ف اساسی در فیلمنامه دارند. ضعفی که 
ضر باه نگ روایی داستان را دجار مشکل کرده 
ات راید یی ارس ی در سر 
داستان خود دارد. 

ای یز سس رت را 
ک رده‌و در همان تهیه کنندگی باقی بماند. موفقیت 
بیشتری در سینما داشته باشد. به ویژه که در فیلم 
آخرش هیچ خبری از بازی و بازیگر دانی مسلط 


وجود نداشته و بازیگران تنها جلوی دوربین رفته و 
متنی را گفته و می‌روند. 


تناقض زیاد 

رضاعطاران باز هم سعی کر ده از نقشهای طنز 
فاصله بگیرد و نشان دهد در کاراکترهای جدی نیز 
می تواند به ایفای نقش بپر دازد. وی شخصیت مثبت 
یا خاکستری داستان و به شدت بر روی خانواده 
را ان ار را 
لحاظ مالی نیز آنها را حمایت می کند اما به یکباره 
رک ی ری و 
می‌شود که روابط نامشروعی با مارال داشته و بدون 
آنکه مخاطب حتی ذره‌ای نکته منفی از او در تمام 
فیلم ببیند باید در انتها قبول کند که او دوست پسر 
مارال بوده و تمام مشکلات مارال تنها به خاطر او 
ست!این هم یکی از غافلگیریهای مدل فرحبخش 
برای جذاب کردن فیلم بود! 


بازی‌های مصنوعی 

سحر قریشی که نوع چهره و بازی‌اش به یک 
فرد معتاد نمی‌خورد. در بازی خود بیشتر قصد 
توجه و خودنمایی دارد و باید گفت دیالوگها و نوع 
حرف زدنش. فیلم را به سمت لود گی می‌بر د! 

اراد ای ی 
های مکملی است که هیچ ار تباطی 
به فیلم ندارد از جمله بازی شقایق 
فراهانی که تنها دختر خود رااز 
دست داده و صحبت‌هایی که او 
بر سر مزار دخترش انجام می دهد 
ورفتارش بسیار غیر عادی است 
و حرف‌هاي ش هیچ ارتباطی به 
موضوع فیلم یا بازی میلاد کی 
ار ی اراک 
Il‏ 

در واقع می‌توان گفت طیف 
بازیگران پرتعداد در این فیلم 
هم نتوانست کمکی به جذابیت و 
باور پذیری مخاطب داشته باشد و به نوعی انها 
ضعیف‌ترین حضور خود را در پرده سینما ثبت 
کرده اند. 

در مجموع باید گفت آبنبات چوبی اثر قابل 
دفاعی نه تنهادر کارنامه فر حبخش, بلکه در 
کارنامه سینمای کشور محسوب نمی شود. 

نه حرف تازه‌ای برای گفتن دارد و نه اتفاق 
خاصی رانمایش می‌دهد. شاید اگر نام عطاران و 
قریشی در فیلم نبود. حتی این تعداد تماشاچی هم 
برای تماشای آن به سینما نمی رفتند. 
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۶ کرو ر ٩۵‏ اطلای رت مش 
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ابتلاءاسماعیل شنگله به سر طان ریه 


رل ار رت 
بازیگری که در سالهای پر کاری‌اش آثار 
ماند گاری رادر کارنامه‌هنری خود بر جای 
گذاشت.مدت زیادی است که از عر صه هنر 
فاصله گرفته و خبری از وی نیست.شنگله در باره 


1 a" ۰ 

در دسر های‌باز ىدر قلاده‌های طلا 
امین حیایی با حضور در بر نامه هفت درباره‌ حواشی بازی در فیلم "قلاده‌های طلا" صحبت کرد. او اعلام کرد 
که پس از بازی در این فیلم برخی بازیگر ان دیگر حاضر نبودند در یک فیلم سینمایی کنار او بازی کنند. حیایی در 
این باره گفت: البته آن‌هاحر فه‌ای هستند و شاید حق داشتند که فکر کننداگر کنار حیایی بازی کنند.برایشان 
بدمی‌شود. حیایی بااشاره‌به این که از بازی در هیچ فیلمی پشیمان‌نیست. توضیحداد: برای‌بازی در هر کدام 
از این فیلم‌ها دلیل داشتم واز بازی در هیچ فیلمی پشیمان نیستم. حتی فیلمی رابازی کر دم که شاید بر خی از 
مردم دوست نداشتند. از جمله قلاده‌های طلا" اما واقعا به سر نوشت اعتقاد دارم و فکر می کنم راه اشتباه جلوی 


ك 
یک e‏ 


من نمی گذارد. 1 


2 


"قلاده‌های طلا" آدرصورت ساخته شدن, بازی کند گفت: 
"الان در این شرایط به دلیل تبعاتی که دارد حاضر به بازی 
رچنین فیلمی نیستم. در هر صورت آدم از همکار خود توقع 
چنین بر خوردهایی راندارد. ترجیح می‌دهم جلوی بر خی از 
مردم و همکاران نایستم." 


۱ 

بودم اما الحمدلله بهتر هستم. 
بوک سرا روا 
پیش است که یادم نمی آید نامش چه بود اما 


کر رای آ شرانک کر پر رورت رت 
و بعد از آن دیگر کار نکردم. محمد علی کشاورز 
دوست صمیمی من است وهمیشه حالم رامی 
بر دی کی ری راک 
فقط خانه هنر مندان پیشکس وت بسیار به من 
لطف داشته اند. 

شنگله در خصوص اینکه از کسی گلایه دارد یا 
خیر گفت: از هیچ کس گلایه ندارم غیر از خودم. 
این من هستم که باعث شدم به چنین شر ایطی 
دچار شوم چرا که هر چه که سر انسان می اید 
مقصر خودش است.مناگر مریض شدم به 
این دلیل بود که از خودم مراقبت نکر دم امااین 
روزه ادر منطقه گیلان زند گی می کنم وهوای 
خوبی دارد. فیلم می بینم و زند گی‌ام رااینگونه‌می 
گذرانم. برای همه همکارانم اول آرزوی سلامتی 
وبعددرهر کاری که در پیش دارند آرزوی 
موفقیت می کنم. 


ار ای تلا اه 
در کانون توجه قرار گر فت در در کنار صبحتهایی در باره 
ری رای ای رای تا تا 
را اس ی بر ارات 
I ES‏ 
ملک مطیعی در نظر گر فته بود امارد پیشنهاد از سوی 
ماک مس ا رم راخ دی عبر ارت 
برود.فتحی در این باره‌می گوید: در مورد بازیگر نقش 
رت ری رس کر از 
رادعوت کردهو گفت و گویی مفصل داشتیم این نظر 
خودایش ان بود که مردم دیگر به یک تصویر مثبت مس از 

مر رس بر ار ان ی راد 


دهن مردم پشکنم. 


دیدار آنجلیناجولی‌بابناهجویان‌سوری 
فر ستاده‌ویژه کمیساریای پناهند گان ساز مان ملل 


"راه‌حل ریشه‌ای "بحران سوریه تلاش کنند!آ نجلینا 
جولی که جمعه در سفری جند ساعته به اردن از 


ارد و گاه پناهجویان سوری در شرق‌این کشور بازدید 

می کرد. در عبارتی تکراری و کلیشه‌ای. سران 

کشورهای جهان رابه یافتن راه‌حل ریشهای بر ای 

بحران سوریه فراخوان د.وی در باز دید از اردو گاه 
dg‏ 
مشکل دارند و کود کان اینجا جز صحرایی بی اب و علف ندیده اند. 


هھ 


بطلا بت من ارو ۳۷۱۷ 


لبته امین حیایی حاضر نیست دوباره در چنین فیلمی بازی کند او در پاسخ به اینکه آیا حاضر است در قسمت دوم 


I I 
از کار آفرینان جوان و گمنام و تجلیل ویژه‌از‎ 
را را تا ار‎ 
ایران‌جوان درم رکزهمایش‌های بین‌المللی‎ 
ی را ار ار را‎ 
مراسم که تمامی اعضای خانواده‌اش نیز حضور‎ 
داد کفت. اکر آمروربه این جایگاه میم‎ 
موفقیتم رامدیون مادرم هستم واز همینجا بر‎ 
دستان مادرم بوسه می‌زنم.‎ 

در ادامه عقیلی از گروهش بانام راز ونیا" 
دعوت کرد تابه روی صحنه بیایند و به همراه 
درا را را 
"وطنم ‏ اجرا کرد. آهنگ دوم با نام ادلدار به من 
گفت که چراغمگینی با تکنوازی پیانو آغاززشد 
وپس از آن صدای عقیلی در سالن طنین انداز 
شد.عقیلی سپس تیتراژ سریال معمای‌شاه و 
تصنیف "خوشه جین "را اجرا کرد. 

در یایان این مراسم. محمدرضا ثابتی, دبیر 
همایش ملی ایران جوان به بیمه گذاران کشور 
پیشنهاد کرد که حنجره‌سالار عقیلی رابه عنوان 
خوانت ده‌جوان‌اثر ماند گار ایران‌جوان بیمه 
کنند تادر آینده شاهد رواج یافتن این موضوع 
مخصوص سایر مفاخر هنری کشور باشیم. 


_ ر 


۰ 


ند گی 


دددن حدف. 


مه 


۰ 


خود ر 


۰ 


أده دست فصا سر دن 


6 استاحیل 


ماورایی 


داوود ده سالی بود که خارج از کشور زندگی 
می کرد. ما با هم دوست‌های بسیار صمیمی بودیم. 
وقتی بعد از ده سال صدای داوود را از شت تلفن 
نمی گنجیدم. گفت: 'سعيد جان. می‌خواهم برای نهار 
می کردم: "زود بیا... زود بیا..." 
و به دختر و پسرم گفتم امروز عمو داوود را خواهید 
ديید. آنها اصلاً دوستم راندیده بودند چون وقتی 
داوود به خارج از کشور می‌رفت. من ازدواج نکرده 
بودم. مثل مجنون دور خانه می‌چر خیدم و انقدر 
خوشحال بودم که برای خانواده‌ام خنده‌دار بود. ولی 
انها نمی‌دانستند دوستی‌های دوران کود کی که با 
عشق گره می‌خورد. جقدر وصف‌نایذیر است. 

بلاخره انتظار به سر آمد و صدای زنگ در مرا 
به خود اورد. بلافاصله دم در بودم. پله‌ها را چند 
تا یکی کردم و دوست داشتنی‌ترین لحظه زند گی‌ام 
رقم خورد و داوود روبروی من با ان لبخند دوست 
داشتنی همیشگی‌اش ایستاده بود. قیافه مر دانه‌تری 
پی دا کرده‌بود. کمی هم چاق شده بود. چند لحظه 
آورد: پدر بگذار ما هم عمو را ببینیم. همه خندیدند. 
بجه‌ها وهمسرم جهان دخت به داوود معرفی شدند. 
به خانه رفتیم و از خارج و ایران و دوری از زندگی 
صحبت کردیم. پس از ناهار. داوود بدون مقد مه 
گفت: "سعید. دلم می‌خواهد همین الان حر کت کنیم 

۱ 

برویم پلور. 

از انجایی که حرفه‌ام خطاطی بود و شسغلم ازاد. 
نیازی به مر خصی نداشتم. بچه‌ها هم که تعطیلات 
مدرسه‌شان تازه شروع شده بود و خانمم هم که معلم 
بود و مثل بچه‌ها در تعطیلات. گفتم نباید وسیله‌ای از 
خانه برداریم ؟ گفت نه» می‌رویم و زود می آییم. شاید 
شب بر گشتیم. ساعت سه بعد از ظهر از آمل به طرف 
ساعت آنجا بودیم که داوود گفت: می‌شود امشب 
برویم جمکران؟" گفتم: الان؟" گفت: "آره الان." 
پر سیدم: "همه آمادگی دارید؟ همه با خوشحالی 
گفتند بله. جهان دخت گفت: ' پول همراهت هست؟" 
تدار کی ندیدیم. همه گفتند اشکالی ندارد. 
زیارت. در شهر دوری زدیم و کنار رستورانی برای 
جهان‌دخت به سرعت وارد رستوران شدند. من و 
داوود ماشین را پار ک کردیم. در حال بستن درهای 
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ماشین بودم که صدای گریه خانمی نظرمان را جلب 
کر د. او در حالیکه بچه‌ای در اغوش داشت. با صدای 
بلند گریه می کرد. همسرش هم به او دلداری می‌داد. 
به آنهانزدیک شدیم. داوود پرسید: "می‌توانیم 
کمکی کنیم؟ گریه زن بیشتر شد. مرد هم به گریه 
افتاد و گفت: از راه دوری به جمکران آمدیم ولی 
هر چه داشتیم از ما دزدیدند. در این شهر غریب 
گرسنه و تشنه گرفتار شدیم و هیچ پولی نداریم که 
به شسهرمان بر گردیم و خجالت می کشیم از کسی 
چیزی بخواهیم. 

به سرعت من و دوستم پول قابل توجهی رادر 
جیب آن مرد قرار دادیم ولی او مبلغ کمی از ان 
پول رابرداشت و گفت: همین کافی است که ما را 
به شهرمان برساند. گفتم: اینجا جمکران است و 
همه مشکلشان حل می‌شود. شما می‌خواهید گرسنه 
وتشنه وبا خاطره تلخ به خانه بر گردید؟ نمی شسود 
شماقرار بود در جمکران بمانید. همان کار راانجام 
بدهید. به هر ترفندی که بود. پول را در جیبش قرار 
دادیم. مرد هر چه کرد تاشماره حسابی از ما بگیرد 
که پول را برایمان بر گردان د. ما قبول نکر دیم. وقتی 
به طرف رستوران می‌رفتیم صدایشان را می‌شنیدیم 
که بلند بلند می گفتند پس خدا بهتان پس بدهد. خدا 
کمکتان کند. 

ماوارد رستوران شدیم. پس از شام داوود 
خندید. خنده‌هایش معنی‌دار بود. گفت: سعید از 
تویک خواهش دارم. قبول می کنی؟ گفتم: بگو. تو 
e‏ ۳ ۳ 
برویم اهواز. گفتم: به شرطی که تو هم در رانند گی 
بعد به بچه‌ها گفت. بچه‌ها هم قبول کر دند. راه‌افتادیم 
و صبح روز بعد اهواز بودیم. آنقدر خسته بودیم که 
دوست داشتیم فقط جایی را پیدا کنیم و ساعت‌ها 
بخوابیم. وارد یک هتل خوب آبرومند شدیم. از ما 
شناسنامه خواستند. من همیشه در کوتاهترین سفرها 
هم شناسنامه‌ها را همراهم دارم. شناسنامه‌ها را 
تحویل دادم ولی دوستم شناسنامه همراهش نبود. در 
واقع هیچ چیزی همراهش نبود. صاحب هتل گفت: 
از پذیرفتن ایشان معذوریم. شما باید به این آدرس 
بروید. از آنها نامه بگیرید که ایشان همراهتان هستند 
تامابه شمااتاق بدهیم. سریع تر هم این کار را انجام 
بدهید چون اتاق‌ها به سرعت پر می‌شوند." 


مابه آن آدرس مراجعه کردیم. گفتند اشستباه 
آمدید و آدرس دیگری به ما دادند. هرچه می گشتیم. 
ھر چە می بردم آدرس راپیدا نمی کردیم. دیگر 
کلافه شده بودیم و خسته. مردی با مهربانی جلو امد 
و گفت لازم نیست به هتل بروید. همراه من پشت آن 
ماشین سفید بیایید. ما بدون سوال و پرسش همراه 
اوراه‌افتادیم. جلو یک خانه ویلایی شیک ایستاد واز 
ماشین پیاده شد. کلید آن خانه رابه ما داد و گفت: 
"من این خانه رافقط برای دوستانم نگه می‌دارم واتفاقا 
دو خانواده از دوستانم قرار بود که بیایند اما یشیمان 
شدند. قسمت شما بود. همه جیز در خانه مهیاست. 
پیاده شوید و هر جند روز که خواستید در این خانه 
بمانید. شما هم دوستان جدید من." باور نمی کردیم 
و همه بهت‌زده بودیم. دوستم گفت درود بر مردم 
مهربان ایران! وقتی وارد حياط شدیم. انگار اهواز 
نبود. باغچه‌های پر از گل. یک خانه شیک لو کس زیبا 
بابعهازاتاق خواب و کورهای روشسن: فضای و اعل 
خانه پر از کل مبلمان شیک اتاق‌ها با تخت‌های 
زیباو روتختی و پرده‌همرنگ. هیچ هتل پنج ستاره 
به این زیبایی نبود. وقتی در یک شهر غریب. خسته 
وبی‌جا و مکان هستید. این چنین موهبتی جز لطف 
خداچه چیزی می‌تواند باشد؟ احساس می کردیم 
در رویا بسر می‌بریم. به هر طرف نگاه می کر دیم 
جز زیبایی و تمیزی چیزی نمی‌دیدیم. صاحب خانه 
وقتی بهت و تعجب مارا دید. گفت واقعا دلم خواست 
شما مهمان من باشید. سپس در یخچال راباز کرد که 
پر از نوشیدنی و غذاهای مختلف بود. گفت از همه 
آنها استفاده کنید وگرنه من ناراحت می‌شوم. نگران 
چیزی نباشید. من هم وقتی به شهر شما آمدم. مهمان 
شما خواهم بود. وقتی کلید خانه رابه ما داد و رفت. 
من چند دقیقه بی حر کت مانده بودم که داوود گفت 
این هم جواب نیکی ما در جمکران. 

ماچند روز از بهترین روزهایمان را در اهواز 
کرای وربا آفای سخیوی دوس صمیمی نی 
حالا سال‌هاست که با هم رفت وآمد داریم. آقای 
محبوبی می‌گوید: "نمی‌دانم چرا آن روز بدون اینکه 
شمارا بشناسم خانه‌ام رادر اختیار تان قرار دادم. انگار 
حسی به من می گفت اینها مهمان گرانقدری هستند." 
من گفتم: این خداوند است که به انسان‌ها برای 
کوچکتربن کار نیک عزت می‌دهد. خداوندا؛ همه را 
در پناه خودت نگه دار!" 


+e 


م 8 
6 کرو ر ٩۵‏ اطلاعات ر 


سس ۳۳۲ 


يهر ین دوع در ده 
گفت: فرزند خود را مثل فرزند همسایه 
بزرگ کن. 

گفت: وقتی فرزند همسایه در خانه 


تو میهمان است به او احترام می گذاری» حالش را می‌پرسی,وقتی از مدرسه 
برگشت. ابتدا سراغ کیف و نمرات او نمی‌روی, در رابطه با نوع غذا نظرش را 
می‌پرسی. درباره زمان خوابیدن با او مشورت می کنی» نظر او را خیلی از مواقع 
جویا می‌شوی, نزد او با همسرت دعوا نمی‌کنی, بدان که فرزند تو و فرزند 
همسایه هر دو در خانه تو میهمان هستند.یکی چند روز و آن دیگری چند سال. 


فقط کافی است بدانی احترام. احترام می‌آفریند ته احساس مالکیت. 
زهرا موسی پور 


داستان زندگی 


گفت: ببخشید.... منظوری نداشتم.... ولی شما 
شکیلا رواز کجامی‌شناسی؟ حق ن دارم این رو 
بدونم؟ 

زن جوراب فروش هیس گفت و ادامه داد: 

به جای اینکه وایسی ومنواستنطاق کنی,در رو 
ببند و بیا اینطرف که دخترت مارو نبینه! 

مهندس اسد مثل کسی که اختیاری از خودش 
ندارد. آنچه رازن گفت انجام داد و کمی دور تر از 
ساختمان کنار زن ابستاد. | ذر داداش هی کشید و 
گفت: من نمی‌دونم شما چقدر آدمی! فقط می‌دونم 
مهندس هستی و وضعتم خوبه, آما مهندس بودن که 
دلیل ادم بودن نميشه, میشه؟ 

مهندس اسد با بهت نگاه می کرد و زن جوراب 
فروش ادامه داد:تا حالا شده کنار یک جوی پر از لجن 
یر 
وسط جوی پر از لجن میره و تو که می‌دونی اگه مسیر 
رو ادامه بده میره توی چاه فاضلاب. خم بشی و اون گل 
رو برداری؟ تا حالا این کار رو کردی؟ 

مهندس اسد که خودش در سخنرانی و قشنگ 
حرف زدن خبره بود. چنان محو حرفهای زن شده بود 
که فقط با یک کلمه پاسخ داد: نه...۲ 

زن سری تکان داد و گفت: ولی من امروز این کار 
رو کردم... امروز نگذاشتم گل خوشبوی خونه شما بره 
داخل جاه فاضلاب!... 

پدر شکیلا که رنگش کبود شده‌بود. خواست 
حرفی بزند که زن جوراب فر وش ادامه داد: اماقرار 
نیست که هر روزاین کار رو بکنم.اصلاً واسه چی باید 
یه بابای خوش غیرت مثل تو صبح از خونه بز نه بیرون 
ودختر هفده ساله‌ش رو به امان خدا رها کنه. اونوقت 
من هر روز مراقبش باشم؟ 

چشمت کور و دنده‌ت نرم. پدری باید مر اقب 
دخترت باشی. مخصوصا که مادرش هم خدابیامر ز 
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الاعات کک سارو ۳۷۱۷ 


آبرو 


روزي حضصرت عيسي (ع) از صحر ايي 
می گذ شت. در راه به عبادتگاهی رسید که 
عابدي در آنجا زند گي می کرد. حضرت 
بااو مشغول سخن گفتن شد. در این هنگام 
جوانی که به کارهاي زشت وناروا مشسهور بود از آنجا گذشت. وقتی چشمش 
به حضرت عيسي (ع) ومرد عابد افتاد. پایش سست شد واز رفتن باز ماند و 


شدها...حالادیگه خوددانی»اگه آدم باشی, میری و 
مثل یک پدر مهربون کنار دخترت می‌نشینی و 
ازش می پر سی؛ چیکار باید بکنی که شکیلا از تنهایی. 
همنشین حروم لقمه‌ها نشه.اگر هم خواستی با کمربند 
به جونش بیفت, تااون طفل معصوم در آولین فرصتی 
که نصیبش شده فر ار کنه و پدر مهندسش رو نقره‌داغ 
E‏ ار ار 
داشت دور می‌شد که مهندس آسد این بار نه با خشم. 
داشته باش زن.... تو می‌دونی با حرفهایی که زدی, و با 
بقیه‌ اش که نگفتی چه بلایی سر من آوردی؟ 

پاهای زن جوراب فروش سست شد و گفت: 

ی 
اگر بفهمم بااین طفل معصوم بد تا کردی, روز گارت 
رو تبدیل می کنم به روز گارشمر.مثل مختار میام 
سراغت و کاری باهات می کنم که سوراخ موش برات 
بشه قصر اعلیحضرت ابا خودت هم فکر نمی کنی این 
زن ژن ده پوش از کجا می فهمه می خوام چیکار کنم ؟" 
ای ld‏ 
اطراف این خونه مراقبتم. گر صدای داد و فریاد از 
توی خونه‌ات دربیاد. میرم شر کتت و سر و صداراه 
مین‌دازم....اگر گریه این طفل معصوم رو دربیاری, به 
ری ال کر ار 
نگاه بهت زده‌اش چشم گفت وزن‌ادامه داد: "حالا 
اینجا بنشین و گوش کن.... خوب گوش کن! 

مهندس عالیمقام وزن جوراب فر وش ساعتی کنار 
جوی آب نشستند وزن آنچه رادی ده‌وهر چه رااز 
زبان شکیلا شنیده‌بود برای پدرش گفت.مهندس اسد 
کارا خی طبار ماس اک بیش را 
۱۳ 
سعی می کنم آدم باشم! 

زن لبخند زدو | ماده‌رفتن‌شد که‌فکری کر دو 
ایستادوروبه‌مهندس گفت: راستی‌شماجوراب 
نمی‌خوای؟" 

مهندس دست داخل جیبش کرد وب اعجله 


همأن‌جاایس تاد و گفت: دا امن از کر دا رزشست خویش فر متا اما کون 
اگر پیامبرت مراببیند وسرزنش کند. چه کنم؟ خدایا عذرم رابپذیر و آبرویم 
رامبر. "مر دعا بد هم تا آ ن جوان رادید س به آسمان‌بلند کرد و گفت: خدای 
مرادر قیامت بااین جوان گناهکار محشور مکن. "در این هنگام خدابه پیامبرش 
وحي فر مود که به این عابد بگو: مادعایت رامستجاب کردیم و تورابااین 
جوان محش ور نمی کنیم. چر | که او به دلیل توبه و پشيماني اهل بهشت است و 
تو به دلیل غرور و خودبيني, اهل دوزخ." 


محمد مهدی موسی پور 


این را گفت ویک بسته تراول به طرف زن گرفت. 
امازن‌جوراب فر وش اخم کرد وپاسخ‌داد:اگه‌می‌خوای 
نشون‌بدی مشتی هستی.ماقبول کردیماولی‌من گدا 
نیستم. هر جفت جوراب ۵هزار توماناحالا اگر طالب 
جوراب هستی یک جین رو بخر! 
تومان راحساب کرد و داشت می رفت که مهندس 

زن جوراب فروش همانطور که در تاریکی دور 
می‌شد. گفت: بهم میگن داداش؛ آذر داداش! 


ای اي ماج 
Sam‏ 


ازفردای آن روز زن جوراب فروش به قول 
خودش_مثل یک روح سر گردان» ر وزی یکی,دو 
بارمقابل آن خانه قدم می‌زد و فالگوش می‌ایستاد و 
از ارامشی که در خانه بود احساس رضایت می کر د. 
حتی یکی دو بار پدر ودختر رادید که در حياط خانه 
کنار هم قدم می‌زنند و می‌خندند. 

مرتبه آخری که زن جوراب فروش مقابل ان خانه 
رفت. وقتی بود که مهندس یک پزشک معالج برای 
ار الا ۳ 


مر 


پنج ماه بعد وقتی مهندس و شکیلا بر ای پیدا 
کردن آن‌زن جوراب فروش راهی پا رک شدند واو 
رانیافتند. سراغش رااز سیگارفر وش گوشه پار ک 
گرفتند پرسید: چیکارش دارین؟" 

وقتی شکیلا قصه خودش وزن جوراب فروش را 
گفت. مرد سیگارفروش گفت: معمولاً هر چند روز 
ار 
خیلی شنید نیه. شنیدنی و عجیب. عجیب و تلخ, اما 
بهتره از خودش بشنوید! 


ای ما ماج 
صرح هی 
۶:۷ 7۶۱ 


مهندس وشکبلا | نقدر جستجو کر دند تابالاخره 
"آذر داداش "رایافتند و قصه‌اش راشنیدند. قصه‌ای 


® 


که هفته ابنده خواهید خواند! 


ڍو 


هیا 


ٺ ملکات 


د 


۰ 
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قظه 


* 
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¢ 
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اد همه می مب ۵. 


6 کولتون 


به باد ل تدحت عدسی توضیحی کوچولو و تکراری برای دوستان عکاس:لطفاًعکسهای خصوصی و خانواد گی عکسهایی که نکته‌ای 

ندارند وعکسهای دنیای مجازی برای بگو سیب نفر ستید. مثال :بر خی از دوستان زحمت می کشند و از اهالی محله 

مصطفی گلیاری سے خود عکس می‌اندازند که در حال کارند. کشاورزی. بنایی» نجاری و... این عکسها چیزی برای گفتن ندارند زیر همه 

sooshtraa@yahoo.com‏ ماهر روز افرادی رامی‌بينيم که کار می کنند. شاید بشود به چند تااز این عکسها نمره هنری داد که باز هم به کار 

صفحه بگو سیب نمی آ ید زیر اخود تان که می‌بینید ما برای اینکه مجله ار زان تر به دست شمابر سد کاغذمان کاهی 

است ومسلم است که نمی شود ر وی اینجور کاهی‌هاعکس هنری چاپ کر د. پس | گر عکسی فر ستاد ید و چاپ نشد 

بگوسیب رابیامر ز ید وبا گوشی‌های خود تان د نبال نکته بگر د ید. درست مثل بعضی از پیج های مجازی که یک عکس 
SS maT‏ پيدا کن! 


عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظة‌هایی را که می‌ربایید.به نشانی ایمیام 
بفرستید تاشما هم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 


از عشق مراقبت کنیم ترکه آلبالوی عمو آنتوان چخوف می‌خواهیم 
آدمهایی که مشکل جسمی و حر کتی دارند و تسلیم شرایط نشده‌اند. کم این واقعیت است و تلخ هم هست. مسئولان کشور هم مدام تأ کید می کنند که 
نیستند. خیلی هاهستند که‌باپایابادندان‌نقاشی‌می کشند. کسانی ر امی‌شناسم باید جلو این مشکل تلخ را گرفت ولی هنوز اقدامی که اقدام باشد نشده و هنوز سر 
که نه دست دارند نه پا امابسی فعالند وفیش حقوقشان آ نقدر صفر دارد همه در گوشی است واگر دنیارا آب ببرد. صاحب گوشی سرش رااز گوشی بلند 
که می توانند باافتخار به همه نش انش بد هند وبگویند دست وپانداریم ولی نمی کند. خانه‌ها هم کوچک است و برای بازی بچه‌ها مناسب نیست. پدر و مادرها 
دست و پایش راداریم که فلان هزار دلار فیش داشته باشیم. بله... از اینجور هم خود رابه گر فتاری زده‌اند وبچه‌هارابیر ون و پار ک نمی‌بر ند. بچه‌هاغر می‌زنند 
آدم‌ها زيادند و گفتن وعکس چاپ کردن نداردامااین عکس حرف دیگری ووالدین برای ساکت کردن آنهاء اجازه‌هایی به آنها می‌دهند مثل این پدر گرامی 
دارد که قشنگ است:هر کس که مشهور و محبوب مر دم باشد. حواسش که‌برای‌اینکه بچه‌اش دست از سرش بر دار د وبتواند باخیال | سوده کلش بازی 
باشد که در چشم مر دم قهر مان است. کار نداریم که در زند گی خصوصی‌اش کند. ناخون‌های پایش رابه دخترش سپرده و گفته باهاشون بازی کن تاسرت گرم 
آن کار دیگر می کند یا نمی کند. در خلوتش هر چه می کند. نوش جونش. به شه. دختر هم لاک رابرداشته و ناخنهای او راسرخ کرده. چقدر هم تمیز لاک زده. 
ماچه!ولی در انظار مر دم ودر اخبار باید چهارچشمی مراقب خودش باشد از خط ناخن بیرون نرفته پس معلوم است در این کار تجر به و مهارت دارد. حالا 
وهیچ خطایی نکند. چشم خیلی‌ها به ورزشکاران» هنر مندان, نویسند گان اگر پدراین نوپدر بیاید واین صحنه رایبیند تيز به باغ آلبالوی عم آنتوان چخوف 
خوانند گان و....است. نگاه د رخشان و لبخند فوق‌العاده‌این دختر نازنین را ےرود وی که a‏ ۱ مسب 
جانانه می آورد و می‌افتد اا 
به جان نوپدر. آره دیگه! 
وقتی که یک بز رگترروی 1 
1 سر این نوپدرمادرها 
داده که چنین‌اثری ا :همین می شود 
خلق کند؟ عشق! که می‌بینید. حالا اگر 
ق مراقب باشیم برای ا ریاضی ندیه حساب 
چنین ارزش‌هایی کنید که نسلی که‌امروز 
۲ اتفاقی نیفتد وقدر پنج شش ساله‌است. ‏ 
دلهای مسار عزیز بیست سال دیگر چە از اا 
و هواداران خود را آب درمیآید و آیازور ا 
7 بدانیم وپاسدار تر که عمو آنتوان به‌او 
عشق باشیم. می رسد ؟ 


خشونت کردن جلو چشم بچه‌ها روز به روز رایج تر می‌شود . بچه که بودم. »نمی گذاشتند سر بریدن مرغ یا 
کو را فاا شیک مدا مس ها ی ی اعا اھ ت کر نے که ات 
همه قصه‌ها پیامهای خوب داشتند: حسن کچل پیام می داد تنبل نباشیم.ماه‌پیشونی یاد مان می داد خوش 
سخن و موّدب باشیم. از قصه قوز بالا قوز می‌فهمیدیم هر سخن جایی و هر نکته مکانی دار د. فضیل عیاض یاد مان می‌ داد 
ببینند. حتی صحنه‌های خشن سر بر یدن مر دم راباتیغ داعش نشان بچه‌هامی دهند. کتک زدن وداد زدن سر بچه‌ها 
هم که نقل و نبات است. یک فیلم مستند می دید م که مر دی کهنسال به مر دی پیر و مر دی میانسال و مر دی بالا تر از 
جوان | موزش تربیت می داد و می گفت: هر پونزده روز یه بارء توجیبی بده به بچه. هر هفت روز هم یه بار بزنش.اگه اون 

پونزدهی بادت رفت این هفتی یادت نره. 
و ی ی کی 0 ی ی رو 

o ۸‏ ی 


مر 90 


تلگرامی ها 


تاثیر گذاری وبه‌جا گذاشتن بر داشت مثبت در 
تعاملات اجتماعی و به‌ویژه در نخستین بر خورد 
از اهمیت بسیاری بر خور دار است.به همین منظور 
شناخت ۶ خطای رایج که باید در نخستین برخورد 
مدنظر داشت.مارادر موقعیت‌های گونا گون 
اجتماعی یاری می کند: 

۱-تلاش بی ش‌ازحددرایجاد یک برداشت 
به‌یادماندنی:اين که در ابتدای آشنایی تلاش کنیم 
تصویری بسیار متفاوت تر از یک انسان معمولی ارائه 
LS‏ نصا کر مارد کر 
ار 
است. پس به ساد گی از قالب یک انسان معمولی 
خارج نشوید. 

۲-برقراری ار تباط بامردم از طریق فاش کردن 
تجربیات شخصی:شما از واقعیت زند گی دیگران 
آگاهی ندارید. بنابراین اگر بیش از اندازه از زند گی 
شخصی خود بدون آ گاهی متقابل از زند گی مخاطب 
صحبت کنید.ممکن است خودرادر شرایط 


ناخوشایندی قرار دهید که منجر به گسستگی ار تباط 


سود. 


۹۰ ۱ ۰ 


بقبه از صفحه ۱ ۴ 


کار و کاسبی هم نداشت و با بهره پولی که از فروش 
خانه و ماشینش در بانک گذاشته بود. مختصری 
مطبوع در خونش می‌جوشید. 
شده و موهایش در آسیای غم لادن چه سفید شده‌اند! 
تقویم و ساعت هم نداشت تا بداند چقدر پاییز و 
زمستان آمد و رفت و در دل او هیچ بهاری جوانه نزد. 
چقدر پیر شد و روی دیوارهای اتاق متروکش نوشت: 
خونم به پای توست اگر پیر می‌شوم!...و چقد ر نشست 
و غصه خورد و و قهوه تلخ خورد. 
می گویند زیرا هر زمین خوردنی بلند شدنی هم 
دار د. 
تعریف نکرد و بار دیگر بی‌خبر به سفر رفت. او یس 
خون جگر به آن کوچه باغ بن‌بست بر گشته بود 
کرده بود. خانه‌های وبلایی قد کشیده و ابارتمان 
شده بودند. بقال‌ها مر ده بودند و بقالی‌ها سویر ی شده 


نت 


مر ۸ 
الاعات ی سارو ۳۷۱۷ 


شش خطای ر ایح در نخستین بر خور دها 


۳-پر حر فی :همانطور که بارها تجر به کر ده‌اید .گاهی 
به نظر می‌رسد که نفر دوم هیچ فضای خالی برای 
این که شماسررشته سخن را در دست گیرید باقی 
دارند هر آنچه که می گویند گوش دهید. خسته کننده 
ات ار اس 


۴-اصرار بر جلب توافق دیگران:تحمیل عقاید 
> رر رل که ایکا ار 


بودند. لبخندها به ریشخند و پوزخند تبدیل شده بود. 
از خان ه مرحوم صراف هم خبری نبود. در زمینش 
مجتمع مسکونی مجهزی ساخته بودند. 

رحیم در میان ان‌همه ازدحام ناشناس, یک 
جفت چشم آشنادید. خودش بود. پسر باغبان که 
حالا مردی شده بود و در د که نگهبانی آنجا نشسته 
بود. پسر باغبان او رانشناخت. رحیم نشانی داد. پسر 
باغبان دست بر دست کوفت که جه پیر و شکسته 
شده‌ای! بادت هست به من درس می‌دادی و من 
می‌گریختم؟ حالا دارم تقاص پس می‌دهم و چون 
سوادی درخور ندارم. مجبورم فرمانبر دیگران باشم. 
رحیم که گذر روز گار او را جسور کرده بود. 

از لادن سراغ گرفت. باخبر شد که سونیا چند 
سال پیش به رحمت خدا رفته. محمد در انگلیس 
هم مالک نیمی از واحدهای این 
برج است و بااینکه از مال دنیا چیزی کم ندارد. کسی 
هر گز لبخن‌دش راندیده و به بیوه داغدار معروف 
است... بار دیگر رحیم مرد و به زنده بودن تظاهر کرد 


تاجر ا لادن 


رحیم دیگر به چیزی فکر نکر د و شماره لادن رااز 
پسر باغبان گرفت و زنگ زد. لادن بی‌درنگ صدای 
اه 
از ۲۵ سال نه لادن فهمید رحیم چه پیر شده ونه رحیم 
فهمید که بر آن دختر نازنین چه روز گاری گذشته. 
هر دو همان اشتیاقی رابه هم داشتند که سالها پیش 


این که مخاطب اهل نقطه‌ای خاص است دلیل بر آن 

نمی‌شود که آ زادیخواه, محافظه کار ویا گرایشی‌مابین 

این دو داشته باشد. 

۵-طرح پرسش‌های کنجکاوانه: ممکن است 
کنید که آیا خواهر و برادری دارد واوپاسخ دهد: 
۱ ال تا از ار 
بدرش تنهابه او تعلق داشته‌باشد.دراین‌صورت 
ممکن است مشکلاتی ایجاد شود. احتمال دارداین 
خانواده‌فر زندی رااز دست داده‌باشد یا این که در 
حال جدایی باشند و یا بدتر از آن مادر فوت کرده 
باشد. پس فر دی که مایل است بر داشتی مثبت از 
خود به جای بگذارد مبادی | داب و مراقب کلام 
خود است. 
۶-اطمینان از قابل اعتماد بودن مخاطب:ممکن 
شایسته آن نان ند پس بدانید اگر جزئیات زند کی 
شخصی خود رافاش کنیم ممکن است در نظر آفرادی 

که‌سعی بر تاثیر گذاری‌برروی | نهاداریم ساده‌لوحو 


نایخته‌جلوه کنیم. 


در خونشان اسب تازی می کرد. لادن گفت: "هیچ گله 
تک لین ست کررسی جرا ریک ری 
چون مادرم اعتر اف کرد که به من و تو نامه و خبر 
جعلی داده. و من حالا خوشحالترین ادم دنیا هستم و 
اگه قابل بدونی» آرزو می کنم شوهرم باشی. .... 

رحیم در نگ نکرد و گفت: آی خدااین وصل 
راهجران نکن! ... روی مبل کهنه‌ای که کنار د که 
نگهبانی بود نشسست. دست لادن را گر فت و پلک 
بست.لادن هم کنار مبل, روی زمین نشست و 
به شیارهای پیشانی رحیم نگاه کرد. می‌خواست 
خاطر اتش رالابه‌لای آن شیارها پیدا کند. 

از روزی که رحیم برای اولین بار به خانه آنها 
آمد تاروزی که خودش به سفر تحصیلی رفت. از 
چین‌های پیشانی رحیم بیرون آمدند و لادن همه 
رادید. پسر باغبان در د که‌اش نشسته بود و حیران 
بود که این دو نفر چه حوصله‌ای دارند که نیم ساعت 
است بی‌هیچ سخنی, دست هم را گر فته‌اند. خواست 
بیرون برود و سرفه‌ای کند تا انهارابه خودشان 
بی‌اورد ولی دید لادن حر کتی کرد ورحیم راصدا 
زد. بعد دستش راروی پیشانی او گذاشت. بعد مثل 
کسانی که ترسیده‌اند. بلند شد و یک قدم عقب رفت. 
نگهبان بیرون آمد و سرفه کرد. لادن با نگاهی که 
مثل زغال خاموش و سرد و خیس بود. به باغبان نگاه 
کرد و گفت: بدنش سرد شده!" 

گاهی عشق جنین سرئوشتی دارد... 
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بان ار الک شرع می کے سار 
بازی‌های اسیایی وعده و وعیده‌های زیادی داده 
شد.اما آن طور که باید حمایتی صورت نگرفت و 
حتی کار به جایی رسید که شما در آستانه المپیک 
و در مقطعی گفتید که از حضور در این رقابت‌ها 
انصر اف می‌دهید. ماجرا چه بود ؟ 

واقعاً شرایط بدی بود اما من چون سهمیه المپیک 
را گرفته بودم و این سهمیه به نام خودم بود. وظیفه 
خودم می‌دانستم که بر وم. 

قبل از المپیک خیلی تحت فشار بودید. 

ار اس ار سا ار ارس 
رفتم ونه امکاتاتی داشتم .بعد از رفتن آقای داوری 
فدراسیون هیچ بر نامه مشخصی نداشت.نه حقوقی 
می‌دادند(جون کسی نبود که پرداخت کند) نه 
حمایتی می‌شد.به همین دلیل خودم شروع کردم با 
هزینه‌های شخصی.حتی پس از انتخاب کیهانی هم 
اتفاقی نیفتاد.ما انتظار داشتیم که شرایط بهتر شود اما 
همه چیز بدتر شد. 

از مان داوری این فشارها کمتر بود؟ 

ایشان خودشان دوومیدانی کار بودند و از همه 
چیز خبر داشتند.در آن زمان همه چیز بهتر بود. 

شماحتی حقوقی را که وزارت ورزش هم 
می‌داد نگر فتید ؟ 

پیمان رجبی:ما دوازده ماه قبل از المپیک سهمیه 
گرفتیم.یک حقوقی به خانم دادن اما 

لیلا رجبی :از زمانی که فدراسیون قبول کرد حق و 
حقوق رآ بدهد یکی دو ماه همه چیز خوب بود اما بعد 
آلا ٠‏ ان باد ما کلی طلب از قدراسیون 
داریم که یک ریال هم نداده‌اند.از اسفند ماه دیگر هیچ 
جیزی به ما نداده اند. 

× قبل از المپیک شما فریاد زیادی زدید که 
به عنوان مربی باید در کنار همسرتان باشید.اما 


نه تنهااین اتفاق نیفتاد بلکه فرد دیگری راراهی 
برزیل کردند 9 

دقیقا از زمانی که ماسهمیه را گرفتیم رفتارها 
هم تغییر کرد.خیلی‌ها سعی می کردند بگویند که 
پیمان رجبی مربی خوبی نیست.من مربی نبودم 
قبول اما شمایی که رییس فدراسیون بودید هزینه 
می کر دید و برای ورزشکارتان مربی می آوردید.این 
همه مربی خوب در جهان وجود دارند. چرایکی از 
انها را نیاوردید؟نمی شود که فی سبیل ا... کار کرد. 
یک روز کیهانی به من گفت برنامه بدهید.من دو تا 
دوماه بر نامه نوشته بودم که دوران بدنسازی رادر 
ارس را ان ار 
رای تداشت ماجای 
که باید استفاده می کر دیم و نکر دیم که دیگر فایده‌ای 
نداشت. 

لیلا رجبی:واقعاً ارزشی نداشت.وقتی می‌رویم 
اردو حتی مبلغی به مأنمی‌دهند.هیچ چیز فراهم 
نیست. 

پیمان:من مربی باشگاه هستم و خصوصی کار 
می کنم.همه فکر می کنند من به خاطر یک میلیون و 
سیصد هزار تومان حقوق آمده‌ام مربی همسرم شدم 
رده ان گاه خصوضیام 
رارها کرده‌بودم.همسرم ۵روز قبل از اعزام در 
رکورد گیری پر تابهایی بالاتر از شخصی که به فینال 
رفت آنداخت.در تمرین بالای ۱۸ متر پر تاب کردیم. 
شنیده‌ام کیهانی گفته که مربیان بايد جواب بدهند. 
من اگر به عنوان مربی رفته بودم. الان پاسخگو بودم. 
مهمترین روزهای یک مربی روزهای نزدیک مسابقه 
است تا بتواند هیجان و استرس ورزشکارش را کنترل 
کند.اگر نه خب بناو کی روش راهم برای کشتی و 
فوتبال نفرستید دیگر. انها خودشان خوب هستند و 
بازی می کنند. به نظرم باید فدراسیون جواب بدهد. 
همه نتایج دوومیدانی بد بود و ورزشکاران حتی به 
ر کوردهای خودشان هم نرسیدند.یک اتفاقی افتاده 
کا ای رکرو دهاش تا ده ار در کل غر 
تفتیان بقیه خودشان نبودند. 
گر اردو می‌رفتید. تضمینی بود برای اینکه 
نتیجه دیگری در المپیک رقم بخورد؟ 

شک نکنید که تأثیر داشت.مگر می‌شود 
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ریدو ارال یدیا 


تاثیر نداشته باشد؟اردو جایی است که اهدافت را 
در ان دنبال می کنی.مااهدافی که داشتیم رابررسی 
کرده بودیم که در بلاروس بدنسازی و ر کوردها را 
جابه‌جا کنیم اما همه چیز مان ریخت بهم.در تهران 
ماندیم و هر روز ترافیک را تجربه کردیم.روزی 
۰ کیلومتر از قیطریه تا | فتاب انقلاب رفت و 
ب ر گشت در صبح و روزی هم ۳۰ کیلومتر بعد از ظهر. 
این نمی شود آردو این می‌شود تمرین.یک تمرین 
معمولی.اگر اردو درست می‌شد شرایطمان اردویی 
می‌شد.اردو را برای جه می گذارند؟ برای اینکه همه 
چیز در کنار هم باشد. 

Cp TCT 
آماده سازی بیشترین تاثیر رامسائل روحی و‎ 
روانی روی خانم رجبی گذاشت.‎ 

بر هه O‏ 
اخیر افتاد ؟سه هفته قبل از مسابقه هم می‌بینید که 
مربی ات را نمی‌برند. ما فقط یک ورزشکار خانم 
داشتیم که ورودی آورده بود. ایا نباید تفاوتی قائل 
می‌شد ند ؟ تیمهای دیگر را ببینید.تکواندو ۴نفر بودند 
و ۴نامربی,ما ۱۰ تاسهمیه کسب کردیم و هیچ اینها 
همه به مدیریت بر می‌گردد.شما باید می‌خواستید تا 
مربی را بفرستید.حق رشته دوومیدانی بود.همه اینها 
باید بررسی شود. 

× فکر می کنم جای مربی خانم بهزادی رفتند. 

من گفتم حداقل یک خانم همراه لیلا باشد که 
تنها نباشد.المپیک جای بزرگی است.همه تلاشی که 
که و رک رک 
در این یک هفته همه چیز حسی می‌شود. استرس و 
هیجان و آنرژی و...,| مربی می‌داند.همه اینها برای 
روز مسابقه مهم است.ما هميشه سه روز قبل از 
مسابقه می‌رفتیم که آب و هوا تاثیری نداشته باشد 
ااا بات روموت رو اس ادا 
می‌خواستیم ۲ ۱ روز زودتر برویم که نیاز به مربی بود 
که من را نمی‌بر دند.اینها همه مشکل بود.حالا مسائل 
روحی و روانی و دعواها و حقوق و مزایای عقب افتاده 

تمام اینهایی که گفتید درست.امااین 
حقیقت دار د که می گویند پیمان رجبی قبول نکر ده 
بود که مربی دیگری برای همسرش بیاورند؟ 
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" اجازه ندهد دیکر او برای ایران پر تاب کند. واقعا خسته‌ام.برنامه‌ای هم برای اینده ندارم. 
۳ خیلی‌ه امی گویندمربی شوم ودختران‌ایرانی را آموزش بدهم‌اماآموزش بدهم که چه 
" شود؟انتهای دوومیدانی هیچ چیز نیست ونمی‌خواهم دختران ایرانی مثل خودم شوند. ' 
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باید قبل از حرف زدن فکر کرد.هر چیزی که از دهانتان در می‌آید نباید بگویید.‎ ۰ 
یک کلمه بی غیرت خودش از هزار تا توهین بدتر است. ضمن اینکه در ورزش حرفه‌ای فقط غیرت کافی نیست‎ 
ابر 77 ”س‎ 


مگر می‌شود من قبول نکنم؟ چرا باید از کارم و از 
در آمدم بزنم و مربی دیگری را قبول نکنم؟من یک 
کاری دارم که اگر سر کارم بودم ماهی ۰میلیون 
در آمدم بود. بعد چرا باید بیایم برای یک میلیون 
و سیصد هزار تومان فدراسیون کار کنم؟می خواهم 
بگویم هیچ مزایایی نداشته که تلاش کنم مربی خارجی 
نباشد.بحت مربی آوردن در حد حرف بود.حالا که 
این اتفاق افتاده همه حر فهای دیگری می زنند. 

× شمابه برزیل رفتید. آنجا چه اتفاقی 
افتاد ؟همه ما مسابقه شمارا دیده بودیم اما در 
برزیل انگار که خود تان نبودید. 

لیلا رجبی :بدن من در اوج نبود.من روز نوزدهم 
رسیدم و فردابه تمرین رفتم.بدنم خوب بود اما از 
روز بعدش بدنم آفت کرد.من دو شب انجا نخوابیدم 


وتا ۵ صبح بیدار بودم.صبح هم 

می‌رفتم تمرین و دوباره‌ظهر | 
می‌خوابیدم.در روز مسابقات r ١‏ 
از لحاظ روحی و روانی مشکلی ‏ 


نداشتم. همین طور استرس.در 
رشته ما وقتی پرتاب آزمایشی انجام 


وقتی ۱۶ متر انداختم فهمیدم که روز 


بدی است.بد نم شل کرده بود.من هر چه 8 


× شاید تنها کسی که خوب بود تفتیان بود. 

او هم به ر کورد خودش نر سید.او به نیمه نهایی 
رسید اماواقعاً به ر کورد خودش نر سید.خیلی‌ها 
در فکر این بودند که بهتر از ر کورد خودشان بزنند 
اما نشد.من خودم امادگی بالایی داشتم اما در روز 
مسابقات شوک زده شدم.قبل از مسابقات دو متر 

( کسی نبود با شما حرف بزند؟... راستی اقای 
رجبی اگر شما بود ید می‌توانستید کاری کنید که 
این آتفاق‌ها نیفتد ؟ 

پیمان رجبی:افت رانمی‌شود کاری کر د.امااگر 
من می‌دیدم یک شب نخوابید فر دا اجازه نمی‌دادم 
تمرین کند.می گفتم آن روز راسر تمرین نرود و پس 

این گذشت و در روز مسابقه اتفاق عجیبی 
افتاد.خودتان چه زمانی متوجه حرفهای مجری- 


کارشناس شدید؟ 

لیلا رجبی:وقتی بر گشتم دهکده متوجه شدم. 
فیلمش راهم دیدم. 

× فکر می کردید که چنین موج حمایتی برای 
شما شکل بگیرد؟ 


واضا اتظازش رادا آحر آين رای ال بودن 


۱ یر واه 
الاعات ی پارم ۳۷۱۷ 


می کنید. اما اینجا انگار این طوری نیست.خیلی‌ها این 


× معمولا چط وری هستید وقتی پرتاب 


وقتی می‌بینید که می‌توانید و شرایطش را دارید 
می‌جنگید اما وقتی ببینید که توانایی‌اش راندارید. 
شرایط فرق می کند. گفته بودند من تلاشم رانکر ده‌ام. 
مگر می‌شود تلاش نکرده باشم؟ مثل این می‌ماند 
که در مسابقه‌ای کلی تلاش کرده‌اید و فقط ۱۰ متر 
را را را راد 
نمی کنید ؟من کل سال از صبح تا شب تمرین کرده‌ام 
پس چرانباید در برزیل تلاش می کردم؟ 

همه روی ایرانی بودن شما تا کید کر دند.الان 


حس می کنید که یک ایرانی هستید؟ 

دوست دارم که خس کنم ولی ۰ ۱۳۱۱ 

پیمان رجبی:من فکر می کردم در بدترین حالت 
خانم رجبی فینالیست می‌شود.با ر کوردی که در 
تمرینات زده‌بودیم دقیقا می‌شد یک مر حله صعود. 
وقتی دیدم این طوری شد. شو که شدم. کاری به 
مسابقه نداشتم. فقط فکر می کردم یا بحثش شده با 
کسی,یا مسموم شده یا چیز دیگری...مگر می‌شود 
دو متر در پرتاب اشتباه کرد ؟! اصلا باور نمی کر دم. 
عدش هم کهاین جربا ل امد ۰ ۲۲۹ 
رافراموش کردم.از این اتفاق‌ها بارها افتاده است. 
توهین و...چون ما کسی را نداریم باز گو کردنش 
خوب نیست. 

ظاهر ا شما با احسان مهاجر (همان کارشناس 
منتقد) قبل از این خیلی خوب بودید. 

الان هم خوبیم.احسان به نظرم یک سری اهداف 
در سرش داشته است.حالا می‌خواسته رییس را 
بزند يا فرد دیگری را.از این طریق این کار را کرد. 
او کرات یک تفر درگ ا ۳۳۰۰ 


دوستانش راخراب کرد. 

فکر نمی کنید که او تحت تاثیر جو 
مجری گری قرار گرفت؟ 

لیلا رجبی: فکر می کنم این طور بود. 
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می‌کرد.باید قبل از حرف زدن فکر کرد.هر چیزی‎ 
که از دهانتان در می آید نباید بگویید.بعد اینکه یک‎ 
چیز کوچک که نگفت.یک کلمه بی غیرت خودش‎ 
را ار ان در‎ 
به غیرت نیست.به ماساژور داشتن.به علم و به مربی‎ 
و به هزینه است.مگر می‌شود کسی در ورزش هزینه‎ 
کند و نتیجه‌اش رانگیرد؟هر کسی بیشتر زحمت‎ 
۰ E 
دارد مدال می‌دهند ؟خدا همه بند گانش را دوست‎ 
دارد.مگر بزر گتر از سوریان داریم؟شما‎ 
ویکی پدیاراب از کنید. آنقدر صفحه‎ 
مربوط به حمید سوریان به رنگ مدال‎ ۲ 
طلا است که جشمتان درد می گیر د.مگر‎ 
برس یب رال ی‎ 
شود ؟استرس و دغدغه‌اش فقط مردم بود.‎ 
کل ار ار‎ 
خی ری سردم بر‎ 

)لا بر نامه‌تان برای اینده چیست؟ 

پیمان:من قبل از المپیک اصرار زیادی 
کردم حتی همسرم را پیش روانشناس بردم 
تا در المییک شیر کت کند.الان دیگر کاری 
ندارم و همه چیز به خودش بستگی دارد.ما 
اهداف دیگری هم در زند گیمان داریم.همین 
الان بچسبم به باشگاه ورزشی خودم کار و بارم بهتر 
2 

لیلا رجبی:در دوومیدانی هیچ چیزی نیست. نه 
یولی نه ابنده‌ای و نه جیزی.خیلی از بجه‌های جوانان 
دارند دستفروشی می کنند. من می‌خواهم یک چیزی 
بگویم. اینکه اگر می گویند مربی.مربی... خب مربی 
پیاورنداین حرف ا 
مصاحبه کردن تهدید می کنیم تابه اردو برویم! من 
فعلاً هیچ بر نامه‌ای ندارم.واقعاًتوان این را ندارم که 
تمرین کنم. 

پیمان:تمرین کردن روحیه و انگیزه می‌خواهد. 

لیلا.وقتی من شروع به تمرین کنم مردم متوقع 
می‌ش وند آنهام دال ی را ۱ ۰ 
نمی‌دانند. آ نها فکر می کنند همه امکانات فراهم است 
و ما نمی‌توانیم مدال بگیریم.مردم فقط مسابقات را 
می‌بینند و می گویند چرا مدال نگرفتیم. 

پیمان رجبی :یک روزی استعداد یابی دوومیدانی 
بود و هاشمی طبا رییس کمیته ملی المپیک. این تیم 
دوومیدانی همه محصول استعدادیابی همان زمان 


4 


_ کو 


2۵ *‰ 


اه لسن و 


طفه اسان است 


2 


جنگ ومبارزه‌در میادین جنگ اتفاق می‌افتد و مسابقه 
وبر تر ی طلبیدن در عر صه مسابقات مختلف شکل 
IT E TTY‏ 
تیم ملی قطر شکل گرفت. گویی برای بعضی‌ها دیداری 
برای مر گ و زند گی بود که پیر وزی بعنی ادامه حیات 
و شکست. مر گ رابرای آنان دربرداشت 
حساسیت روی دیدارهای ملی و بخصوص در بر ابر 
تیمهای‌حواشی خلیج فار س بر هیچ ایرانی پوشیده 
نیست. ولی این پیر وزی نباید به بهای از دست دادن 
اعتبار و فرهنگ یک ملت تمام شود. 

ماهمیشه از مر دانگی در این صفحات صحبت کردیم 
اما انچه در آن روز ف راموش نشدنی دیدیم.مغایر ان 
چیزی بود که سالهااز ان دفاع کرده‌ایم . جیزی که با 


تظاهر و غیر واقعی به دست آید .هیچ ارزشی ندارد. ۲ 7 


حتی اگر پیروزی بر کشورهای یاد شده باشد. 


دیدار دوم تیم ملی فوتبال ما در خاک آژدهای زرد. به 
تساوی‌انجامید و حالا باید در انتظار بازی بعدی در 
تاشکند ازبکستان باشیم 

الا را را ار از 
#تری UNE‏ بانط کال ای را 
ار کر ردان سای مساو ردان سر 
بورش بر دند و چینی‌ها دل به ضد حملات خوش کرده 
بودند و در نهایت بازی با بدشانسی تیم ایران به پایان 
نیمه نخست رسید که روی یک حادثه خطر ناک 
"وحیدامیری باعث مصد ومیت دروازه‌بان چینی‌ها 
و در نهایت هم دلیلی بر تعویض وی شد. 

کی روش که به مربی نیمه دوم معروف است. در این 
E‏ ها رای ان 
میزبان با تماشای دیدار ایران در مقابل تیم ملی قطر 


ورزشی راد 


حچنگ 
ف 


آرزوی هر ایرانی بوده.ولی ما نباید برای پیرروزی به 
آن آن از تا کتیک و فرهنگ حاکم بر ورزش این قبیل 
کشورهابهره‌بگیریم »زیراآنان در میادین فرهنگ 
بی‌ارزش کرده‌واز چیزی ب ه نام فوتبال 


دست به بازی کاملاً احتیاطی زدند و با آغاز نیمه دوم 
TOT‏ 
که دل به ضد حملات بسته و چینی‌ها عملاً قدرت خط 
ا اا اقط کر ار سا اد 
مختلف تیم رابرهم زدند وحتی آمدن "ترابی مهاجم 
تکنیکی تیم ملی ایران نیز نتوانست کار گشا 
باشد و در نهایت این کی روش بود که تیم خود 
راباتساوی‌بدون گل تارختکن بدرقه کرده‌و ۲۳۲ 
حالا باید در انتظار نتایج بازی باسایر بزرگان ‏ ۰ 
ار 

شاید مربی پر تغالی خستگی سفر به چین وبازی 
سنگین مقابل تیم چند ملیتی قطر و جدال در 
El‏ را 
دست رفتن این دو امتیاز حیاتی قلمداد کند. 


و ستبز بامسابقه فرق‌دارد! 


استفاده کنیم. پس تفاوت ميان ما با آنان چه خواهد 
بود؟ البته باید اشاره‌ای هم به عملکرد نیمکت نشینان 
خود در آن بازی کنیم که باعث به وجود آمدن چنین 
تنشی شد وبانی أن هم جواد نکونام کاپیتان سابق تیم 
ملی بود که در نهایت اخراج وی را نیز دربرداشت و 
به احتمال زیاد گز ک بز ر گی بود که به دست حکام 
کنفد راسیون فوتبال آسیا افتاد. 
روش برای دستیاری بپردازيم و اینکه مربیان 
کار بلد تر و باسابقه‌تر از جواد اقا نکونام هم بوده‌اند 
که می توانستند با انتخاب خود در جنین میادینی 
کار گشاتر باشند. نه اینکه اند رانیک تیمور یان‌بیاید 
و جلودار جواد نکونام شود تا اوراساکت کرده و اجازه 
دهد تا آن چند دقیقه جهنمی به پایان برسد. 


ولی واقعیت قضیه در این است که باید روی خطوط 


سا ای الب زار ری ود ET‏ 


e‏ مشخص بوده‌و نیاز 
به شناخت بیشتر بازیکنان از همدیگر دارد. 


ای کاش رسول الکویی برای بز ر کان‌شود؟ 


رسول خادم یکی از شاخص ترین ورزشکاران تاریخ 
< در مراسم انتخاب هیات ر ئیسه اتحادیه 
کشتی جهان با کسب ۷۶ رای به عنوان نفر نخست این 
اتحادیه بر گزیده‌شد تابعد از این شاهد حق کشی کمتری 
در حق کشتی ایران در میادین بین‌المللی نباشیم. 

رسول خادم پسر کی پانز ده ساله که سه دهه قبل در 
رقابتهای انتخابی بازیهای آسیایی سئول شاهد کوچ 


کردن او در کشتی برادرش امیر خادم بودیم. حالا و 
تصمیم گیری رابه دست | وریم. درباره آن نوشتم و 
گفتم ماباید به آنچه که در گذ شته به دلیل حساسیت‌ها 
روی‌آفراد از دست داده‌ايم دوباره‌برسیم.همانطور 
که چند هفته قبل هم در مورد حمید سوریان نوشتیم 
و گفتیم که اعجوبه تاریخ کشتی ایران و جهان بهتر 
است باار تباطاتی که دار د بابه سمت مدیریت‌های 
داخلی ورزش بر ود و با اینکه پر واز خود رابرای کسب 
سکوهای مدیریتی در کمیته جهانی بازیهای المپیک و 
یا اتحادیه کشتی جهان آغاز کند. 


بدنسازی برود وچند دقیقه راصرف آموزش یکسری 
افرادی کند که‌نه حمید سوریان با آن‌پیشینه 
بر هر متا و ها اه ان 
برخوردار هستند و فقط به عنوان یک کشتی گیر ملی 
کار ر کا ا رید ی 
ال توس 

رسول خادم هم خیلی خوب می توانست جایگاهش را 
در پستهای مدیریتی غیر ورزشی همانند بعضی افر اد 
ی اراس را ای ار 
دیگر قرار دهد. ولی خیلی زود متوجه این قضیه شد و 
راکارک  ld‏ 
در سطح جهان طی می کنند و در پست‌های مدیریتی 
ورزشی ازاعتبار وجایگاهی‌بسیار ب الا بر خوردار 
هستند. آمیدواریم تجر به و راهکارهای چنین افر ادی 
برای دیگران هم مثمر ثمر شود و این افر اد همه چیز را 
فدای قدرت و پول نکنند! 


0 ا 
٤‏ ور ٩۵‏ اطلاعات ی 
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وررسی 


سے 


و لادیمیر کلیشکو؛ بو کسور اوکراین 


در جربان مسابقات المییک تابستانی ۱۹۹۶ در 
ار 
سنگین وزن رابرای او کراین به دست بیاورد. این 
را رای ار ی رت 
ی را ار 
کشوری مستقل در آن حضور پیدا می کرد. با این 
ام ls‏ 


گذاشته شد وبه قیمت یک میلیون‌دلار به فروش رفت. 
همه این پول در اختیار بنیاد خير يه بر ادران کلیشکو 
قرار گرفت تا به کمپ‌هاو امکانات ورزشی کود کان 
این بنیاد کمک شود. ولادیمیر درباره فروش مدال 
ارزش مند خود می‌گوید در ماه مارس سال ۲۰۱۲ 
مدالم رافروختم و همه مبلغ آن را که یک میلیون دلار 
بود در اختیار موسسه قرار دادم.مامر اقب اموزش و 
ورزش کود کان هستیم که هر یک از آنها در زندگی 
ان ی کل 5 


آشنایی‌پیوتر و اولک 

برای یک ورزشکار مدال المپیک یک دارایی 
بی‌قیمت است اما برای پیتور مالا خوفسکی پر تابگر 
کشور لهستان به دست آوردن مدال المپیک می تواند 
فرصتی برای دستیابی به چیزی بزرگتر باشد. اودر 
ما ای 
رای ارت رای ار 
خودش نگه نداشت.او در هفته‌ای که گذشت مدال 
خودرابه‌مزایده گذاشت تادر آمد به‌دست آمده‌از 
آن راصر ف هزینه در مان سر طان پسر سه ساله‌ای کند 
کی ار کارت ار سر 
مزایده به درمان اولک سه ساله که از سرطان چشم 
رنج می‌برد. اختصاص پیدا خواهد کرد. 


قهر مانانی که مدال المپیک خود را فروختند 


ورزشکارآن المپیک مدت زمان زیادی راصر ف تمر ینات روانی و فیز یکی می کنند تابر ای مهمتر ین مسابقات ورزشی 
جهان آماده شوند. چه آنهایی که در این مسابقات تازه وارد هستند وچه آنهایی که نام خود رادر دوره‌های پیشین 


در تاریخ المپیک ثبت کرده‌اند. همگی تمام تمر کزشان را روی داشتن بهترین عملکرد می گذارند تا مدال طلارا 
برای کشورشان به دست آورند.باوجود این فرضیه.این سوال پیش می آید که‌چرایک ور زشکار پس از دستیابی 
به مدال المپیک. می‌خواهد آن را که به سختی هم به دست آورده. بفروشد ؟ بعضی از انها به دلیل نیازهای مالی این 
کار را انجام می‌دهند اما برخی دیگر هستند که مانند مالاخوفسکی, مدال‌هایشان را می‌فروشند تابه کارهای خیر یه 
اختصاص دهند. برای این دسته از ورزشکاران مهم نیست که رنگ مدال طلایی باشد یا حتی سبز! 


5 ان رت رس سس را رەوات 
| وردن مدال المییک مانند رویایی است که به واقعیت 
تبدیل می‌شود. اگر چه سر نوشت این شانس رابه من 
داد تاارزش مدال نقره‌ام رابالا تر ببرم.در لهستان هیچ 
شانسی بر ای حفظ کردن جشمان اولک وجود ندارد و 
او باید برای درمان به نیویور ک برود. در ریو من برای 
رسیدن به مدال طلا جنگیدم. حالا از همه می‌خواهم 
تادر کنار یکدیگر برای چیزهای که ارزش بیشتری 


دارند.بجنگیم.اگرشمابه اولک کمک کنید.ممکن 
است مدال نقره من بیشتر از مدال طلا بر ایش ارزش 
ایند درست پس از بایان قاقات اک 
بود که ماد ر اولک از مالاخوفسکی پر سیده بود که آیا 
وی می تواند به پسرش کمک کند ؟ پسری که برای 
دو سال د ر گیر رتینوبلاستماءنوع نادری از سرطان 
چشم است که بیشتر روی کود کان اثر می گذارد. پس 
از این ار تباط مالا خوفسکی هوادارانش رابه انتشار خبر 
مزایده‌مدالش تشویق کرد و کمپین حفظ چشمان 
اولک راراه‌اندازی کرد. پست صمیمانه این ورز کار 
در تمام رسانه‌های اجتماعی دست به دست چر خید و 
هزاران نفر آن راتماشا کردند. درست چند روز یس 
از به اش تراک گذاشتن داستان اولک. مالا خوفسکی از 
فروش مدالش خبر داد ونوشت آمروز ارزش مدال 


۲ 


نقره‌ام بسیار بیشتر از یک هفته قبل است ۲ 


اوتبیایدر ژکچاک شناگر لهستان 

رلک اراس ری ار 
زن لهستانی تبدیل شد که توانسته قهرمان المپیک 
شود. پس از یک نمایش استثنایی در رشته ۲۰۰ متر 
پروانه به مدال طلار سید اما پیش از آنکه جواز حضور 
در مسابقات رابه دست آورد. گفته بود که هر مدال 
طلایی که تصاحب کند فر وخته و مستقیماً برای امور 
خیریه و کمک به کود کان مبتلا به سرطان خون 
هزینه خواهد شد.اومی گوید "من برای به یاد آورده 
شدن به مدال نیاز ندارم. خودم می دانم که قهر مان 
المپیک هستم. این در قلبم جاریست . 

هلکا هاسه» اسکیت سوار آلمان 

درالمییک ۱۹۶۰برای‌اولین بار زنان فرصت 
یافتند در رقابت‌های اسکیت سرعت شر کت کنند 
تکار ال سای ره ار 
آلمانی رسید. در آن زمان تنها ۲۷ رویداد در المییک 
زمستانی به انجام می ر سید از همین رو داشتن مدال 
را ار با رل 
قبل بود که آومدالش را به حراج گذاشت و آن رابه 
قیمت ۵۰ هزار پوند به فروش رساند تاهمه ان را 
صرف کود کان سرطانی کند. 


برای اولین بار در تاریخ ورزش ایر ان سه نفر از یک خانواده در یک رشته ورزشی و در یک تورنمنت به سه مدال 


ار ی را مارا تا را 


و 


ان فصله ت کر دن دست یکین تا اد امش را 


تج ده 


۰ 


دیا کت جه و ۱ 


پیام از شما چاپ‌از ما زبرنظر: علی ملکی 


سم 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


و لطفاً از ساعت هت الى sl ١١‏ تا چهارشنبه) با E‏ تماس يا به 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


داماد عزیزمان, محمد قلی زاده.امروز باش‌کوهترین روز هستی است روزی 
که آفرید گار تورابه جهان هدیه داد واز خدای بز رگ سپاس‌گزاريم... ۸ ۱شهریور 
تولدت ساز ک مادر خانمت سمیّه اعظمی و خانواده-قرچک 
شوهر خواهر عزیزم. محمد قلی زاده»به راستی که خداوند تو رادر فصل 
تابستان از روی کرم به ما هد یه داد. عاشقانه دوستت دار م. ۱۸ شهریور تولدت 
مبارک 
محمد آقای عزیز, »هزاران شاخه گل سرخ رابا تمام وجود تقدیمت می کنیم و 
از خداوند متّان سربلندی‌تان رادر تمامی مراحل زند گی خواستاريم. ۱۸ شهر یور 
تولدت مبار ک اسماعیل اکبری و زهره رضایی -قرچک 
عروس گلم. سحر احمدی,فرارسیدن ۷شهریور روز تولدت رابا تقد یم 
هزاران شاخه گل رز تبریک گفته واز خداوند بزر گ سلامتی شماو فرزند و 
ی را خواهانم پدرشوهرت یوسف دلخوش -تهران 
** مینای عز یز با تمام وجود از خداوند می‌خواهم پس از این زمستان سرد بهار 
دلت آغاز شود و در زندگی غرق آ تاو ا رشن انی 
برادرت مسعود بابایی -تهران 
حسن عزیزم. همسر مهربانم.امیدوارم وجود نازنینت سالم و مثل هميشه 
لبانت خندان باشد. بابت تمام زحماتی که برایمان می کشی ممنون هستم. ۲۰ 
شهریور سالروز تولدت مبارک همسرت طیبه غفاری -تهران 
مادر عزیزم.فرشته‌های آسمان در مقابل خوبیهای تو سر خم خواهند کرد زیرا 
تو یکی از انهاهستی,مادری که همیشه هوای بجه‌هایش راداشته و من به خود 
می‌بالم که چنین مادری دارم. تولدت مبار ک 
حسین افراسیابی و خانواده -اصفهان 
۶ پسدر عزیزم.به من گفتند پدرت رادر یک جمله توصیف کن هر چه فکر کردم 
نتوانستم, نوشتن خوبیهایت چند جمله نیست. دفتر هزار ب رگ می‌خواهد. فقط در 
یک جمله می‌گوییم خدا را شکر که دارمت 
فرزندانت سمیراء زهرا و امیرمسعود افراسیابی -اصفهان 
** خواهر عزیزم. انسیه جان.خواستیم زیباترین کلام را برایت بنویسیم. اما 
پنداشتیم ساده نوشتن همچون ساده زیستن زیباست. تولدت مبار ک 
خواهرانت شکوفه. قدسیه ترابی -ملایر 
۶ خاله محبوبه عزیز,تو صدای یک پرواز. فرود یک فرشته. آغاز یک زیبایی و 
شروع ی زند کی همتی , تولدت مبار ک باران و بهار فتاحی -تهران 
#۴ حمید جان,تنه ابهانه زند گیم, تاپای جان دوستت دارم ۳۰ شاخه گل به 
مناسبت سی سال طلوع خورشید تو تقدیمت باد. ۲۵ شهر یور تولدت مبار ک 
همسرت فهیمه حاج نوروزی -گلپایگان 
۶ دختر گلم. خسنا جان, گل زیبای زند گی پدر و مادر.اگر برای همه دنیایکی 
کی چ رای ما دام دای ۲۰ هبور هارو رلت مارک 
محسن شکر اوغلی و مونااشتری -زنجان 
۶ کاروس جان» ۲۵ شهریور دومین سالروز تولدت مبار ک باد 
پدربزرگ. مادربزرگ. بدر. ماد عمه نیشتمان و عمه دلشاد. محمد و رامان و خانواده 


خواهر خانمت فاطمه رضابی 


هاشمی-بوکان 

#5 شیماجان, دختر نازم.همه روزها برایم زیباست. چون تو در کنار منی امیدوارم 
همیشه بر قرار باشی تا بیقرارت نباشم» ۲۶ شهر یور سالروز میلادت مبار ک 

مادرت افسانه بذربور -هشتگرد 


۵ 


۶ خواهرزاده عزیزم. کربلایی علی آقاءموفقیت شما در آزمون سراسری کنکور 
و پذیرفته شدنت در دانشگاه‌دولتی مايه افتخار مااست.امید آن رادارم که در 
سایه پرورد گار در تمام مراحل زند گی موفق باشی 
دابیات حاج حسن قنبرنیا سوته -فریدونکنار 
۴ دخترم. سحر احمدی.میلادت برایمان ارمغان خوبی‌هاست. تولدت مبار ک 
مادرشوهر و پدرشوهرت. یوسف دلخوش -تهران 
۶ شسکیبا جان.تنها امید زند گیم. قبول شدنت در رشته مورد علاقه‌ات رابه تو 
بهترینم تبریک می گوییم 
۶سر کار خانم خادم لوءاز لطف و زحمات شما در امر پرستاری در بیمارستان امام 
خمینی (ره) بهشهر نسبت به بیماران دیابتی قدردان هستیم 
محمد ابراهیم سیامیان گرجی -روستای گر جه محله 
۶ شادی من, دختر گلم,تاریخ ۲۵ شهریور:بهترین روز زند گیمان است» عزیزم 
تولدت گلباران باد. امیدواریم همیشه سالم و موفق باشی 


پدر و مادرت آبینه زند و بذرپور 


مادر و پدرت شهره و امیرحسین کاشی -زنجان 
۶ نوه عزیزم»ارسلان جان.می گویند نقاشی‌ها آسمان دست اا روات 
آسمانش ماهو خور شید نداشت شت. من آما هم ماه‌دارم و هم خور شید ,ار دشیر خور شید 
من و ارسلان ماه من, تولدت مبار ک مادربزرگت معصومه یاری-تهران 
جناب آقای محمد نر یمانی و خانم جعفر ی,پیوند ناگسستنی‌تان مبار ک. 
امیدوارم هميشه در کنار یکدیگر در صحت و سلامت باشید 
حسین بخشی. محمدرضا ذاکری. علی حسین‌هاشمی و کریم اعتمادی مهر -اصفهان 
فرزند عزیز و گرامیم. گل همیشه بهارم. رز جان.هر ساله روز میلادت را 
در ۲۷ شسهریور گلباران می کنیم واین روز فراموش نشدنی رابه تو گل زند گیمان 
تبریک می گوییم. تاابد دوستت داریم 
پدرت باباعلی و مادرت راضبه حلاجی -تهران 
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پاسخ شکلهای E‏ در تصویر گردش در باغ 


م مه 
a AS‏ سین 


ییغامهای روشنایی 


از:د کتر نو ید خدادوست 
کا 


گے فروردین 


درموردموضوعی تاحدودی‌پیچیدهانتخابی راانجام داده‌اید وبه نظر تان کمی 
غیر منطقی ونگران کننده‌می آید.اماامیدوارم دریابید که‌هنوز برای‌به دست آوردن 
نگرشی‌دقیق ودرست‌دراین‌باره‌به‌زمان‌نیازدارید وتلاش‌هاونگرآنی‌های اضافه‌دردی 
رادرمان نمی کند جون بالاخره حقیقت فاش خواهد شد و خداراشکر که شمانگرانی از 
بابت فاش شدن واقعیت ها راندارید. 


ل 
لا NIE Cl‏ 
I O‏ را ان 
فرصت‌هایی راهم برای ساختن روحیه خودت ان دراختیار دار ید تامجالی‌برای‌بروز 
ناراحتی در طرف مقابلتان باقی نگذار یدیس یقین بدانیداین رد وبدل کردن‌ایده‌هادر 
TT‏ 


e 


5 ل 


موضوعی در حاشیه زند گی شمارخ‌داده که اگر نتوانید به موقع جلوی خودتان را 
بگیرید ودر تصمیم نهایی حس اب شد هعمل نکنید. درسی تلخ راب رای شما به همراه 
خواهد داشستبنایراین سعی کنیداحساسات خودتانراباتتش‌هاگرهنزنیویه جای 
شروعی عجولانه, پروژه ذهنی‌تان رااجرا کنید که اتفاقا تخصص شمادر همین موضوع 
هست.نه حنحال! 


۵ / ۱ 4 


۱ 
۱ ۶ کیره‎ ۶° 
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میت ار lT MI‏ مس اسان برع 


سخت است.امایقین بدانید که نباید اجازه‌دهید استر س‌ونگرانی شما رامجبور کند 
که از تمام هوشتان و طرح‌های زیبایی که در ذهن دارید. استفاده‌نکنید. در ضمن آتش 
شور و اشتیاق دوباره شعله خواهد کشید و در آن زمان است که باید منطق راجایگزین 


ماج 
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اینگونه‌می‌اندیشید که ذهنتان در دامی گیر افتاده‌وبرای‌رهایی از آن‌تلاش‌می کنید 
گذشته رادر تصمیم گیری‌هایتان دخیل نکنید و مسایل رابر اساس شرایط حال حاضر 
بسنجید. اما احساسات شمارابه نتیجه‌ای که مد نظر تان است نمی ر ساند. پس آمیدوارم 
به گونه‌ای‌عمل کنید که از واقعیت‌هاخیلی دور نشوید وبه قولی پلی بر ای با ز گشت 
باقی‌بگذارید. 


خیلی علاقه‌ای به حرف زدن ندارید و ترجیح می‌دهید در سکوت کار تان راانجام 
دهید وخودت آن معتقد هستید که‌از دیگران‌هم انتظ اری‌ندار ید وفقط می خواهید 
حرف‌های‌شماراتمام و کمال‌بش نوند.امادوست خوبم! گویی توجه‌ندارید که‌وقتی 
ایده‌های شماارزشمند خواهند بود که بتوانید در مورد انها حرف بزنید واين کار به این 
معنی‌نیست کهاز خواسته‌هایتان کوتاه | مده‌اید. 


و 


اطلاعات کی ارو ۳۷۱۷ 


سید کے مه( in ® 9 ey‏ 


باتوجه به شکل عملکرد مثبتی که پیش گر فته‌اید به طبع باید همه چیز خوب پیش 
برود.آمادر کل می‌بینیم که رضایت خاطر شماف راهم نمی شود و علت بر وز این موضوع 
هم‌ندیدن‌دیگر ان است.اينکه | نهادوستتان‌دارندوبرای‌حر کت روبه جلوشمادر تلاش 
el NNN‏ 
هراقدامی خوب فکر کنید. 


آبان 


قصد دارید باقدرت در مسیری که می‌دانید نتیجه بخش است. پیش بر وید.اما 
احساستان گاهی سد راهتان می‌شود وشلوغی‌هاامکان تمایز قایل شدن‌بین تصمیم‌های 
عقل واحس اس رااز شما گر فته‌اند. طوری که گاه‌سراب‌های پیش رویتان راهم واقعی 
می‌بینید. پس آمید وارم بپذیرید که حالا فقط بايد به حضرت دوست تو کل کنید و از او 
کمک‌بخواهید. 
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تمام تلاش رابرای اجرایی کردن طرح‌های ذهنی و تضمین آینده‌تان می کنید. اما 
همچنان معتقد هستید که زند گی‌تان نظم و تر تیب خاصی ندارد و هنوز چیزهایی در 
سوت کر رای ده لین < CM‏ 
اما توصیه می کنم ابتدا حقایق زند گی رابرای خودتان روشن کنید و بعد منتظر اتفاقات 
خوش‌باشید. 


دئ 


باتمام وجودسعی‌دارید تادرمحدوده‌مسئولیتی که برعه ده گر فته‌اید خوب 
بدرخشید وابتکار ذهنی تان رانسبت به رفع مشکلات نشان دهید.پس حالا باید پر سید 
واقعا خود تان راباور دارید ؟ ومی‌پذیرید که‌اگر تابه حال زند گی‌برطبق خواسته‌شما 
پیش نر فته دلیلش‌ این است که خود تان رابادیگران مقایسه کرده‌اید؟ واگر پاسخ شما 
مثبت است.یقین بدانید موفق خواهید شد. 


احساس می کنید یک جابجایی نه‌چندان پیچیده‌تاثیری عمیق بر زند گیتان گذاشته 
است.طوری که ذهن شماهم مدام مانند اسباب و وسایل زند گی این سودو آنسومی‌رود. 
اما باوجود این گزینه‌ها امیدوارم این موضوع رامدنظر قرار دهید که شرایط نامطلوب 
ساخته ذهن و موقتی است. چون در واقع شما به سمت رسیدن به خواسته‌های خودتان 
پیش می‌روید نه خواسته‌های‌دیگران. 


خیلی‌جالب است که باوجو د حر کت چند وجهی در زند گیتان‌به سمت آینده‌تمر کز 
و آرامش لازم رابرای کارهایتان دارید والبته با توجه به روزهای شلوغی که در پیش 
دارید وباید خودتان رابرای آنهاسخت آماده کنید. این نوع رویکردلازم است. هر چند 
که‌داشتن‌مهارت.توانایی والبته استفاده از تجر به‌های مثبت می تواند بسیار بر ایتان 
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ارآ ند 
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داد 


گر فته‌هام پھر دید مداد گت ین 


بو سی ر 


۰ 


ند گی من است 


هد کت کر مز انصلری 


رعدویرق اسرار آمیز:رعد وبرق اسرار آمیز کاتاتومبویک پدیده‌منحصر به فرد در دنیاست. در این منطقه 

E ll‏ را را را در 
رعد وبرق‌ها بر فراز مرداب روی می دهند و بزرگ ترین ژنراتور دنیا با بیشترین فر کانس محسوب می شوند ولی 
موجب یک میلیون و صد و هفتاد و شش هزار قطعی برق تاشعاع ۰ ۰ ۴ کیلومتری منطقه می شوند .برخورد بادهایی 
که از سوی رشته کوه "آند "به این منطقه می رسند سبب پید ایش توفان‌های نسبتاً همیشگی می شوند ور عد و برق‌ها 
حاصل تخلیه الکتریکی گازهای یونیزه شده بویژه متان " که در نتیجه تجزیه مواد آلی موجود در مرداب به وجود 
می آید هستند.این گازها که از هواسبک تر هستند بالامی روند واا قار دم کنند وسبب پیدایش رعد و 
برق و شدت یافتن توفان می شوند. بر خی محیط شناسان ونز وئلادر صد د هستند این منطقه راتحت حمایت پونسکو 
قرار دهند زیر ا این پدیده ویژه بزرگ ترین منبع از نوع خود برای بازسازی لایه اوزون سیاره زمین است. 


باران سر خ:در فاصله ۲۵ جولای تا ۲۳ سپتامبررسال ۲۰۰۱ جندین نوبت باران عجیب در ایالت 
کرالاواقع در جنوب کشور هند بارید. این باران‌ها از این جهت عجیب خوانده می شوند که رنگ قطرات آن 
سرخ بود ووقتی بر روی لباس‌هامی چکید مثل آن بود که خون باریدهاست.در این مدت باران‌های سبز. 
زرد و سیاه هم گزارش شده است. اوایل گفته می شد رنگین شدن قطرات باران به خاطر انفجار یک شهاب 
سنگ در آن منطقه است ولی بعدها و پس از تحقیقات سازمان‌های دولتی هند.اعلام شد که این رنگ‌ها 
به دلیل‌ها گ‌های هوایی و جلبک‌های دریایی فراوان موجود در آن منطقه است. درسال ۲۰۰۶ توجه جهان 
ناگهان به این موضوع جلب شد و دو دانشمند به نام‌های گادفری لوییس "و سانتوش کومار اعلام کر دند 
باران سرخ منشازمینی دارد و به دلیل مقادیر بالای کربن و نیتروژن به این رنگ درمی آید. 


1 
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بارش ماهی باران ماهی. موضوعی عجیب در بین مر دم هند وراس نیست. این اتفاق هر ساله بین ماههای 

مه‌وجولای در منطقه 'دیپا ر تامنتو دیور و "رخ می دهد.شاهدان‌می گویند این پدیده‌با آمدن‌ابرهایی‌در 

ا ای ۳ ساعت به طول می انجامد و وقتی تمام می شود می توان ماهی‌های زنده‌زیادی را 
۱ . روی زمین پیدا کرد... 


رنگین کمان آ تشین:اين بدیده جوی زمانی دیده‌می شود که خور شید در بالای آسمان قرار دارد.در 
این هنگام نور خور شید از میان ابرهای شفاف و بلند ار تفاع سیر وس عبور می کند. وقتی این نور به کریستال‌های 
| است. این رنگین کمان جلوه‌ ای شگفت انگیز دارد و گاهی تا یک ساعت طول می کشد. 


a‏ ۳ 'آرگان' yy‏ رت 


شبیه به درخت زیتون بامیوه‌ای شبیه به زیتون است. کشاورزان پشت سر بز ها به راه می افتند و از 
درختی به درخت دیگر می روند.اشتباه تکنید آنهااین کار راب این دلیل انجام نمی دهند که از بالارفتن 
بزها حیرت زده می شوند, بلکه میوه آر گان دارای هسته ای است که بزها نمی توانند آن را هضم کنند به 
همین دلیل ان رااز دهان بیرون می اندازند و یا از بدن خود دفع می کنند .سپس کشاورزان این هسته‌ها 
رای کر رورش اد رای رتور را سای اراس ای 


. فراوان دارد. 
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خو ر شید سیاه:در فصل بهار در کشور دانمار ک, حدود نیم ساعت قبل از غروب خورشید. 
تا بیش از یک میلیون "سار اروپایی از گوشه و کنار دور هم جمع می شوند تایکی از باورنکردنی 
ترین و ناب ترین مناظر طبیعت رابه مانشان دهند. این پدیده‌در کشور دانمار ک به نام خورشید 
سساه معر وف اس وهر کسی می تواند آن راز ماه‌مارس تااواسط آوریل بر فرآزمر داب های 
ار ی ریا ار ار راما 


مرداب‌هاغذاییدا کنند و شب در میان نیزار بخوابند. 


۶ رور ٩0‏ ۳92 تم 
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تعبیر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com <a 
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هشره‌ای دنبالم می‌کرد! 


ترانه غبرائی. ۰ ساله. مجرد. شاغل. تهران 


خواب دیدم رفتم استخر و طول استخر را شنا کر دم. قلبم به شدت می‌زد. 
بعد رفتم خانه یکی از شناهام که رابطه صمیمی زیادی با هم نداریم. خانه 
| نها حفاظ نداشت و می شد پشت دیوارهارادید. حشره‌ای که از کف دست 
بز ر گتر بود آنجا بود.اعضای آن خانواده‌با ان حشره رابطه خوبی داشتند و 
نوازشش می کر دند.حشره آمد طرفم و گفت می خواهد مر ابیشتر بشناسد. 
کسی هم مانع ان حشره نشد. او جلو امد و خواست به من دست بزند. من 
فرار کر دم.اوهم باسرعت زیادی مر ادنبال کر د.قلبم به شدت می زد. به 
نفس نفس افتاده بودم. هر وقت پشت سرم رانگاه‌می کردم.می‌دیدم آن 
حشر ه دست بر دار نیست و هنوز دارد مرا دنبال می کند. فاصله‌اش بامن 
یک متر بود. سر خوش دنبالم می کرد و حرفش راتکر ار می کرد: می‌خوام 
ت رای رس از رونت بر 

دی < در این خواب شناکردن نماد تخلیه روحی است. برای مثال 
فراموش کردن برخی از مسائل گذ شته.سپس به خانه کسی می‌روید 
که زیاد صمیمی نیستید. این هم نماد | شناشدن با کسی است که بااو 
رودربایستی دارید و حس می کنید سنخیتی باآو ند ارید امااومی‌تواند در 
شماهیجان ایجاد کند. این هیجان هم به دلیل کم تجر به بودن شماست. 
درون شمادنبال بهانه‌ای است که به کسانی نز دیک شوید که پسری دم 
بخت دارند به همین دلیل است که در خواب به خانه ان اشنارفته‌اید. ان 
حشره, همان یسری است که در خیال دارید. حالا جر |احشر ه شده؟ زیر ادر 
ذهن شما این هست که مر د ها زن‌ها را محدود می کنند و مزاحم می‌شوند. 
حشره‌نماد مزاحمت است. اینکه می گوید قصد ش شناخت شماست. بهانه 
عرفی و معقولی است که پسر می‌تواند بیاورد تابه دختر نزدیک شود. واین 
حس در شما هم هست که بخواهید برای نزدیک شدن اشنا شوید درحالی 
که عر فش این است که برای اشناشدن, نز دیک می‌شوند. کار شمادر 
خواب برعکس است. در استخر و هنگام فرار قلب شما به شدت می زد. از 
اینجای خواب می فهمیم که زود هیجانی می ش وید ومسائل بیرونی روی 
شما اثر شدیدی دارند. باید برخی از دید گاههای خود را اصلاح کنید. 


ماه و ساره 


میتی دورودی ۲۵ساله محرد کرافیست زان 


خواب دیدم تعداد ماه وستاره‌های آسمان زیاد شد.ستاره‌هاخیلی 
درخشان بو دند. شمر دم دیدم ده تاماه‌در اسمان است. اعضای خانواده‌ام 
خیلی نگران بودند ولی من ریلکس بودم واز دیدن آن آسمان زیبالذت 
می‌بردم. 

دیس .این خواب تعبیر خوبی دارد ومی گوید شما به خود تان و 
توانایی‌های خود تان‌اطمینان دار ید و دنبال‌هد فی هستید که بزر گ و 
دور است اما جون به خودتان اعتماد و اطمینان دارید. این اميد هست که 
به آن بر سید اما اعضای خانواده اهل ریسک نیستند بنابر این نگر انند که 
مباداشماراتوهم بر داشته باشد و دنبال اهداف بلند هستید. من هم دعا 
می کنم به خواسته‌های عالی خودتان برسید. امین! 


الاعات لی ارو ۳۷۱۷ 


e‏ ا 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی‌مستعار است وا گر مشخصاتی که 


برای بینند گان خواب می‌نویسم, مانند مشخصات فر د د یگری بود تصادفی است.ا گر 


کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود.حتماًتاً کید کند که‌چاپ‌نشود! ۲-دوستانی که 
برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط یکشنبه‌هاو سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۵ ۱ تا 
۷ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله را 
اشغال نکنند. 


هشدار مهم: هشدار مهم دیگر: خواب خود را قبل از اين که برایتان تعبیرش کنم. برای 
کسی تعر یف نکنید زیراشاید در خواب شمار ازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. 
کسانی که خواب رااز خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازهامال شماست وشاید 
خوشتان نیاید. 


۸ 


۱ مرب 


حلقم سبیل در ورد 


فرشته د بمینی. ۲۰ ساله. دا 5 نشجوی انصرافی. شیهری در دد شتی دور 


خواب بسیار بدی دیده‌ام که اعصابم راخرد کرده. تمن امی کنم مرااز آشفتگی 
این خواب نجات دهید. خواب دیدم در دانش‌گاه هستم و هراسان دنبال کمک 
می‌گردم.فضای آنجارا گرد و غبار گر فته بود. شبیه جاهای مترو که بود. من 
نمی دانستم چرا دنبال کمک می گر دم ولی احساس ترس داشتم. یک هو از حلقم 
چیزی مثل فر چه بیرون زد. خیلی ترسیدم وخواستم آن رابیرون‌بیاورم.دیدم 
سبیل است. گلویم درد گرفت. سعی کردم آن رابیر ون بکشم ولی نمی‌شد انگار 
به جزتی از وجودم تبدیل شده بود. دردش هم بیشتر شد. بعد ديدم خودش 
مثل موجودی زنده‌حر کت کرد ومقداری‌بیرون آمد. چند تار از سبیل‌هاشبیه 
نیش(زبان) مار شدند. از ترس خواستم آن راقورت بدهم. هنوز منتظر بودم 
کسی به کمک بیاید اما کسی نبود. در همین حال از خواب پریدم. من سال پیش 
دانشجوی دانشگاه بودم و به دلایلی از جمله افسرد گی شدید. مجبور شدم 
انصراف بدهم. 

تیب با توجه به سن شماء گمان کنم یک سال یایک ترم بیشتر دانشجو 
نبوده‌اید..وحدس می‌زنم چیزی که باعث افسرد گی شد ید شماشده‌بود. موضوعی 
عاطفی‌بوده.[ تأیید کر د و گفت لطفا رازم رافاش نکنید! ]احتمالاً کسی که عاشقش 
بوده‌اید. تقاضاهای ناهنجاری از شما داشته و گمان کنم شما وادار به تسلیم شده 
بودید و او پس از کامجویی از نوع ناهنجار, شمارا رها کرد و افسرده شدید اما به 
خانواده نگفتید علتش جیست. انها هم صلاح دانستند از درس انصر اف بدهید. 
دانشگاه در خواب شمانماد همان دانشگاهی است که دانشجویی سودی بر د و 
دل‌شماراشکست.[ گفت استادم بود ]غبار نماد دلشوره و نگرانی و سردر گمی 
تا ار ار و مر | 
که باعذ اب وجدان‌هم هم راه است.بلا تکلیف هستید با خود تان. عذ اب وجدان هم 
مال این است که چرابرای هیچ و پوچ تسلیم شدم. آن چندشی که از دهن بیرون 
امد نماد همان تسلیم است و حالا که به ان فکر می کنید. جند شتان می‌شود. آنجا 
که‌انگار جز ئی از شماشدهبود. نماد سر زنشی است که جزء شماشده و قورت 
دادن نماد پنهان کر دن است.طلب کمک نماد این است که فکر می کنید هیچ کس 
نمی‌تواند کمک کند.پیشنهاد می کنم به خاطر اشتباهی که کرده‌ید.بقیهعمر را 
تلف نکنید. قرار نیست |دم تاابد تاوان چنین اشتباهی را بدهد. بااورزش کردن. 
نوشتن برنامه برای زند گی خودتان منظم و هد فمند زند گی کردن. گذشت را 
از یاد بر دن و خود رابخشیدن می توانید اینده‌خودرابه شکلی خوب بسازید. 
قو صیبث. شب دیر نخوابید وروز دیر بیدار نشوید. خوابیدن در زمانی که ساعت 


ها 


شکادت 


می کنند که چن های غب ممکن خو استه‌اند 


@ ر نان 


مدلهای جدید شر کت خودروسازی آئودی 
رامی‌بینید که در بارسلونا آماده فروش هستند. گمان می‌رود که این شر کت معتبر و 
مشهور بتواند با ارائه این خودرو جالشی سخت رابرای رقیبانش ایجاد کند. ميزان 
فروش خودرو در اسپانیا نیز با رقمی برابر ۱/۸ میلیون خودرو در سال گذ شته. 
بازدید کنند گان در حال تماشای یک بیشترین مقدار در سالهای اخیر بوده است. 


فسیل بسیار قدیمی هستند که در واقع.استخوان فک یک انسان است. کشف این 
فسیل ثابت کرده‌است که سابقه زند گی بشر روی زمین بسیار بیشتر از انی است 
که تا کنون دانشمندان تصور داشته‌اند. طبق محاسبات و بررسی‌های اولیه, عمر این 
فسیل حدود ۲ میلیون و ۸۰۰هزار سال بر آورد شده است. 


7۳ سس و 1 ۴ = سس سس تسج 
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یک شکارجی عقاب اهل قزاقستان برای 
شر کت در مسابقات اموز وهدایت پر ند گان بزر گ.همراه‌باعقاب خود به 

مجموعه‌ای بی‌نظیر از خودروهاو کوههای شمال‌غرب جین آمده‌است. آموزش پرند گان بز ر گی مانند عقاب از جمله 
موتورسیکلت‌های قدیمی و کلاسیک در سالن بزرگ "پالایس "در پاریس به نمایش رسوم کهن شکار چیان قز اق بوده‌است که سعی دار ند بابر گزاری چنین مر اسم و 
گذاشته شدند تاعلاقه‌مندان بتوانند از آنهادیدن کنند. این نمایشگاه‌قبل از نمایشگاه مسابقاتی, آن را حفظ کرده و به نسلهای بعد نیز منتقل کنند. 


TN‏ 7 ست_ س 

تا نت این مر د یکی از دونده‌هایی است که در حال 
کشیش‌های جدید و جوان در بخشی از مر اسم بالارفتن از پله‌های‌ساختمان امپایر استیت درنیویور ک هستند وا کنون به طبقه 
دریافت نشان رسمی کشیشی. روی زمین خوابیده‌اند. علیر غم تصور عمومی, تعداد هشتاد وششم رسیدهاست !هر ساله مسابقه دو برای بالا رفتن از پله‌های بی‌شمار این 
مسیحیان وپیر وان دیگر ادیان در کره جنوبی بسیار زیاد است به طوری که بیش از ۵ ساختمان ۱۰۲ طبقه بر گزار می‌شود که امسال چهلمین دوره آن بود. بر نده‌مسابقه 
میلیون کاتولیک در کره جنوبی زند گی می کنند و کشیش‌های بسیاری هم دارند. امسال توانسته تمام این پله‌ها رادر مدت ۱۲ دقیقه بپیماید! 
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مالسد 
پوشاک نسل امروز... و فردا 


NEW COLLECTION 


ماکسیم را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای 6کسي تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


۸ #۶ ۷ ۸ ٩ ۵ ۶ 
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۲ ۲ ۳ ۱.۵ ۶ ۳۳ ۳ 
۲ ۳ ۵ ٩ ۳ ۳ ۵ ۵ 
۸ ۸ ۰ ۸ ٩ ٩ ٩ ۰ 
۲۳۰۳ 8 ۳ ۰ ۵ 
۲ ۳ ۶ ۳۱ ۳ ۵ 
۸ ۸ ٩ ۵ ۱ ۳ ۵ ۱ 
۳ ۶ ۵ ۵ ۰ ۱ ۶ ۷ 
۳۲ ۴ ۳ ۷ ۸ ۴۳ ۷ 
۳ ۳ ۷ ۵ ۸ ۸ ۸۷ ۵ 
۲۳ ۳ ۳ ۵ ۷ ۷ ۳ 
۳ ۷ ( ۸ ۵ ۳ ۵ 


» 60کس مشهد: هتل همای شماره ۲ 

٠‏ 6کسچ مشهد: مجتمع پروما 

, 6کسچم کرمان: هتل بین المللی پارس 

» کسچ بابل: خیابان مطهری 

» کسچ اراک: خیابان بهشتی. ساختمان‌برلیان 
» م)کسچ اهواز: کیانپارس, برج کوثر 

٠‏ کسچم بندر عباس: هتل هرمز 

م مکسي گرج: خیابان بهشتی, جنب هلال احمر 


۰ 6سچ مرکزی: میرداماد. مجتمع پایتخت 
۰ ماکسیم میرداماد: شماره ۱۸ 

ه 6کسچ میرداماد (بانوان): مجتمع پاسارگاد 
۳ مکسي پاسداران: مقابل برج سفید 

۰ 6کسچ شهرک غرب: میلاد نور 

ه ماکسي شریعتی: مرکز خرید قلهک 

۰ ماکسیچ شریعتی (بانوان): مرکز خرید قلهک 
۰ مکسيم فاطمی: مرکز خرید لاله 

۰ ماکسیچ اصفهان: سپاهان شهر سیتی سنتر 
۰ کسي ایلام: بلوار امام علی 

۰ مکسچ رشت: بلوار گلسار 

۰ ماکسم شیراز: هتل بین المللی پارس 

۰ 6کسي مشهد (بانوان): هتل همای شماره ۲ 


۰ ماکس قزوین: میدان عدل 
۰ )کسچم زاهدان: نبش جانبازان ۱٩‏ 
» )کسچ یزد: آیت‌اله کاشانی 
» م)کسچم گنبد: خیابان مطهری 


مهمی 


دیدن فر مایید 


۰ 6کسچم گرگان: خیابان امام خمینی. مقابل هتل خیام 


با هدایای جالب برای مشتریان ویژه مکسي 


ساعت مدیران هراره سوم 
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دفتر مرکزی: تهران» میرداماد. مجتمع کامپیوتر پایتخت روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ ۷۷۷۷۷۷۲۱۵۱۳۲۵۰۵۲ 
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بانک بانساد کا د 
کا 


رونمایی از نخستین نرم افزار بانکداری بر روی 
ساعت های هوشمند به همراه قابلیت ورود با اثر انگشت 


:۳ کی نخستین نرم افزار بانکداری 
بر روی ساعت های هوشمند 


ت 
۰ 
۱۰ 
وت 


انگشت خود را بر روی 
حسگر اثر انگشت قرار دهید 


همراه بانک پاسارگاد » قابلیت ورود با اثر انگشت 


ا ارطریق کوشی خود باس 1 
ابچ از طریق گوشی خود با اسکن بارکد. www.bpi.ir‏ 
دار نرم افزار همراه بانک را دانلود نمایید. ۰۲۱-۰ 


